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مقدمه‌ی ناشر 


یکی از الطاف بسیار بزرگ خداوند متعال به جوامع بشری, ارسال انبیا, 
اوصیا و ائمه‌ی معصومین علیهم‌السلام جهت ارشاد و راهنمایی آنان است؛ 
پیامبران عظیم الشأن الهی, هر یک, به نیکی وظایف دینی خویش را به 
انجام رساندند تا اين که پس از ختم نبوت. امامت, جای نبوت قرار گرفت 
و خداوند متعال دوازده امام معصوم "را یکی پس از دیگری برای هدایت 
مردم برانگیخت که ند از این ستارگان استضاز ولایت و امامت؛ حضرت 
امام هادی علیه‌السلام است. امام هادی علیه السلام در سال 212 در 
مدینه‌ی منوره متولد و در سن حدود شش سالگی به امامت رسید. امام 
علیه السلام در طول جیات پربار خود, با چند خلیفه‌ی عباسی به نام‌های: 
ار ۳ حضرت ۳ 0 ۳-۳ 
آزار قرار می‌داد؛ چنانچه روزی به متوکل خبر رسید که حضرت. مشفول 
اور الکو مات است و احتمال شورش و [ صفحه 6] قیام از 
سوی امام علیه‌السلام وجود دارد. متوکل فورا دستور دستگیری حضرت را 
صادر نمود ق حاضفران خلعه به خاندی حضرت یورش برده و امام را نزد 
مته کل آوددند. خلیفه که سرمست و لایعقل بود. به حضرت گفت برایم 

شعری بخوان. ولی حضرت از خواندن شعر, سر برتافت. متوکل گفت 
اجبار | باید شعری بخوانی. ی اشعاری سرود که هوش از سر متوکل 
رفت و در حضور امام, به گریه افتاد سپس دستور داد امام علیه‌السلام را 
با احترام خاص به منزلش بازگردانند. آری. متوکل همان است که در 
زندان, برای ترساندن حضرت, قبری کنده بود. و همو دستور داد تا بارگاه 
ملکوتی اباعبدالله علیه‌السلام را تخریب نمایند, اما از مسلمانان کسی 
حاضر نشد فرمان خلیفه را اجرا کند لذا خلیفه از یهودیان به رهبری 
شخصی منفور به نام «دیزج» استفاده کرد و حرم امام حسین علیه‌السلام 
را تخریب کرد. متوکل, در حیف و میل بیت‌المال شهره بود, چنانچه نقل 
ی یی ی ی ی ی 
خلاف, کم نظیر بوده است تا این که توسط فرزندش منتصر, به طرز 
فجیعی به قتل رسید. امام هادی علیه السلام سرانجام, در ماه رجب سال 
4 هجری در حالی که 41 سال و شش ماه بیش نداشت., به دستور معتز 
(معتمد) به وسیله‌ی سم به شهادت رسید و در سامرا در منزل خودش به 
خاک سیر ده شد. مدت امامت ان حضرت 33 سال و به ماه و مدت 
اقامتش در سامرا بیست سال و چند ماه بود. [ صفحه 7] مولف محترم, در 
این مجموعه, ادعیه و کلام آن حضرت در توحید خدای درو تسبیح و 


مناجات امام را با استفاده از منایع و مصادر مختلف. جمع‌آوری و تحت 
عنوان صحیفه‌ ی امام هادی علیه السلام تهیه و تنظیم نموده است. این دفتر 
پس از بررسی و اصلاحاتی چند, اثر فوق را طبع و در اختیار علاقه‌مندان به 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار می‌دهد. امیدواریم که مورد 
قبول خداوند متعال قرار گیرد. در خاتمه, از خوانندگان محترم تقاضا داریم 
که هز کوته انتقاد و با بيشنهادی. دار تدته آدرتین. قم: ضتذوق بستی. 749: 
دفتر انتشارات اسلامی, بخش تحقیق و بررسی فارسی, ارسال دارند. با 
کر ارات ار ای ام ری و ی ی 


مقدمه‌ی مولف 


ادوار زندگی آن حضرت 


در سال 2 هجری معصوم دوازدهم و امام دهم در شهر مدینه از مادری 
بزرگوار به نام سمانه يا ماریه به دنیا امد, ار چه سال تولد ایشان مورد 
اتفاق اکثر مورخان است. اما درباره‌ی ماه و روز ولادت ان حضرت 
اختلافاتی وجود دارد. عده‌ای آن را در روز سیزدهم يا سوم يا دوم ماه 
رجب می‌دانند, و عده‌ای بیست و هفتم ماه ذیحجه را ذکر کرده‌اند, و دعای 
وارده از ناحیه‌ی مقدسه‌ی صاحب الزمان علیه السلام تصریح .به ولادت 1 
حضرت در ماه رجب دارد. تولد ان حضرت در زمان خلافت مامون عباسی 
اتفاق افتاد. پس از شهادت پدر بزرگوارش در سال 218 هجری, با اين که 
در آن وقت شش سال و چند ماه داشت به امامت رسید. در ایام امامت با 
چند خلیفه‌ی عباسی معاصر بود که عبارتند از: 1 - معتصم, که از زمان پدر 
بزرگوارش خلیفه بود و باقیمانده‌ی زمان خلافتش را در زمان امام به پایان 
رسانید. 2 - الواثق بالله, که حدود 5 سال و 7 ماه خلافت نمود. 3 - 
المتوکل بالله, که 14 سال خلافت کرد, و در چهارم شوال سال 237 در 
هفدهمین سال از زندگی آن حضرت به قتل رسید. 4 - محمد بن جعفر 
المنتصر, که 7 ماه خلافت کرد., و درگذشت. [ صفحه 110 5 - احمد بن 
9 ماه به طول انجامید. و از خلافت خلع گردید. 6 - معتز بن المتوکل, که 
اسمش را زبیر ذکر کرده‌اند, و 8 سال و 6 ماه خلافت نمود. ان حضرت در 
ماه رجب سال 254 هجری, و در حالی که 41 سال و شش ماه (یا به 
قولی 40 سال) بیش نداشت به دستور معتز (يا معتمد) به وسیله‌ی سم به 
شهادت رسیده و در سامرا در منزل خودشان به خاک سپرده شدند. مدت 
امامت آن حضرت 33 سال و نه ماه (و به قولی 33 سال)؛ و مدت اقامت 
ایشان در شهر سامرا 20 سال و چند ماه بود. 


نام و لقب آن حضرت 


از باب تیمن و تبرک پدر بزرگوارش نام آن حضرت را همانند اجداد 
طاهرینش «علی» قرار داد, کنیه‌ی ایشان ابوالحسن است. امیرالمومنین 
علیه السلام, امام کاظم علیه‌السلام, و امام رضا علیه‌السلام نیز همین کنیه 
را داشتند. از آنجا که امیرالموّمنین علیه‌السلام بیشتر به نام مبارکشان 
مخاطب قرار گرفته و ذر رهایات. تنیز با توجه به. فاضله‌ی. زمانی: بین, آنان 
اشتباهی پیش تم اند اما بین سه امام دیگر با توجه به فاصله‌ی کم 
زمانی, محدئین و روات برای تفکیک میان این سه بزرگوار صفتی به 
ابوالحسن افزوده‌اند, امام موسی بن جعفر علیه‌السلام را ابوالحسن الاول 
یا ابوالحسن. امام رضا علیه‌السلام را ابوالحسن الثانی يا ابوالحسن الرضا.؛ 
و امام هادی علیه‌السلام را ابوالحسن الثالث می‌خوانند. [ صفحه 11] در 
روایات. لقب‌های متعددی برای ایشان شمرده شده است, علت این امر به 
زمانی که 1 حضرت می‌زیسته‌اند بازمی‌گردد, جون حاکمان وقت 
می‌خواستند از تولد امام_ مهدی علیه‌السلام جلوگیری شود آن حضرت و 
فرزندش را سخت مورد آزار قرار می‌دادند, و به خاطر وجود تقیه و دفع 
خطر از وجود ایشان اصحاب آن حضرت را با القاب گوناگونی می‌ناميدند, 
همانند النقی, الهادی, الفقیه, العالم. الامین, المتوکل. الناصح, الطیب. 
العسکری, الوفی, الخالص, ولی مشهورترین انها النقی و الهادی می‌باشد. 


امامت آن حضرت در سن کودکی 


شیعه اعتقاد دارد که ائمه علیهم السلام دانش و سایر ملکات نفسانی خود 
زا از خدای. فتعال کرفته‌اند و از اغاز کودکی-در انان: وخود داشنه و هر گر 
نیازی به اکتساب آنها از مردم جامعه ندارند, از این رو تفاوتی بين سن 
امامت آن پیشوایان نمی‌باشد و در هر سنی حائز این مقام رفیع کردند 
ام انشه سفام افاضت ان فا جاود رادارا باشتن اها آران. که یز 
اساس آ هون عادی تفکر می‌کنند نمی‌توانند این معانی را درک نمایند. بدین 
جهنته دز جریان امافت: امام خواه علها تسام مخنضنم. آز مر سن. فرح 
خواست به مدینه رفته و معلمی برای امام که در آن وقت شش سال و 
چند ماه داشت انتخاب کند, تا کید. کرد که فقلم باید از دشصان اهل, بیت 
مالفین آنان,باشه خا امام‌راسا کسعی اف بت رورش که ظصر در 
اجرای دستور معتصم به مدینه رفت و با مشورت والی شهر قرار شد که 
دا ی ای یی ات بت او 
کار خود را آغاز کرد لیکن از آنچه مشاهده کرد شگفت شگفت زده شد. [ صفحه 
۱12 روزی محمد بن جعفر او را ی اين کودک تحت تعلیم, 
چگونه است؟ جنیدی از این تعبیز بر آشفته و گفت: ی وت این کودک و 
تفی کو نی" اين پیر, تو را به خدا کسی را داناتر از من نسبت به علم و ادب 
دز ,هدینه من بان ودک محمد پاسخ منفی داد, گفت: به خدا من یحثی را در 
اک ی ای ار 
درس می‌دهم لیکن به خدا اين من هستم که از او درس می‌اموزم, بالاخره 
قمین خنیدی که‌دشهین احل‌بیت: خلمم‌السلام بهد از بر کات آعاسن قذشسی 
امام راه مستقیم را یافت و در زمره‌ی محبان اهل بیت قرار گرفت و به 
امامت آنان اعتراف کرد. [1] . 


محمد بن حسن اشتر علوی گوید: همراه پدرم با جمعی از مردم از 
بنی‌عباس و غیر آنها در درگاه متوکل حاضر بودیم, ناگهان امام هادی 
علیه السلام وارد شد و آهنگ در قصر خلیفه را نمود. تمامی حاضران بدون 
استثئنا از مرکبهایشان فرود آمده و ادای احترام نمود ند ۳ آن یر ۳ وارد 
کاخ شد, مردی از آن گروه از اين گرامیداشت به خشم آمده و گفت: این 
تشریفات برای کیست؟ چرا برای این جوان این همه احترام بگذاریم؟ او 

نه از ما بالاتر است و نه بزر گسال‌تر, به خدا قسم هنگام خروح دیگر از 
جای برنخواهیم خاست و از اسب فرود ی ابوهاشم جعفری به او 
گفت: به خدا سوگند با ذلت و کوچکی به آو احترام خواهی گذاشت. ۱ 
صفحه 13 لحظاتی بعد امام انز کسیر حارج شد و دوباره همه به ایشان 
احترام گذاردند, ابوهاشم مردم را مخاطب قرار داد و گفت: مر شما 
نبودید که تصمیم داشتید به حضرت احترام نگذارید. گروهی از آن میان 
حقیقت معنا را اين گونه بیان کردند: به خدا قسم نتوانستیم خودمان را 
کنترل کنیم و بی‌اختیار از اسب فرود آمده به ایشان احترام گذاردیم. [2] . 


اساخ و اه گنای 


تنها مسلمانان نبودند که نهایت احترام را برای آن حضرت به جا می‌آوردند, 
بلکه اهل کتاب که تحت تأثیر نفوذ معنوی ایشان قرار می‌گرفتند بی‌اختیار 
چنین می‌کردند. هبة الله بن ابی‌منصور موصلی گوید: یوسف بن یعقوب 
مسیحی از دوستان پدرم بود. روزی به خانه‌ی ما در بغداد به عنوان میهمان 
امد و انگیزه‌ی سفرش را چنین بیان داشت: متوکل عباسی مرا خواسته 
ولی علت ان را نمی‌دانم, از این رو صد دینار اورده‌ام تا برای علی بن 
محمد علیه‌السلام به هدیه ببرم تا جانم به خطر نیفتد. چندی بعد بغداد را 
ترک کرد و به سامرا رفت. چند روز بعد با خوشحالی بسیار بازگشت و 
ماجرای خود را این گونه بیان کرد: اولین بار بود که به سامرا می‌رفتم, 
می‌خواستم قبل از رفتن نزد متوکل صد دینار را به ابن‌الرضا علیه‌السلام 
برسانم. ولی هر چه از خانه‌ی ایشان سوّال کردم گفتند متوکل مانع خروج 
حضرت از خانه است و ایشان در [ صفحه 14] خانه تحت نظر می‌باشد, و 
جرآت ت بیان محل خانه‌ی ایشان را نداشتند. من نیز از پرسش 0 
کردم, به ذهنم خطور کرد که در شهر گشت بزنم شاید منزل ایشان را 
بیابم. بر مرکب سوار شده کوی‌ها را یکی پس از دیگری گذشتم 9 
خانه‌ای رسیدم احساس کردم منزل امام است, به غلامم گفتم: بپرس اینجا 
خانه‌ی کیست؟ پاسخ آورد که خانه‌ی ابن‌الرضا علیه‌السلام است, در را زد, 
غلامی امد و مرا به اسم خود خواند و داخل منزل نمود و مطالبه‌ی صد 
دینار را کرد. سکه‌ها را به او دادم, مرا وارد اتاق امام علیه‌السلام کرد با 
مهر و محبت فرمود: آیا وقت آن رسیده که به رام زاست ببایی و هدایت 
شوی, گفتم: دلائل روشنی دیده‌ام, فرمود: تو اسلام نخواهی آورد ولی 
فرزندت بزودی مسلمان شده و یکی از شیعیان ما می‌شود., ای یوسف! 
گروه‌هایی گمان دارند دوستی و ولای ما سودی به حال کسانی مانند تو 
ندارد به دیدار متوکل برو که خواسته‌ات انجام می‌پذیرد, به نزد متوکل 
رفتم و به مقصودم رسیدم. هبة الله گوید: فرزند یوسف را دیدم که گفت: 
پدرم بر دین مسیحیت مرد ولی من مسلمان و از شیعیان هستم. [3] . 


امام و صوفیان 


آن حضرت همچون پدران بزرگوارش اصحاب را از همنشینی با کسانی که 
خود را صوفی می‌خواندند و با اظهار تارصانن و مفوین.عای. به: فربب و 
گمراهی ساده‌لوحان می‌پرداختند برحذر می‌داشت. [ صفحه 15] حسین بن 
ابی‌خطاب گوید: نرق آن حضرت در مدینه در مسجد النبی صلی الله علیه و 
اله به همراه بعضی از اصحاب نلشسته بودم, ناگهان عده‌ای از صوفیان 
وارد مسجد شدند و گوشه‌ای نشسته و به گفتن اوراد خود و تکبیر و تهلیل 
پرداختند. آن حضرت رو به اصحاب کرده فرمودند: به اين قرییکاران و هم 
آسایش خشخشان 1 قی کشد و شنت زنده‌داری آنان برای به دست 
آوردن غذاهای چرب و شیرین است, عمری را به سختی می‌گذرانند تا آن 
که فرصتی به دست آورند و به گناهکاری بپردازند, گرسنگی می‌کشند تا 
ان که به سفره‌های رنگین دست پابند, دکر آنان فقط برای فریب مردم 
است و جلب قلوب احمق‌ها, افراد ساده را شیفته و فریفته‌ی خود ساخته 
بار خود را بر دوش ات می‌نهند و آنان را در چاه‌های گمراهی می‌اندازند, 
اورادشان رقص و کف زدن است. و ذکرشان نعمه و آوازه‌خوانی, جز 
9 ۶ خورده کسی از انان پیروی 0 و متاعشان جز 

ر بازار احمقان فروش ندارد, هر کسی به دیار و زیارت مرده پا زنده‌ی 
ی اه ای ای 
هر که به آنان یاری رساند در حقیقت ابوسفیان و معاویه و یزید را پاری 
کرده است. یکی از حاضران پرسید: اگر چه به امامت شما معتقد و 
معترف باشد, امام قاطعانه فرمود: این تصورات را از خود دور ساز, هر 
کس به امامت و حق ما معترف باشد برخلاف رضای ما گام برنمی‌دارد, آیا 
نمی‌دانی آنان پست‌ترین طایفه‌ی صوفیه هستند و همه‌ی فرقه‌های صوفیه 
مخالف ما می‌باشند و راه انان با ما مغایرت دارد, انان مسیحیان يا مجوس 
[ صفحه 16] این امت هستند, و همیشه در تلاشند تا چراغ برافروخته‌ی 
خدا را با دهانشان خاموش کنند. هر چند خداوند پرتو افشانی چراغ توحید 
قا اتق ارت اما سم کرد خافت ۱ 


امام در زمان متوکل 


همانطور که گفتیم آن رت در صخیقه بهف شا اد 3 دی ایشان نیز در 
همان شهر که زادگاه خود و پدرانش بود سپری می‌شد, دانش آن حضرت 
که از معدن کلام الفتمتشا مب گر فت سیراب کننده‌ی تشنگان این وادی 
بود, و به راستی منبع اصیل علمی و فکری آن دوران بود, و از سوی دیگر 
پشتوانه‌ای برای فقیران و درماندگان و سایر افراد نیازمند به شمار 
می‌رفت. اما همواره گروهی هبتند که شم اتفان قدرت دیدن درخشش 
نور الهی را نداشته, و گوششان یارای درک مفاهیم ارزشمند معارف بلند 
آستضانن نبوده, و قلبشان به خاطر فرورفتن در منجلاب فساد و تباهی در 
پرده‌هایی از تاریکی و گمراهی فرورفته است. یکی از این افراد عبدالله 
بن محمد بود, که امام جماعت و سرپرست امور جنگی شهر مدینه از 
طرف متوکل_ بود, او نامه‌ای به متوکل نوشت و متذکر شد که گروه 
بسیاری کنار آن حضرت گرد آمده‌اند و اموال و هدایای سنگینی از نقاط 
مختلف جهان اسلام به دست امام می‌رسد. و احتمال شورش ویرانگر از 
طرف امام بعید نیست. [ صفحه 17 امام از ماجرای نامه خبردار شد و 
قبل از آن که متوکل دست به اقدامی بزند به او نامه‌ای نوشت و توطئه‌ی 
عبدالله بن محمد را افشا کرد. متوکل در جمادی الاول سال 243 در پاسخ 
به نامه‌ی امام, نامه‌ای برای ایشان نوشت و ایشان را از بر کنار ساختن 
عبدالله با خبر نمود, و از ایشان خواست به سامرا بياید. [5] . آنگاه نامه را 
به دست یحیی بن هرثمه داد و از او خواست به مدینه رفته و امام را 
همراه خود به سامرا بیاورد, و درباره‌ی صحت و سقم ادعاهای عبدالله بن 
محمد مبنی بر قصد خروج امام علیه حکومت تحقیق کند, یحیی نیز با 
سرعت و بی‌درنگ به مدینه رفت و به دقت خانه‌ی امام را بازرسی کرد و 
چیزی در آنجا نیافت که بتواند ادعاهای عبدالله بن محمد را اثبات کند. امام 
به ناچار به همراه خانواده مدینه را ترک و به سوی سامرا حرکت کرد. 
یحیی امام را همراهی می‌نمود. یعقوبی در تاریخش نقل می‌کند [6] ,؛ 
همین که امام به یاسریه رسید اسحاق بن ابراهیم حاکم بغداد به دیدار 
امام نائل شد و چون علاقه‌ی مردم به ایشان را مشاهده کرد از حضرت 
خواست شب را در بغداد به سر برد, حاکم بغداد یحیی را از گفتن کلامی 
که موجب آزار متوکل به ایشان گردد برحذر داشت. [ صفحه 18] پس از 
رسیدن امام به سامرا یحیی شتابان خود را به وصیف ترکی که از سران 
حکومت بود رساند و او را از رسیدن امام اگاه ساخت. وصیف نیز او را از 
نقل سخنانی که موجب رسیدن گزندی به امام گردد بر حذر داشت 171 . 
برای کاستن از مقام امام ایشان را در اغاز ورود در کاروان‌سرایی پست 


جای دادند. یحیی نزد متوکل رفت و از بازرسی خانه‌ی امام و عدم یافتن 
چیزی دال بر شورش خبر داد, خلیفه با امام ملاقات نمود و نهایت احترام را 
برای ایشان گذارد و مجبور به اقامت در سامرا نمود, امام خانه‌ی دلیل بن 
یعقوب نصرانی را خرید و همراه خانواده‌ی خود در آن اقامت گزیدند. [8] . 


متوکل و رجوع به امام در مشکلات علمی 


زمامداران معاصر ائمه علیهم السلام هر گاه به مشکلی برخورد می‌کردند 
که قابل حل برایشان نبود راهی جز رجوع به انان نداشتند, متوکل نیز از 
این قاعده مستثنی نبود, در این جا به چند مورد اشاره می‌کنیم: 1 - متوکل 
بیمار گشت و نذر کرد اگر از بیماری رهایی یابد دینار بسیاری را صدقه 
بدهد, پس از بهبودی قصد انجام نذرش را داشت ما نتوانست مقدار بسیار 
را معین کند, هر یک از فقهای زمان مقداری را تعیین کردند, ناچار به امام 
متوسل شد. امام فرمود: باید 83 دینار بدهی, فقها از [ صفحه 19] متوکل 
خواستند که از امام مبنای فتوا را درخواست کند. امام فرمود: خداوند در 
قران فرموده: «خداوند شما را در مواقف بسیاری پاری کرد» [9] , و 
همه‌ی خاندان ما روایت کرده‌اند که مواقفی که در جنگ‌ها و غزوات خداوند 
پیامبرش را در انها یاری کرد 83 موطن بوده است. [10] . 2 - متوکل 
نویسنده‌ای مسیحی داشت که احترام بسیاری برای او می‌گذاشت و به 
خاطر علاقه‌اش او را با کنیه‌ی ابونوح صدا می‌زد. عده‌ای از درباریان گفتند 
نباید کافر را با کنیه صدا زد, متوکل از فقها استمداد کرد گروهی جائز و 
گروهی منع نمودند. متوکل از امام استفتا کرد امام در پاسخ نوشتند: 
«بسم ۳ الرحمن الرحیم - تبت یدا ابی‌لهب و تب», با اين پاسخ امام 
ضمن جائز بودن عمل وقوع آن را در قرآن بیان کردند. 3 - متوکل از 
یعقوب بن اسحاق مشهور به ابن سکیت خواست از امام سوالی کند که دز 
پاسخ بماند. او در حضور بزرگان از امام پرسید: چرا خداوند هر پیامبری را 
به نوعی از معجزه اختصاص داد؟ امام بلافاصله حکمت اختلاف معجزات را 
جنین بیان کرد: خداوند موسی را با معجزه‌ی عصاأ و ید بیضاأ در زمانی 
مبعوث ساخت که سحر عنصر غالب جامعه بود, لذا خداوند با همین معجزه 
او را برانگیخت تا سحر آنان را مقهور اعجاز خود کند و آنان را مبهوت و 
درمانده کرده و حجت را بر آنان ثابت نماید, بر همین اساس عیسی را با 
اعجاز درمان برص و کوری و زنده کردن مردگان به اذن خدا در زمانی 
مبعوث کرد [ صفحه 20] که پزشکی بر جامعه غالب بود, همچنین خداوند 
متعال حضرت محمد صلی الله علیه و اله را با قران و شمشیر در زمانی 
شمشیر بران شاعران را مبهوت و قدرتمندان را نابود ساخت, و حجت حق 
را برایشان ثابت نمود. خداوند متعال پیامبران خود را با معجزاتی هم سنخ 

ی 
منکران نبوعت, را اشکار سازد و دلیل راستی ادعای بر کزندکان حق, باشد. 


امام و مرقد پاک سرور شهیدان 


در روایات متعدد از ائمه علیهم السلام نقل شده که خداوند در عوض 
شهادت امام حسین علیه‌السلام به ایشان سه چیز عطا فرمود: شفا در 
تربت پاک او می‌باشد. دعا در حرم آن حضرت مستجاب می‌گردد. ائمه 
علیهم السلام از فرزندان ایشان می‌باشند, در این زمینه حکایتی از ایشان 
نقل شده است: ابوهاشم جعفری گوید: امام هادی علیه‌السلام را تب 
شدیدی فراگرفت و ایشان بیمار و بستری بودند, به عیادتشان رفتم, 
فرمود: کسی را به حاثر حسینی بفرستید. ابوهاشم گوید: بعدها ماجرا را با 
علی بن بلال در میان گذاشتم و او گفت: حضرت که نیازی به حاثر ندارد و 
خودشان حائثر می‌با شند, من هم به سامرا| رفته خدمت ایشان رسیدم, 
حضرت فرمودند: بنشین, هنگامی که می‌خواستم برخیزم توجه ایشان را 
که به خود دیدم به یاد گفته‌های علی بن بلال افتادم و انها را به ایشان 
با ز گو کردم امام فرمودند: ایا به اه نگفتی بیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
کعبه را طواف می‌کرد [ صفحه 21] و حجرالاسود را می‌بوسید در حالی که 
حرمت ایشان و مقمنان از کعبه بیشتر است. خداوند به پیامبر دستور داد 
در عرفه توقف کرده و دعا نماید, زیرا آنجا از مکان‌هایی است که خداوند 
دوست دارد در انجا او را بخوانند و یاد کنند. من نیز دوست دارم مرا در 
جایی دعا کنند که خدا دوست دارد در انجا او را بخوانند و از او درخواست 


کنند,. و خاثر حشنیتی نیز از آن.مواضع است. [ 11]:: 


یورش به خانه‌ی امام 


امام در شهر سامرا به سر می‌برد اما شیطان صفتان بیکار ننشستند و نزد 
متوکل از امام سعایت و بدگویی نمودند که در خانه ایشان اسلحه و اموال 
بسیاری از شیعیان وجود دارد و احتمال دارد امام دست به قیامی مسلحانه 
علیه حکومت عباسی بزند» متوکل هراسان دستور داد شبانه گروهی از 
ترکان مسلح به خانه‌ی امام هجوم برده و ایشان را دستگیر نمایند, آنان به 
منزل تخر ۰ آوردند, در حالی که در اتاقی در بسته در حالی که 
میان او و زمین جز شن و سنگریزه فرشی نبود. و امام مشغول تلاوت این 
آیه بود: «ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا 
الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون». [12] . [ صفحه 22] 
«آیا گناهکاران پنداشتند زندگی و مرگشان را مانند مومنان و صالحان قرار 
می‌دهیم, چقدر نادرست داوری می‌کنند». ماموران حضرت را با همین 
حالت نزد متوکل بردند, و او که سرمست از خوشگذرانی بود همین که 
انشان:ر دید خام شرانی. به طرف: ان حضرت دراز کرد, امام فرمود: به 
خواست شعری بخواند و اصرار نمود, امام این اشعار را خواند که شادی 
متوکل را به اندوه مبدل کرد: «بر قله‌های بلند خانه کردند و مردانی به 
نگهبانی آنان مشغول شدند, لیکن قله‌ها به آنان شودی نبخشید: بش از 
سرفرازیها با خفت از آن جایگاه‌های استوار به زیر کشیده شدند و در 
گورهایی - که چه بد منزل و مسکنی است - جای داده شدند, بعد از 
خاکسپاری منادی بان ان تاجها؛ زیورها و پوشش‌ها و تجمل‌ها به کجا 
رفت, آن چهره‌های نازپرورده که همواره در پس پرده و حجاب شمان شده 
بودند چه شدند. عاقبت گورها سرنوشت شوم آنان را تشان دادتد و 
چهره‌های کرم خورده آنان را به نمایش گذاشتند. مدت 0 خوردند و 
آشامیدند و اینک پس از خوردن‌ها خورده شدند». متوکل تکان خورده و 
مستی از سرش پرید و گریست, و دستور داد جام‌های شراب را برچیدند, و 
با فروتنی گفت: آیا وامی به گردن دازی: فرمود؛ اری: و متوکل دستوز داد 
وام آن حضرت را پرداخته و با احترام فراوان ایشان را به منزل فرستادند. 
[ صفحه 23] 


مورخان نقل کرده‌اند که متوکل را دمل‌های چرکینی بیمار ساخت ِِ تا 
مرحله‌ی هلاکت نزدیک کرد, فتح بن خاقان که وزیر او بود توصیه کرد پیکی 

نزد امام فرستاده و بیماریش را بگوید شاید آن حضرت دارویی تجویز کند 
که مفید باشد, متوکل نیز پیکی نزد آن حضرت فرستاد و حضرت دارویی 
تجویز کرد که متوکل بهبود یافت. مادر خلیفه که از بهبودی فرزندش شاد 
شده بود ده هزار دینار در کیسه‌ای گذارده و سر آن را با انگشترش مهر 
کرد و برای حضرت فرستاد. محمد بن قاسم بطحاوی نزد متوکل سخن 
چینی کرد که اموال بسیاری نزد امام روانه شده است. خلیفه هراسان شد 
و سعید حاجب را فرمان داد شبانه به خانه‌ی امام پورش برند و هر چه پول 
و سلاح است را با خود بیاورند, او به سرعت به خانه‌ی امام رفت و به 
و ای مراک اما ی کی ار و و 
بیاید, در حیرت بود که ناگهان صدای امام را شنید که می‌فرمود: ای سعید 
همانجا بایست تا شمعی برایت بیاورند, شمعي آوردند و او فرود آمد و 
داخل اتاق شد؛ امام بر سجاده‌ای نشسته بود, آنان تمام اتاق‌ها را جستجو 
کردند لیکن جز همان کیسه چیزی را نيافتند, آن را نزد متوکل بردند. همین 
که خلیفه مهر مادرش را بر کیسه دید ماجرا را پرسید, او ؟ گفت: نذر کردم 
که اگر بهبودی پیدا کنی هدیه‌ای برای او بفرستم, خلیفه شرمنده شد و بر 

کیسه‌ی مادر کیسه‌ی دیگری افزود و آن را مت 1 
صفحه 24] امام آمد و عذرخواهی نمود, ولی امام اين آیه را تلاوت کرد: 
«و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون» [13] , «بزودی ستمگران در 


خواهند یافت که چه فرجام شومی در انتظار انان است». 


تلاش‌های متوکل در جهت آراز امام 


متوکل بر اثر سخن چینی‌های اطرافیان دستور بازداشت ان حضرت را 
ای ی ای 
آن. حضرت. بود نرد زنداتبان آمد و خواشتار دیداز آیشان: شد: و خود را 
دوستدار متوکل معرفی نمود, اما زندانبان او را شناخت و چون خود نیز 
دوستدار امام بود اجازه‌ی ملاقات داد, نزد امام رفت دید ایشان بر حصیری 
نشسته و در برابرش قبری که به دستور متوکل برای ترساندن امام کنده 
شده قرار داشت, صقر با مشاهده‌ی این وضع گریه‌ی شدیدی نمود, امام 
فرمود: ای ضقر تحران. ماش بان تم ‌توانند به ها ند تفع پرشانتدر او ادا 
گرفت و سوالات خود را با امام مطرح ساخت و پس از اندک زمانی امام 
آزاد گردید. این امور متوکل را قانع نمی‌ماخت: چون می‌دید همه جا سخن 
از علم و زهد و تقوای ایشان است و همه‌ی شیعیان پروانه‌وار دور این 
شمع: می گر دنده این مسائل او را بر آن داشت که.برای. فتل ایشان ندبیری 
بینديشد, لیکن توطئه‌اش نافرجام ماند. [ صفحه 25] فضل بن احمد کاتب 
از پدرش نقل می‌کند: من و پدرم که کاتب معتز بود نزد متوکل رفتیم, او 
بر تختی نشسته و از خشم به خود می‌پیچید و بر سر فتح بن خاقان فریاد 
می‌زد. او همان کسی است که این همه از او دفاع می‌کنی, و فتح 
می‌کوشید از خشمش بکاهد و فش خر :۶ ای امیرالمومنین این گفتارها 
دروغ بوده و به او تهمت می‌زنند, لیکن متوکل بدون توجه به گفته‌های او 
می‌گفت: به خدا او را می‌کشم او ادعاهای دروغین دارد و حکومت مرا 
ناحق می‌داند. سپس به چهار تن از غلامان شمشیری داد که به مجرد ورود 
امام به داخل قصر او را به قتل رسانند, خود همچنان به تهدید می‌گفت: به 
خدا سوگند پس از کشتن جسدش را آتش خواهم زد. در همان حال 
نگهبانان امام را وارد ساختند, چشم متوکل که به حضرت افتاد هیبت او 
سراسر وجودش را فراگرفت. و با سرعت از جایگاهش برخاست و به 
استقبال ایشان آمد و با فروتنی گفت: ای آقایم چه شده که در اين هنگام 
نزد ما آمده‌ای؟ فرمود: پیک تو آمد و گفت متوکل شما را می‌خواهد, گفت: 
آن حرامزاده دروغ می‌گوید. ای آقایم از همان راه که آمده‌اید بازگردید, 
سپس به وزیر و فرزندانش رو کرد و گفت: آقایتان را بدرقه کنید. [14] . 
از سوی دیگر متوکل برای خرد کردن شخصیت امام و مات ان سگرن 
آوازه‌ی حضرت به راه‌هایی متوسل گردید, از جمله از اين راه‌ها, آن بود که 
دستور داد در نیمروزی بسیار گرم تمام لشکریان و امام پیاده از روبروی او 
حرکت کنند, امام به شدت خسته شده بودند, یکی از دربانان [ صفحه 26] 
متوکل نزد امام رفت و ایشان را در جایی نشانید و برای تسکین امام 


گفت: پسر عمویت با همه‌ی بزرگان چنین کرد و تنها شما منظور او نبودید, 
ان حضرت او را نگریست و فرمود: این سخنان را از خود دور کن. سپس 
این ایه را تلاوت کردند: «تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر 
مکذوب» [15] », «سه روز از زندگی بهره‌مند شوید و این تهدیدی است 
قطعی و تردید نایذیر», دربان متوکل گوید: سه روز موعود به پایان 
نرسیده بود که خلیفه هلاک شد و من بر اثر کرامت امام راه درست را 
یافته و به امافت ار حضرت معتقد شدم [16]. 


هلاکت متوکل 


در ادعیه‌ی آن حضرت نفرین ایشان بر متوکل خواهد آمد, و در قسمت قبل 
پیش گوئی ایشان در مورد مرگ متوکل را ذکر کردیم, توطثه قتل متوکل به 
وسیله‌ی پسر او منتصر به همراه وصیف ترک و بغای ترک انجام گرفت, 
متوکل منتصر را ار مره از از 
ولایتعهدی خلع کرد, از این رو تصمیم گرفتند شبانه بر او هجوم برده و او و 
وزیرش فتح بن خاقان را به قتل برسانند, و در میان مردم شایع کنند که 
فتح قصد کودتای نظامی را داشت و ما او را کشتیم. این امر در شب 
چهارم شوال سال 247 هجری انجام شد, و ترکان در حالی که متوکل 
مست و مدهوش بود بر او حمله بردند و او و وزیرش را [ صفحه 27] تکه 
تکه کردند, و سیس با منتصر بیعت نمودند, خبر هلاکت متوکل که یکی از 
سرسخت‌ترین دشمنان اهل بیت علیهم‌السلام بود با استقبال فوق العاده‌ی 
شیعیان مواجه شد. [ 17 . 


امام در زمان منتصر 


منتصر بر خلاف متوکل سیاستی عادلانه در برابر شیعیان اتخاذ کرد از 
جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: بازگرداندن فدی به علویان رفع 
ممنوعیت از اوقاف آنان و باز پس دادن آنها به متولیان اصلی که اهل بیت 
ین برکنار کردن مت بن علی والی مدینه که علویان را می‌ازرد. و 
خوش رفتاری ۲ 797 [18] , آزادی زیارت 09 الا 
متوکل ممنوع ساخته بود, اس ی ای تال 
که متوکل مجازاتهای سنگینی را برای زاثر ایشان مقرر کرده بود. اما 
حکومت او که قلب مومنان را شاد کرده بود زود به پایان رسید., و اکثر 
مورخین مرگ او را طبیعی نمی‌دانند و گویند: ترکان از ترس آن که خلیفه 
انان را نابود سازد او را مسموم نمودند, و هنگامی که او بیمار شده بود به 
ابن‌طیفور پزشک سی هزار دینار جائزه دادند تا او را به قتل برساند, و او 
نیز با تیغی زهرآلود دستور خونگیری داد و او در دم جان سپرد. این در 
تاریخ شنبه چهارم ربیع الاخر سال 248 هجری اتفاق [ صفحه 28] افتاد. و 
او در جوسق بخای سیرده شد [19] , اما تاریخ در مورد ملاقات او با امام 
0 


امام ان زمان مسنتعین 


پس از درگذشت منتصر در روز یکشنبه پنجم رییع الاخر سال 248 هجری 
مستعین به عنوان خلیفه زمام امور حکومت را به دست گرفت, اما در 
حقیقت بازیچه دست ترکان بود, او تمامی آنچه خلفای گذشته طی سالیان 
متمادی گرد آورده بودند را به باد فنا داد و با اسراف و تبذیر خود اثری از 
انها به جا نگذاشت. هنگامی که مستعین به سوی بغداد می‌رفت ترکان از 
او خواستند بازگردد اما بازنگشت و ترکان معتز را خلیفه معرفی کردند. و 
با او بیعت نمودند, و لشکری مهیا ساختند و با مستعین به جنگ پرداختند. و 
ی 
دریافت دارد. معتز مستعین را زندانی کرد و پس از چندی او را به قتل 


نگرشی بر حکومت عباسیان در زمان حکومت متوکل 


در دوران ان حضرت قدرت سیاسی عباسیان در سراشیبی سقوط و 
انحطاط بود, امنیت و آرامش از جامعه رخت بربسته بود و هرج و مرج 
وحدت جامعه را از هم گسیخته بود, دیگر خبری از حکومت نیرومند [ 
صفحه 29] زمان تصور و این و فا ون نبود. علل انحطاط را در چند 
امر می‌توان بیان داشت: فساد حکومت و شیوع رشوه‌خواری, خود مختاری 
حکام و خرید و فروش مناصب حکومتی, نفرت مردم از حکومت عباسیان. 
تخلط ترکان: بر ارکان.اضلی عوهت و حهل ابان تست به رما مدادی؛ 
آنان که از زمان معتصم کم‌کم به داخل حکومت رخنه کرده بودند کم کم به 
جائی رسیدند که عزل و نصب خلیفه به دست آنان بود, و خلیفه به عنوان 
بازیچه ای در دست آنان قرار داشت. سیاست‌های ضد دینی حکومت و 
سرکوبی شیعیان. از پست‌ترین سیاست‌های آنان بود که در زمان متوکل به 
تهایت درخه زرسیده و تأکید خاصی, .بر تابه‌دی اهل بیت: ه ختی آنار قبور. آنان 
را داشت, او شیعیان را در محاصره‌ی اقتصادی قرار داد و رسما هر گونه 
کمک و تیکی به آنان را قمنوع ساخت: و انن آمز باهدهای تن رای 
آنان ۱ همچلین تبلیغات ِ علویان در زمان متوکل رو به 
افرانش نفان‌صاعرآن سا ری را احتر می‌تعود یه آنان.هدبه‌های. فراماضن 
می‌داد تا در مدح او و این که خلافت سزاوار او است نه اهل بیت شعر 
بگویند, از طرفی دیگر به بازداشت گسترده‌ی علویان دست زد. و گروه 
گروه آنان را به جرم حق گویی و حق خواهی در زندان‌های مخوف به بند 
ضی کتند/ عده‌ای از علویان از_ ترس متوکل پنهان شدند که ابوالفرج 
اصفهانی در مقاتل الطالبیین نام آنان را ذکر کرده است. [20] . در زمان 
مستعین بر اثر فشارهای دوره‌ی متوکل یکی از علویان به نام [ صفحه 30] 
یحیی بن عمر بن حسین بن زید علیه ظلم و ستم عباسیان قیام کرد. 
گروه‌های مختلفی از اهل کوفه به او پیوستند. محمد بن هن کر زاین 
لشکری انبوه برای کشتن او روانه شد و پس از جنگی هولناک یحیی را به 
شهادت رسانید, و پس از آن در کوفه ۳ ۶ 
آن به آهفزنی کویند. 


ویرانی بارگاه امام حسین 


دیگر مصیبت آن دوران دستور متوکل به ویران کردن قبر امام حسین 
علیه‌السلام بود, او می‌دید قبر اجداد او در بیابان‌های بی‌اب و علف 
دستخوش بادهای شمال است اما قبر سیدالشهد|ء کعبه آمال همه شده 
ن انسان آتش گرفته و خونشر به جوش ف آخد: از این رو دستور داد قبر 
آن حضرت, را فیزان کند. کاریران مسلمان از انجام خواشدان سساز 
زدند. از این رو از یهودیان و در رأس آنان دیز.ح خواست ۳ ۳ را 
ویران کرذه و حجدود و۳ ار باب رن آنجا را تیکم زر دقه ف اب را بر 
آن رها کردند, لیکن آب گرداگرد محل قبر امام متوقف شد و آنجا همچنان 
خشک ماند, و از آن ینس ۳:1 موضع حائثر نامیده شد. [211] , آو می‌خواست 
قبر آن حضرت را محو و آثارش را زائل سازد. اما تلاشش نافرجام و 
کرد. و با ایجاد پاسگاه‌ها و مراکز نگهبانی و کنترل به جلوگیری از زیارت آن 
حضرت و تعقیب زائران و مجازات آنان پرداخته, لیکن با اين همه 


صفحه 31 


اوضاع اقتصادی زمان متوکل 


اوضاع اقتصادی در زمان متوکل اشفته و به هم ریخته بود. هرج و مرج 
اقتصادی حاکم و بزرگان کشور تمامی منابع را به خود اختصاص داده بودند, 
بخشش‌های متوکل از بیت المال به حدی بود که مسعودی گوید: در هیچ 
زمانی بخشش‌های خلفا به پای عطاهای متوکل نرسیده بود. [22] . 
رقاصان و کنیزان دربار, و دلقک‌ها و شاعرانی که با دریافت هدایا اشعاری 
علیه اهل بیت علیهم‌السلام می‌سرودند, برگزاری مراسم‌های پرخرج از 
جمله میهمانی بزکوار, که یکی از بزرگترین و پرخرج‌ترین میهمانی‌های 
عالم عرب و اسلام شد, و به عنوان ختنه سوران یکی از فرزندان متوکل 
بود که مبالغ هنگفتی هزینه در بر داشت, در تاریخ دوشنبه اول ماه محرم 
سال 236 هجری برای بیعت گرفتن از مردم برای سه فرزندش محمد 
ملقب به منتصر, زبیر ملقب به معتز, و ابراهیم ملقب به موّید در کاخ 
جعفری واقع در سامرا جشن عظیمی به پا کرد و مبالغ بسیاری را خرج 
نمود. فک |[ دای هی الا ها ی 
بود که تعداد آنها را بیست کاخ گفته‌اند. [23] . [ صفحه 32] 


امام و بدعتگران 


یکی از مشکلاتی که امام علیه‌السلام در عصر خود با آن مواجه بود وجود 
افرادی بود که در حق ایشان غلو کرده و تا سر حد خدایی آن حضرت را بالا 
می‌بردند و خود را باب پا پیامبر ایشان معرفی می‌نمودند» و تبلیغات 
بسیاری را در بین شیعه به انجام رساندند, در موارد متعدد, شیعیان از امام 
کسب تکلیف می‌کردند که در مقابل این چه باید بکنیم, امام آنان را لعنت 
هی مود و از ایشان می‌حلست ؛ مهمنرین انان عبارتند از: علی بن 
نمیری. 0 دیگر تمام الهی را ال وتات را از ورهار 
خود ساقط می‌کردند تا بدین وسیله افراد را جلب خود نمایند. امام شیعیان 
خود ۵ دیگر مفتصلمانان را از این غلات. برحذر داشت, ۵ دستور داد با آنان 
قطع رابطه کنند. حضرت در قسمتی از نامه‌اش به عبیدی چنین فرمود: 
«من از فهری و حسن بن محمد بابای قمی به خداوند پناه برده و از آنان 
2 می‌جویم» و نو و تمام پیروانم را از آنان برحذر می‌دارم, و آن دو را 
مت لعنت می کنم, ی ی 
اسم ما سوء استفاده می‌کنند و به فتنه‌انگیزی مشغول و ها .و | هی از ار نت 
خداوند آزارشان دهد, و بر آنان لعنت فرستد و آنان را در فتنه‌ای 
پایان‌ناپذیر دراندازد. [ صفحه 33] ابن‌بابا می‌پندارد که من او را مبعوت 
کرده‌ام و او واسطه است, لعنت خدا بر او باد که شیطان او را دست 
انداخته و فریفته است, هر که این سخن را از ابن‌بابا بپذیرد لعنت خدا بر 
او باد, ای محمد اگر دستت رسید سرش را : و 
او مرا آزار داده است خداوند او را در دنیا و آخرت آزار دهد». [24]. 
ی فا ای اقب ۱ بو ۳ 
بهشت را ضمانت کرد همچنین کشتن غلات را مباح دانست و خونشان را 
حلال کرد. انگیزه‌های آنان را می‌توان در چند امر دانست: 1 - صدور 
معجزات و کراماتی از امام. و آنان به خاطر کمی اعتقادشان این مسائل 
را به حساب خدایی گذاردند, يا می‌فهمیدند و می‌خواستند مردم را به 
نادانی وادارند. 2 - آزادی از تکالیف الهی و بی‌بند و باری و حلال ۳ 
تمام محرمات الهی, که دلیل دیگری برای اعتقاد به غلو بود. 3 - طمع در 
کسب اموال مردم» چرا که بدین وسیله و ادعای واسطه بودن پا پیامبر 
بودن از طرف امام هادی علیه‌السلام می‌توانستند خمس و زکات و سایر 
هدایای مردم به آن حضرت را به سوی خود متوجه سازند, و از این راه 
مبالغ هنگفتی را به دست آورند. [ صفحه 34 ] 


امام و مشکل خلق قرآن 


عباسیان برای دور کردن مردم از کارهای حکومتی و اشتغال ذهنی جامعه 
به امور بی‌ارزش و سرگرم ساختن آنان به راه‌هایی متوسل شدند. از جمله 
ی آن راه‌ها مطرح ساختن بحث‌های کلامی بود که هر چند گاه به آن دامن 
ضی نود تکی از آنما بحث خلق قرآن بود که آیا قدیم است همچون خدا و 
پا حادث است و مخلوق اوء سالیان درازی گروهی به خاطر قدیم بودن 
قرآن جان باختند, و زمانی دیگر بر سر حادث بودن آن کشته شدند. امام با 
بینش آلهی خود شیعیان را از فرورفتن در این فتنه برحذر داشت و بحث در 
آن ۳ کلا ممنوع ساخت. در سال 227 هجری در نامه‌ای به احمد بن 
اسماعیل بن یقطین نوشته‌اند: «بسم الله الرحمن الرحیم خداوند ما و تو را 
از فتنه مصون دارد و عصمتی دهد که اگر چنین کند نعمت و لطف خود را 
0 نتیجه اش هلاکت است. ما جدال درباره‌ی قرآن را 
بدعتی می‌دانیم که؛ پز سشکر و بانشخکو هر دو به. یکسان در آن شریک 
هستند, پرسشگر آن رز می‌خواهد که او را سزاوار نیست. و پا 
مشقتی را متحمل می‌گردد که بر او نیست., تنها خداوند فتعال خالق 
می‌باشد و هر چه جز او, آفریده و مخلوق است و قرآن کلام الهی است از 
نزد خود نامی بر ان مگذار که از گمراهان خواهی بود, خداوند ما و تو را از 
کسانی که از خدا در نهان بیمناکند و از روز قیامت ترسانند قرار دهد» 
[25] . [ صفحه 35] 


امام در دوران معتمد 


مراقبت‌های ویژه و تحت نظر گرفتن امام از زمان متوکل اغاز شد. او 
ایشان:را از مدیته به اضرا آورد تا خحت نار .متستفیم او باشد: این کارها 
تا در زمان معتمد ادامه یافت. تا این که برای 9 قابل تحمل 
نبود, آنگاه که همه‌ی راهها را بسته دید همانند گذشتگان مطرود از درگاه 
الهی‌اش, آخرین تير در ترکش خود را بیرون کشید و ناجوانمردانه حضرت 
را مسموم ساخت. و ایشان بستری گردید, مسمومیت در امام پیشرفت 
کرد و او را دردی جانکاه فراگرفت. تا اين که در روز دوشنبه پنج شب 
9« به پایان جمادی الاخر سال 254 هجری روح پاک آن حضرت در حالی 
که مشغول تلاوت کتاب الهی بودند به ملکوت اعلی شتافت. جنازه آن 
حضرت با حضور گروه بسیاری از مردم تشییع شد و مجددا آن را به 
خانه‌شان باز گرداندند تا در همانجا به خاک سیرده شود. سلام و درود الهی 

بر او در روزی که متولد شد؛ ۳ روزی که به دیدار حق شتافت, و در 
۳ می‌گردد. 


زیارت جامعه کبیره 


زیارت, تجلیل از فضیلت‌های بزرگان, و تجلیل از ارزش‌های آنان. و 
گرامیداشت خاطره‌ی ان اسوه‌های انسانیت و نمونه‌های پاکی‌ها است. 
مسلمانان از صدر اسلام تا کنون نسل در نسل از همه‌ی طبقات 
قبرهایی را که در بردارنده‌ی پیامبری, يا امام پاکی, يا ولی صالحی. 

بزرگی [ صفحه 36] مر کان دی بوده است را زیارت می‌کرده ِِِ 
داشته‌اند. امام رضا علیه‌السلام می‌فرماید: «ان لکل امام عهدا فی عنق 
اولیائه و شیعته, و آن من تمام الوفاء بالعهد زیارة قبورهم. فمن زارهم 
رغبة فی زیارتهم و تصدیقا بما رغبوا فیه کان ائمتهم شفعاءهم پوم القیامة» 
[26] . «برای هر امامی بر گردن شیعیان و هوادارانش پیمانی است. و از 
جمله‌ی وفا به این پیمان زیارت قبور انان می‌باشد, پس هر کس از روی 
بود». بر اساس همین وفای به عهد است که شیعه همواره در احیای نام و 
یاد و زیارت و مزار اولیای دین چه رنج‌ها که کشیده و چه شهیدها که داده 
است, و هم اکنون نیز این خط ایثار و شهادت تداوم دارد. یکی از 
پرارزشترین زیارت‌های وارده از معصومین علیهم‌السلام که می‌توان با آن 
تمامی يا یکایک آن پیشوایان را زیارت کرد. زیارت جامعه‌ی کبیره است که 
از امام هادی ون نقل شده است؛ 9 صدوق در کتاب من 
حجت تلقی و آن ات 7۴ تا نقل کرده آشت اب و در عیون 
الاخبار [28] آن [ صفحه 37] را با ذکر سند آورده است. علامه‌ی مجلسی 
پس از نقل آن زیارت و بحث در خصوص معانی الفاظ و بعضی از مفاهیم 
ان می‌گوید: «اين زیارت را با تفصیل مطرح کردیم ار چه حق ان را ادا 
ننمودیم» چرا که در بین زیارات دارای بهنرین سند هست و برای تمامی 
امه علیهم‌السلام قابل خواندن است. و فصیح‌ترین الفاظ و بلیغ‌ترین 
معانی را دازد: و والاترین مر تبه را حانز کردیده است»*:[۲29 :در آغاز. آن 
امام ذکر صد بار تکبیر را بیان نمودند. و شاید - همانگونه که علامه 
مجلسی قدس سره - احتمال داده‌اند به جهت آن است که مفاهیم زیارت 
انسان را به غلو نیندازد. و بداند ائمه علیهم‌السلام در هر مرتبه که باشند 
بان مخلوق قدا ورد هستند. این زیارت دو نقل مختلف دارد که یکی در کتب 
ضدوق. امذه: ود همان مشهور .می‌باشده. و دبکری. هرجوم کففمی دز 
بلدالامین و از در مستدرک 9 نقل شده است [30] , که ذکر 
فنابع آن. در باب ژیازت. می‌اید:. یکن. دیکر از دلائل ارزشمند بودن دعا 


بلاغت ان است, و راوی از امام خواستار بلیغ‌ترین زیارت می کرد تنوجچه به 


این نکته ضروری می‌نماید که اگر چه ائمه علیهم السلام معادن علم و 
حکمت الهی هستند و خود بیانگر موازین اصول سخنوری می‌باشند, اما 
لازم نیست در همه‌ی موارد کلمات بلیغ بر زبان اورند. و بلاغقت را نشانه‌ی 
صحت حدیث و عدم بلاغت [ صفحه 38] را نشانه‌ی عدم صحت ان بدانیم, 
زیرا همانگونه که آیات کریمه‌ی قرآن همه اگر چه در مرتبه اعجاز هستند 
اما در خود اعجاز بودن دارای مراتب زیادی هستند, گاه در اعلا مرتبه و گاه 
غیر ان, روایات و ادعیه و زیارات وارده از معصومین عليهم‌السلام نیز چنین 
می‌باشد, اما بلیغ بودن خود تاییدی بر این امر قلمداد می‌شود. از جهت 
اهمیت این زیارت شرح‌های مختلفی بر آن نگاشته شده, که بعضی از آنها 
که شیخ آغابزرگ در الذریعه نقل فرموده چنین است: 1 - شیخ احمد بن 
زین‌الدین احسائی متوفی سال 1243 يا 1241, و شرح او چاپ شده 
است. 2 - شرح محمد تقی مجلسی پدر علامه‌ی مجلسی مولف کتاب 
بحار. 3 - شرح سید حسن بن محمد تقی همدانی, بنام الشموس الطالعة. 
رسیده است. 5 - شرح سید میرزا علی نقی بن مجاهد طباطبائی حائری. 
6 - شرح میرزا محمد علی بن محمد نصير چهاردهی رشتی. 7 - شرح سید 
محمد بن محمد باقر حسینی نائینی مختاری. 8 - شرح سید محمد بن 
عبدالکريم طباطبائی بروجردی به نام الاعلام اللامعة. [31] . و شرحی نیز 
بر این کتاب به وسیله‌ی یکی از علمای معاصر حجة الاسلام شیح جواد 
کربلائی به همین نام در چهار جلد به چاپ رسیده است. [ صفحه 39] از ان 
حضرت چندین زیارت نقل شده که هر یک حاوی ارزش‌های فراوانی است. 
یکی از انها زیارت روز غدیر ایشان است. اما مشهورترین زیارتی که از 
ایشان نقل شده زیارت جامعه کبیره است, اگر چه ایشان زیارت جامعه 
دیگری نیز دارند که به تفصیل در باب زیارت به همه‌ی آنها اشاره می‌گردد. 
۱ 
داشته, و در این دنیا زیارتشان و در سرای دیگر شفاعتشان را شامل 
حالمان گرداند. انه سمیع مجیب. جواد قیومی اصفهانی 1 / 8 / 1377 


نیایش‌ها و ادعیه‌ی آن حضرت 





ادعیه‌ی آن حضرت در حمد و ثنای الهء 


دعاه فی التوحید لله تعالی 


اشاره 


لت ات هام الوی در ریت ارف ات اسان 
اا ا تست ای ام که ی 
بلبلوغ الی علوک فانت فی المکان الذی لا بتناهی, و لم تقع علیک عیون 
ای ها فا ی ار 
فی العلو بعز الکبر, و ارتفعت من وراء کل غورة و نهاية بجبروت الفخر. 


دعای آن حضرت در توحید خدای بزرگ 


خدایا! اوهام توهم کنندگان در تو حیران گردیده, و دیده‌ی بینندگان از دیدار 
تو کوتاه شده, و اوصاف توصیف کزان در توصیفت در هم ریخته. و 
گفتارهای خطا روندگان از درک منزلت والایت و رسیدن به جایگاه برترت 
به نابودی گرائیده است. تو در جایگاهی هستی که نهایتی برای آن نبوده, و 
دیدگان را یارای احساس تو با اشاره و عبارت نیست, و دور باد و دور باد, 
آی اغازگر ای یکتا ای یگانه, به عزت و بزرگواری در مقام والایی قرار 
گرفتی و با افتخار و قدرت در ورای هر نهایت و پایانی در منزلت برتری 
استوار یافتی. 


اف فی اانرسیه لاه صاتی قی الییی اتراتت فش و اتفاعس عفر نم افو 


اشاره 


سبحان من هو دائم لا یسهو, سبحان من هو قاثئم لا یله سبحان من هو 
غنی لا یفتقر, سبحان الله و بحمده. 


دعای 0 حضرت در تسبیح خدا, در روز چهاردهم و پانزدهم ماه 


پاک و منزه است آن که جاودانه بوده و سهو و خطا ندارد. پاک و منزه 
تفت آن که پابرجا بوده و غفلتی ندارد, پاک و منزه است بی‌نیاز 
بوده و فقر و تهیدستی در او راه ندارد, پاک و منزه است خدا و او را 


دعاوه فی التسبیح لله سبحانه 


اشاره 


سبحان من لا یحد و لا یوصف, و لا پشبهه شیء. و لیس کمثله شیء و هو 


السمیع البصیر. 


دعای آن حضرت در تسبیح خدای سبحان 


پاک و منزه است آن که تعریف و توصیف نمی شود, و شبیهی ندارد, و 


دعاوه فی التسبیح لله سبحانه 


اشاره 


دعای آن حضرت در تسبیح خدای سبحان 


پاک و منزه است آن که همانندی برای او نیست. و جسم و صوربی ندارد. 


دعاوه فی تمجید الله قبل ذکر الدعاء 


اشاره 


قنه غلهالسلام: میم قتم هذا الدغاء آمام دعانه اسشصت لمع ماشا له 
توجها الی الله, ماشاءالله تعبدا لله, ماشاءالله تلطفا لله, ماشاءالله تذللا 
لله, ماشاءالله استنصارا بالله, ماشاءالله استکانة لله, ماشاءالله تضرعا 
الی الله, ماشاءالله استعانة بالله, ماشاءالله استغاثة بالله, ما شاء الله, لا 
خول.ه لا قو الا تالله الفلی شید 


دعای آن حضرت در تمجید خدا فبل از دکر دغا 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: هر که این دعا را پیشاییش دعاهایش 
بخواند خواسته‌اش اجابت می‌شود: آنچه خداوند بخواهد تحقق می‌یابد در 
حالی که به خدا| روی می کنم,؛ آنچه خداوند بخواهد تحفق قوف اند در حالی 
که از خداوند انتظار لطف و رحمت دارم. انچه خداوند بخواهد تحقق 
می‌یابد در حالی که در برابر خداوند اظهار ذلت و خواری می کنم,؛ آنچه 
آنچه خداوند بخواهد تحقق می‌یابد در حالی که از خداوند آرافتتن 
می‌خواهم, آنچه خداوند بخواهد تحقق می‌یابد در حالی که در برابر خداوند 
خضوع می‌کنم, آنچه خداوند بخواهد تحقق می‌یابد در حالی که در برابر 
خداوند زاری می‌نماأیم, آنچه خداوند بخواهد تحفق می‌پابد داز حالی که از 
خداوند فریادرسی می‌طلبم, آنچه خداوند بخواهد تحقق می‌یابد در حالی 
نیرو و توانی جز به خدای برتر و والاتر نمی‌باشد. 


زعاوه فی مناجاخ آلله 


اشاره 


الهی مسی>ء قد ورد, و فقیر قد قصد., لا تخیب مسعاه. و ارحمه و اغفر له 
خطاه. 


دعای آن حضرت در مناجات خدا 


خدایا! گناهکاری بر تو وارد شده, و نیازمندی قصد تو را نموده, تلاشش را 
ناامید مساز, و او را رحم کن؛ و خطایش را ببخشای. 


ادعیه‌ی آن حضرت در مورد نماز و آنچه به آن ارتباط دارد 


دعاوه ذ 
وه ند 


اشاره 


را رم وا سا ی سر 
م ا ص ای ره 
الاح اوه ی شتا افل ااتظاره ۱ بات الفم اند 
من المکار, اللهم و غیر مهمل مع الامهال, و اللائذ بک امن, و الراغب الیک 
وا ی ام ای ی 
استمر علی جهالته لعقباه فی کفرانه, و اطمعه حلمک عنه فی نیل ارادته, 
فهو ینسرع الی اولیاتک بمکارهه, و پواصلهم بقبائح مراصده, و یقصدهم فی 
سا ات للم ای ایب شم سره اع یت ی 
ای ها ی سم ای ی 
دافم بای فضیه الخع العینء ماد اعمان الم بالقصم. الم 
ایا ره اشها الوا ام ی اه الما وال 


سرچشمه‌های کرامت‌هایت با عطاهای بسیارت گشوده است, و درهای 
سخن گفتن با تو برای آن که تو را بخواهد باز است, و عنایت‌های بی‌دریفت 
برای کسانی که رو به تو آورند قطع نمی‌گردد, بیم و هراس مهار شده, و 
اضطرار شدت پافته, و منتظران از صبر و بردباری ناتوان گردیده‌اند, و 
خدایا تو در کمینگاه مکرکنندگانی. و خدایا با اين که مهلت می‌دهی, ام 
مهمل و بی‌هدف رها نمی‌سازی, و پناهنده‌ی به تو ایمن بوده, و روی 
آورنده به تو پیروز, و خدایا کسی که هدفش درگاه تو باشد تندرست است. 
خدایا! تعجیل کن درباره‌ی آن که در ناقرمانی تو عمری را گذرانده. و بر 
دا سا 
دوستانت در مزاحمتهایش تسریع نموده, و در کمینگاههایش زشتيهایش را 
به آتان رسانده و دز جایگاه‌های دوستانت آنان را آزار ۳۳ است., خدایا از 
مومنان عذاب را رفع کرده و آن را اشکارا بر ستمکران وارد کن. خدایا! 
عذاب را از پناهندگان به خودت بازدار. و بر مغروران قرار بده. خدایا 
بزودی گروه حق را یاری فرما و ستمکاران را نابود ساز. خدایا! ما را به 
۳ به ما ببخش. ۷ ۶ 
آغاز و انجام زندگی و مکر پناه ده. 


دعاوّه فی حال القنوت 


اشاره 


اس یه عم اه نی ب میم اسان ناه این ده 
اشرقت به الأنوار, و اظلم بامره حندس اللیل, و هطل بغیثه وابل السیل. یا 
فن. فقاه تارمن فحافس و لا اه اون شام و ه 
امه ی و سا اس ما ال ام ون 
سلطانی, و انفذ احعامی. انت الخالق بغیر تعلف, و القاضی بغیر تحیف. 
حجتک البالفة, و کلمتک الدامفة. بک اعتصمت و تعوذت من نفثات العندة و 
رد ات الماحو این الحوها قی ماه روا الما الا کر 
اعاتها غلی قیل,اشسایه اضفاء که و قصوما اطفاء تور کار اه س که 
کذبوا رسلک, و صدوا عن ایاتک, و اتخذوا من دونک و دون رسولک و دون 
المومنین ولیجة رغبة عنک, و عبدوا طواغيتهم و جوابیتهم بدلا منک. فمننت 
آ اد سس چا تا آیم من می اس ان اس و 
صدفت لهم بالعهود السنة الاجابة و خشعت. لک بالعقود قلوب. الانانة 
اتبالک اللهم باسنک الدی خست: له السمایات و اار و احیت. به 
متا ار دا ار ره 
کل مجتمع, و اتممت به الکلمات, و اریت به کبری الایات, و تبت به 
ام ارت فصن لیس فحمت ام اس 
تبرتهم تتبیرا, ی هه ای 
ای یاه وا سای ات اه ی اه اس سا 
لقم توقیق امل الهدی: و اعمال ال الیمین, .و فتاصحه اهل التونت. و-عدم 
اهل الصبر, و تقية اهل الورع. و کتمان الصدیقین, حتی یخافوک اللهم 
تافه روم من صا خی زر خی عم ابا ی تالا کات وی 
یناصحوا لک و فیک خوفا منک و حتی یخلصوا لک النصيحة فی التوبة حبا 
لک, فتوجب لهم محبتک التی اوجبتها للتوابین, و حتی یتوکلوا علیک فی 
امورهم کلها حسن ظن بک, و حتی یفوضوا الیک امورهم ثقة بک. اللهم لا 
تال طاغی الا فک و لا تتال درخت‌هن درعات الخیر الاک الامم نا 
تا ین تحص اا ان و اد رصن ین ال 
الشرک, و اخرس الخراصین عن تقولهم علی رسولک الافک. اللهم اقصم 
ااصارربه ار لو اه الا الا ای فلس ابات ردان 
قاس داد ای با ات لها و کل فرح 
کل طالب مرتاد انک لبالمرصاد للعباد. و اعوذ بک من کل لبس ملبوس. و 
من کل قلب عن معرفتک محبوس, و من کل نفس تکفر اذا اصابها بوس, و 
من واصف عدل عمله عن العدل معکوس, و من طالب للحق و هو عن 


صفات الحق منکوس, و من مکتسب اثم بانمه مرکوس, و من وجه تتابع 
النعم علیه عبوس, اعوذ بک من ذلکی کله, و من نظیره و اشکاله و اشباهه و 
االه ای خی 


دعای آن حضرت در حال قنوت 


اي آن که.دز بر ورد کاری: ناف بوده هر یکانکن یکتاست, ای آن که روز با 
نام او روشن؛ , و انوار به او نورانی شده‌اند, و به امر او نیمه‌های شب 
تاریک گردیده, و به باران او سیل‌ها جاری شده است. ای آن که بیچارگان 
او را خواندند و اجابت کرد و بیمناکان به او پناه بردند و ایمنی‌شان بخشید. 
و فرمانبرداران بندگی او را کردند و سپاس گزاردند. و سپاسگزاران او را 
سنودند و آنان را پاداش داد, مقامت چه برتر و فرمانروائّیت چه والا و 
حکمهایت چه نافذ است. تو آفریدگاری بدون آن که به رنج افتی, و حکم 
کننده‌ای بدون آن که ظلم نمائی, حجتت رسا و عذابت درهم کوبنده است. 
و به تو چنگ زده, و از وسوسه‌های کینه‌ورزان و کمینگاه‌های کافران به تو 
پناهنده قی کر دض آنان که در نامهایت خد شه روا داشتند, و کمینگاه‌هایی را 
برای ازار رساندن به دوستانت ایجاد نمودند. و بر کشتن پیامبران و 
برگزید گانت یاری کردند, و با افشای اسرار تو تصمیم به خاموشی نورت 
گرفتند, و به خاطر روی گردانی از تو در برابر تو و پیامبر و موّمنان 
دوستان دیگری را برگزیدند و به جای تو طاغوت‌ها و رهبران ستمگر خود را 
پرستش نمودند. پس بر دوستانت به نعمت‌های بزرگت منت گذارده, و به 
عطاهای کریهانه‌ات بر آنان تخشتتشن نمودی, و آنها زا به پاذاش نیکویت 
کامل نمودی, برای محافظت انان در مقابل دشمنان پیامبران و رهزنان راه 
هدایت. و وعده‌هایت به اجابت دعاها در مورد ایشان تحفق یافته, و 
قلب‌های زاري و تضرع به سبب گره‌هایی برای تو خاضع شده است. خدایا! 
به نامت که آسمان‌ها و زمین در مقابل آن خاشع گردیده, و بدان اشیاء 
مرده را زنده و تمام زندگان را می‌میرانی, و پراکندگان را با آن گردآوری 
نقانه‌ها تر 0 ۳ نمایان رورا ختم و هت توبه‌کنندگان را ۳ و 
عمل زیانکاران را تباه نموده, و اعمالشان را همچون پشم زده شده 
پراکنده کرده, و به شدت نابودشان می‌سازی, از تو می‌خواهم که بر محمد 
و خاندانش درود فرستی و شیعیانم را از کسانی قرار دهی که پذیرای دین 
ات بو دی ی فا یو ی سس 
در حالی که ایمن بوده و سلامتی یافته‌اند. خدایاا برای نان از تو توفیق 
هدایت یافتگان. و اعمال به یقین رسیدگان, وب توبه کنندگان, و تصمیم 
بردباران, و تقوای پرهیزکاران, و پوشاندن راستگویان را خواستارم, تا آن 
که خدابا از نو به گونه‌ای اب که ایشان را از نافرمانی بازدارد, و 

فرمانبرداریت را نمایند تا بزرگواریت شامل حالشان شود, 0 
از تو در راهت و برای تو پندپذیر باشند, و به جهت دوستی با تو صادقانه 


توبه نمایند, و تو در مقابل, محبتی که برای توبه کنندگان مقرر داشتی را به 
آنان دوهی و به جهت گمان نیکویشان به تو در کارهایشان بر تو توکل 
نمایند, و به هت اعتماد بر تو امورشان را به نو واگذارند. خدایا! 
فرمانبرداریت جز با 1 و مرتبه‌ای از مراتب وه 
خر نم طناییت: میس نسم دابا آقصاحب روز جر از دانا ینم ممانهاه 
قلب‌های جهانیان, زمین را از نجاست مشرکان پاک گردان. و زبان 
دروغگویان را و وت ۳ لال نما. خدایا! ستمگران ۳ نابود, 
و دروغگویان را از جا برکن, و تهمت زنندگانی که چون آیات الهی برایشان 
خوانده می‌ شود گویند افسانه‌های پیشینیان است را هلا نما؛ وعده‌ات را 
در مورد من تحقق بخش, به درستی که نز تو خلف وعده نمی‌کنی, و در 
گشایش را و به درستی که تو در کمین 
بد ان تن : و به تو پناه می‌برم از هر خطای پوشیده شده, و هر قلبی 
که در شناختت بازداشته شده. و از هر جانی که در مقابل مشکلات به تو 
کافر گردد, و از توصیفگر عدالتی که عملش برخلاف آن است. و از 
رصق کت و کی ی رای 9۳ 
گناهی که از انجام گناه بازگشته, و از چهره‌ای که از پیاپی بودن 99( نز 
او دلگیر گردیده, و از تمامی این‌ها به تو پناه می‌برم, و از نظاثر آنها و 
همانندها و شبیه‌ها 0 دیگر انهاء بدرستی که تو دانا و حکیمی. 


اشاره 


کب مد نس اتراه الب اس خسن تست اه رسای ان 
معا آدعه یم فی‌نر ضام‌انفم بجفه لاه لی بعم‌خیر الدسا و الاخر 
فکتب: تقول: اعوذ بوجهک الکريم, و عزتک التی لا ترام. و قدرتک التی لا 
یمتنع منها شیءء, من شر الدنیا و الاخرة. و من شر الاوجاع کلها. 


محمد بن ابراهیم به ان حضرت نوشت: : ای سرورم اگر صلاح می‌دانی به 
من دعائی پیاموز که بعد از نمازهایم بخوانم, و خدا خیر دنیا و اخرت را 
برایم گرد آوز در امام نوشت : ی حون ۹ 
مورد سوء قصد قرار نمی‌گیرد و قدرتی که هیچ کس را پارای آن نیست 
پناه می‌برم از شر دنیا و اخرت و از شر تمامی بیماری‌ها 


دعاه فی الصباح 


اشاره 


یا کبیر کل کبیر, یا من لا شریک له و لا وزیر, يا خالق الشمس و القمر 
المنیر, یا عصمةء الخائف المستجیر, يا مطلق المکبل الاسیر, يا رازق الطفل 
الصغیر, يا جابر العظم الکسیر, يا راحم الشیخ الکبیر, یا نور النور, یا مدبر 
الامور, يا باعث من فی القبور, يا شافی الصدور. يا جاعل الظل و الحرور. 
یا عالما بذات الصدور, يا منزل الکتاب و النور و الفرقان و الزبور, یا من 
تسبح له الملائكة بالابکار و الظهور يا دائم الثبات, يا مخرج النبات بالفدو و 
الاصال, يا محیی الاموات, پا منشیء العظام الدارسات. یا سامع الصوت. پا 
سابق الفوت, يا کاسی العظام البالية بعد الموت. يا من لا یشغله شغل عن 
شغل, يا من لا یتغیر من حال الی حال. يا من لا یحتاج الی تجشم حرکة و لا 
انتقال. يا من لا یشغله شان عن شان. يا من یرد بالطف الصدقة و الدعاء 
عن اعنان السماء ما حتم و ابرم من سوء القضاءء یا من لا بحیط به موضع و 
مکان, يا من یجعل الشفاء فیها یشاء من الاشیاء. يا من یمسک الرمق من 
المدنف العمید بما قل من الغذاء یا من یزیل بادنی الدواء ما غلظ من 
الداء يا من اذا وعد وفی و اذا تواعد عفی, يا من یملک حوائج السائلین, یا 
من یعلم ما فی ضمیر الصامتین, يا عظیم الخطر, يا کریم الظفر, یا من له 
وجد لا یبلی, یا من له ملک لا یفنی, يا من له نور لا یطفی, يا من فوق کل 
شی ء عرشه. یا من فی البر و البحر سلطانه, يا من فی جهنم سخطه, یا 
من فی الجنة رحمته, پا من مواعیده صاد ة, پا من ایادبه فاضلة, پا من 
رحمته واسعة, يا غیاث المستغیئین. يا مجیب دعوة المضطرین, یا من هو 
بالمنظر الاعلی, و خلقه بالمنزل الادنی. يا رب الارواح الفانية, يا رب 
الاجساد البالية. یا ابصر الناظرین, يا اسمع السامعين, یا اسرع الحاسبین, یا 
احکم الحاکمین, يا ارحم الراحمین, يا واهب العطایا, یا مطلق الاساری, يا 
رب العزة, يا اهل التقوی و اهل المغفرة, يا من لا پدرک امده, يا من لا 
یحصی عدده, يا من لا پنقطع مدده. اشهد و الشهادة لی رفعة و عدخ, و هی 
منی سمع و طاعة, و بها ارجو المفازة یوم الحسرة و الندامة, انک انت الله 
لا اله الا انت, وحدک لا شریک لک. و ان محمدا عبدک و رسولک صلواتک 
علیه و اله, و انه قد بلغ عنک و ادی ما کان واجبا علیه لک, و انک تعطی 
دائماء و ترزق و تعطی و تمنع, و ترفع و تضع, و تغنی و تفقر, و تخذل و 
تنصر, و تعفو و ترحم, و تصفح و تتجاوز عما تعلم, و لا تجور و لا تظلم. و 
انک تقبض و تبسط, و تمحو و تثبت. و تبدی و تعید, و تحیی و تمیت, و آانت 
فضلک, و انشر علی من رحمتک, و انزل علی من برکاتک, فطال ما عودتنی 
الحسن الجمیل. و اعطیتنی الکثیر الجزیل,. و سترت علی القبیح. اللهم 


فصل علی محمد و اله و عجل فرجی, و اقلنی عثرتی, و ارحم عبرتی, و 
ارددنی الی افضل عادتک عندی. و استقبل بی صعحءة من سقمی. و سلامة 
شاملة فی بدنی, و نظرة نافذة فی دینی, و مهدنی و اعنی علی استغفارک 
تفای یل ای ااحلی هس السلی و اعش علی الموت و 
کربته, و علی القبر و وحشته, و علی المیزان و خفته, و علی الصراط و 
و قوة فی سمعی و بصری, و استعمال الصالح مما علمتنی و فهمتنی, انک 
انت الرب الجلیل و انا العبد الذلیل. و شتان ما بیننا, يا حنان, یا منان, یا 
ذاالجلال و الاکرام و صل علی من به فهمتنا و هو اقرب وسائلنا الیک ربنا 
مخ و الب مرت الط هی 


دعای آن حضرت هنگام صبح 


ای بزرگتر از هر بزرگ, ای آن که نه شریکی برای اوست و نه مشاوری, 
ای افرید کار خورشنید و. هام باق آق فاه بیهنا ی بناهمم ای اراد کنیوم‌ی 
استیز در خنجيز. ای,,روزی. زهنده‌ی. کودک خردشهال. آق. جبران. کنتده‌ی 
استخوان شکسته, ای رحم کننده بر پیر مرد کهنسال, ای نورانی کننده‌ی 
نور, ای تدبیر کننده‌ی کارها, ای برانگیزنده‌ی آنچه در قبرهاست, ای شفا 
دهنده‌ی سینه‌ها. ای خالق سابه و حرارت؛ ای دانای به اسرار قلبها, ای 
نازل کننده‌ی کتاب و نور و فرقان و زبور, ای آن که فرشتگان برای او هر 

صبحگاه و هنگام ظهر ۵ گویند, ای آ که جاودانه باقی است, ای 
که هر صبحگاه و شامگاه گیاهان را می‌روياند, ای زنده کننده‌ی مردگان؛ ای 
ایجاد کننده‌ی استخوان‌های پوسیده. ای شنونده‌ی صداها, ای آن که هیچ 
چیز از او فوت نمی‌شود, ای پوشاننده‌ی استخوان‌های فرسوده بعد از 
هرن آق آن که کاری او را از کار دیگر فشغول. تصن‌شازد, ای آن. که از 
خالی نة.خال.ذیگر تغبیر نمی کند: ای آن که‌تبازی به حز کت و اتقال ندارد. 
ای ۷ امری او را از امر دیگر مشغول نمی‌سازد, ای آن که با کمترین 

صدقه و دعا از فراز اسمان انچه از تقدیرات بد که حتمی ساخته و قطعی 
نموده را برمی‌گرداند, ای آن که جایگاه و مکانی او را احاطه نمی‌نماید, ای 
آن که شفا را در هر چه بخواهد قرار می‌دهنء ای آنق که بافیمانده‌ی.جان, را 
در تن بیمار با اندک غذائی نگاه می‌دارد. ای آن. که«نه. آندک دوانی درد 
سنگین را زائل می‌سازد, ای آن که هر گاه وعده نمود وفا کرد "و هرگاه 
تهدید کرد بخشید, ای آن که نیاز نیازمندان در اختیار اوست, ای آن که به 
اسرار افرادی که ساکتند آگاه هست, ای آن که ارزشش والاء و غلبه‌اش 
بزر گوارانه است, ای آن که چهره‌اش فرسودگی ندارد, ای آن که 
فرمانروائیش فنا نمی‌پذیرد, ای آن که نورش خاموش تضی بردد: ای آن که 
سلطنتش برفراز هر چیز می‌باشد. ای آن که قدرتش خشکی و دریا را 
فراگرفته, ای آن که عذابش در جهنم است, ای ان که رحمتش در بهشت 
نمایان گردیده,ای آن که وعده‌هایش صادق و نعمتهایش از جهت لطف و 
فضل اوست؛ ای آن که رحمتش گسترده است. ای فریادرس پناهندگان. 
ای اقابت. کقدمق. نغاخق بیجارگان: ای آن که.در جایگاه برتر است. « 
مخلوقاتش در تحت اختیار اویند. ای پروردگار روح‌های فانی شونده, ای 
پروردگار بدن‌های پو سیده شونده. ای بیناترین نشتند کان: ای شنواترین 
شنوندگان, ای سریعنرین حسابرسان, ای حاکمترین حاکمان, ای 
مهربانترین مهربانان. ای بخشاینده‌ی عطاهاء ای آزاد کننده‌ی اسیران, ای 
پروردگار عزت, ای اهل تقوی و اهل بخشش,؛ ای آن که نهایتش درک 


نشده, و مخلوقاتش به شمارش درنیاید. و یاریش قطع نمی‌گردد. گواهی 
می‌د هم ؛ و این گواهی برایم رو کی به دنبال داشته و توشه‌یر من است, و 
آن پذیرش و فرمانبری است. و به آن امید موققیت و رستگاری در روز 
قیامت که روز حسرت و ندامت است را دارم (گواهی می‌دهم) که تو خدا 
هستی و معبودی جز تو نیست., یگانه بوده و شریکی نداری. و محمد بنده و 
پیامبر توست - درود تو بر او و خاندانش باد - و این که او پیامت را ابلاغ 
کرد و انچه بر او واجب بود را ادا نمود, و اين که تو همواره عطا کرده و 
روزی می‌دهی, و عطا کرده و منع می‌نمایی, و بالا برده و پائین می‌اوری» و 
بی‌نیاز کرده و فقیر می‌گردانی, و خوار نموده و یاری فی‌تهانین: و بخشیده 
و رحم می‌کنی و از آنچه می‌دانی گذشته و چشم می‌پوشی, و ستم ننموده 
و زور نمی‌گویی, اين که تنگ گرفته و می‌افزایی و محو نموده و اثبات 
می‌کنی, و ایجاد کرده و بازمی‌گردانی, و زنده کرده و می‌میرانی, و تو 
زنده‌ای هستی که نمی‌میری. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا 
از جانب خودت هدایت 8 و از فضلت بر من بریز, و از زحمنت بررمن 
عاده کهآ و ار بر من عطا با کاتهاه زشتم را تاد 
خداپا! بر مه و خاندانش درود فرست و گشایش کارم را نزدیک نماء و 
از لفزشم درگذر, و بر اشکم رحم نما, و مرا به بهترین عادتت نزد من 
بازگردان, و برایم پیش آور سلامتی از بیماری, و تندرستی فراگیر ال 24 69 
و دید قوی در دینم, و مرا آماده نماء و بر آمرزش خواهی و نادیده گرفتن بر 
من قنلن از مر و پایان عمل کمک کن و مرا در مرگ و سختی‌های آن, و 
در قبر و وحشت آن, و در هنگام رسیدگی به اعمال و خواری آن, و ِ 
صراط و لغزش آن, و در روز قیامت و هیبت و جلال آن, یاری فرما, و از تو 
می‌خواهم موفقیت در عمل قبل از پایان عمرم, و توانایی در گوش و 
چشمم, وعمل نیک از آنچه به من آموخته و فهمانده‌ای, به درستی که تو 
پروردگار بزرگ و من بنده‌ی ذلیل و خواری هستم, و فرق این دو چه بسیار 
را است آخمرا ات ارو ای صاعت اه ار 
درود فرست بر کسی که به وسیله‌ی او به ما فهماندی و او نزدیکترین 
وسیله‌ی ما نزد توست؛ پروردگارا, و او محمد و خاندان پاک او هستند. 


4 ۳ ۳ 
دعاوه فی سجدة النتکر 


اشاره 


زاعها لک حالتی اضر | خاصا: 


دعای آن حضرت در سجده‌ی شک 


ای آفریدگارم سر بر خاک نهاده, در حالی که در برابرت خضوع و خشوع 


می‌نمایم. 


ادعیه‌ی آن حضرت در مورد نکاح و آنچه به آن ارتباط دارد 


دغاوه لطلب الولد 


اشاره 


عن علی بن محمد الصیمری قال: تزوجت ابنة جعفر بن محمود الکاتب, 
فاحببتها حبا لم یحب احدا احدا مثله, و ابطا علی الولد. فصرت الی 
ابی‌الحسن علی بن محمد الرضا علیهم‌السلام فذکرت ذلک له, فتبسم و 
قال: اتخذ خاتما فصه فیروزج. و اکتب علیه: رب لا تذرنی فردا و انت خیر 
الوارئین [34] . 


دعای آن حضرت برای داشتن فرزند 


علی بن محمد صیمری گوید: با دختر جعفر بن محمود کاتب ازدواج کردم, 

به اندازه‌ای او را دوست داشتم که هی کس,: کس دیگری را آن چنان 
دش نمی‌دارد. اما صاحب فرزندی نمی‌شدم, نزد امام هادی - که بر او 
درود باد - رفتم و این موضوع را به ایشان گفتم, تبسمی کرد و فرمود: 
انگشتری بگیر که نگینش فیروزه باشد و روی آن بنویس: پروردگارا! مرا 
تنها نگذار که تو بهترین ارت برندگانی. 


دعاوه فی قضاء الحوائج 


اشاره 


رف تفت پر ند الا ری شین آنی‌لعنفت فان لوط 
قال: اذا کانت لک حاجة مهمة, فصم یوم الاربعاءء و الخمیس و الجمعة, و 
سا قی نم الضصعه‌فی او تاد وص وی مسمکنن تسا آمکش 
اه ام اس ام ان اس یا ات 
ف سر هقی اانانبه الم وخم الفعاش رفن التالقه الخید و ادا وفعت 
الواعع»: و قی الرایعة الحند و «ثبارک. الدی بیده الهلک»: وان لم 
تحسنها فاقرا الحمد و نسبة الرب تعالی «قل هو الله احد». فاذا فرغت 
ی رای الن الما و تنعل الم له الحمت مدا کون احه 
امه که ای اه ماه اس سای اما وی 
الحمد کما انت اهله و کما رضیت لنفسک, و کما حمدک من رضیت حمده 
مه ای ها اس ها مد کی مه خی ام و 
ملائکتی. و کما ینبغی لعزک و کبریائک و عظمتی, و لک الحمد حمدا تکل 
الالسن عن صفته, و یقف القول عن منتهاه, و لک الحمد حمدا لا بقصر عن 
وا سا ی مس سای الایم. اه کم یر اس 
الضراء, و الشدة و الرخاءء و العافية و البلاء, و السنین و الدهور, و لک 
الحمد علی الائک و نعمائک علی و عندی, و علی ما اولیتنی و ابلیتنی, و 
عافیتنی و رزقتنی, و اعطیتنی و فضلتنی, و شرفتنی و کرمتنی, و هدیتنی 
اک ها ا مصوصی ‏ اص هد ار ال الامم‌ایه الخید 
خمدا قیما آفته آلی دامن احسانک عندی و افصالی علی: و تفای 
ایای علی غیری, و لک الحمد علی ما سویت من خلقی, و ادبتنی فاحسنت 
ادبی, منا منک علی لا لسابقة کانت منی, فای النعم يا رب لم تتخذ عندی, و 
ای شکر لم تستوجب منی, رضیت بلطفک لطفا و بکفایتک من جمیع الخلق 
ارات ات ای خیم نفخ الم نو ال و 
ارام و القهاصل التعه ااعطام. فلی العمع علی دی بارس آم حد ای 
فی شديدة, و لم تسلمنی بجريرة, و لم تفضحنی بسريرة, لم تزل نعماک 
علی عامة عند کل عسر و یسر, انت حسن البلاء عندی, قدیم العفو عنی؛ 
امتعنی بسمعی و بصری و جوارحی و ما اقلت الارض منی. اللهم و ان اول 
و ابص ی اس ال یت 
مسالتی, و اتقرب به الیک بین یدی طلبتی, الصلاة علی محمد و ال محمد, 
اف ای ده و اک ب ها ات وان آم عرازم ای هم 
ای ی ی وس ای و ار 


هس ای مس ای ده ایا بسا وال وهی شا 
ماع شم سا رسای وا دی اصا حور ال الا ات 
من طلب الیک و سالک. و رغب فیما عندک, و تبفض من لم یسالک, و لیس 
و فضلک هدانی علی دعائک و الرغبة الیک و انزال حاجتی بک. و قد قدمت 
امام مسالتی التوجه بنبیک الذی جاء بالحق و الصدق من عندک, و نورک و 
صراطک المستقیم, الذی هدیت به العباد, و احییت بنوره البلاد, ,. و خصصته 
بالکر ام ماوت مادم و مه وس رو من الوسل صلی اراد 
علیه و اله. اللهم و انی موّمن بسره و علانیته و سر اهل بیته. الذین اذهبت 
عنهم الرجس و طهرتهم تطهیرا, هی اللهم فصل علی محمد و اله و 
رال خاک ای ی فقلت تا کات 1 «و اذا سالک عبادی عنی 
ای ۱ ی و ی 
پرشدون» [36] , و قلت: «یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا 
من رها للم ای اللت یر اش مها انم سار ار 
قلت: «و لقد نادینا نوح فلنعم المجیبون» [38] , اجل يا رب نعم المدعو 
انت و نعم الرب, و نعم المجیب, و قلت: «قل ادعوا| الله او ادعوا الرحمن 
ای روا ات ای انمات 0 
التاا تسا اه سا مش ها اعطمت وروی سا ار 
فکا صفا هی امه ال اه اخی به الحاعه ای این اشان 
و اعترف بذنبه و رجاک لعظیم مغفرتک و جزیل مثوبتک. اللهم آن کنت 
خسص ایا پرحصی طاتها ای قعا آعرهر و عمل ی فتمارله خاعتمه مایم 
لم یبلغ ذلک الا بک و توفیقک. اللهم من اعد و استعد لوفادة الی مخلوق 
رجاء رفده و جوائزه. فالیی يا سیدی کان استعدادی رجاء رفدی و جوائزک. 
فاسالک ان تصلی علی محمد و اله و آن تعطینی مسالتی و حاجتی. ثم 
تسال ماشئثت من حوائجک, ثم تقول: يا اکرم المنعمین و افضل المحسنین 
صل علی محمد و اله و من ارادنی بسوء من خلقک فاحرج صدره, و افحم 
لسانه, و اسدد بصره, ۵ افمع‌براستهر. وه اجعلن له لا قی: نخمیه 2 اکفنه 
ای ولا ای ها را سا اس 
ادعوی بها متضرعا الیک, فان جعلته فاغفرلی ذنوبی کلها مغفرة لا تغادر لی 
قارف ال این ی اس انس صلی فی الصر نوم ال کی 
کلافی نما نت الک من العمل الطیب, و اجعلنی مع تبیک که 
الاتنتصاوای عاهی مه الامم: ملد انیس ارت فاسح 
ای با اسحم اراس و فلت من ارات ه حضار ‏ العرات ‏ ال 
خاخیره را ههام ول الا الله الحلنم الکر لاله الا الا 


القای ات سا ات الا ات اس مسا ی اس 
سب اش همم ای دشن ی ها رضای و 
ی ار یا یراع ات ما ات 
۱ رل ی را 
کل سوء و اجعل قرة عینی فی طاعتک. ثم تقول: يا ثقتی و رجائی لا تحرق 
وجهی بالنار بعد سجودی [41] لک يا سیدی من غیر من منی علیک, بل لک 
المن لذلک ۳ فارحم ضعفی و رقة جلدی, و اکفنی ما اهمنی من امر 
ااو ار نا هرادا اه سم یمه یلیام ی 
الات ان کی ال سل اسر الا عدیو الاموت با خراه 
[ 42 ] پا واحد, پا احد پا صمد؛ پا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد, 
اه یی اس اس ناوات یه 
الارضین السفلی اله سواه, يا معز کل ذلیل, و مذل کل عزیز, قد و عزتک و 
جلالک عیل صبری. فصل علی محمد و ال محمد و فرج عنی کذا و کذا, و 
افعل نی تاو دا تسف الحاعه موی آلشی یه الشاعه اعد 
اس الیاحسی یل وا تا ای رات هک ان 
علی الارض تون الصا سیر قلات فرات نم تفه راشک.ه تم و 
تقول: و اغوثاه بالله و برسول الله صلی الله علیه و اله - عشر مرات. ثم 
خر اش ی ار فصول اعاه الا سر ری اد 
قالی قی انا فان ام متام للعاحش ان شاه الا به النید: 


دعای آن حضرت برای انجام حاجت‌ها 


بعقوب بن یزید کاتب از آن حضرت روایت ت کرده که فرمود: هر گاه حاجت 
مهمی داشتی روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه بگیر, در روز 
جمعه در آغاز روز غسل کن و به شخص فقیری به اندازه‌ای که می‌توانی 
صدقه بده, و در جائی که بین تو و آسمان سقف يا پوششی نداشته باشد 
همچون صحن حیاط يا جای دیگر بنشین, و زیر آسمان نشسته و چهار 
رکعت نماز بگذار, و در رکعت اول حمد و سوره‌ی یس, و در رکعت دوم 
حمد و سوره‌ی حم دخان, و در رکعت سوم حمد و سوره‌ی واقعه, و در 
رکعت چهارم حمد و سوره‌ی ملک را بخوان, اگر خواندن این سوره را بلد 
نیستی حمد و سوره‌ی توحید را بخوان. بعد از نماز دستهایت را # 
آسمان بکیر و انن. دعا زا بخوان. ی اس و اب سس 

شایسته‌ترین ستایش برای تو و خشنودترین آنها, و سزاوارترین و 
محبوبترین_ آنها نزد تو باشد. و سپاس تو را سزاست همچنان که تو 
شایسته‌ی انی و برای خودت بدان خشنود گردیده‌ای, و همچنان که گروهی 
از بندگانت به آن تو را ستودند و به ستایش آنها خشنود شدی. و سپاس تو 
را سزاست همچنان که تمامی پیامبران و رسولان و فرشتگان تو را بت ار 
و یر وس 
تو را سزاست ستایشی که زبان‌ها از توصیفش لال, و گفتار از رسیدن به 
نهایتش باز مانده است, و سپاس تو را سزاست ستایشی که از خشنودیت 
نکاهد, و چیزی از ستودنی‌هایت از آن برتر نباشد. خدایا! تو را سپاس در 
آسایش و ناراحتی, و شدت و آرامش, و تندرستی و بلاء و سالها و 
روزگاران, و تو را سپاس بر نعمت‌ها و عطاهایت نزد من و برای من, و بر 
انچه به من عنایت فرموده و ارزانی داشتی, و تندرستی عطا کردی و 
روزیم دادی, و عطا کرده و مرا برتر گرداندی. و شرافت بخشیدی و 
خرافت داشتی, و ۳ هدایت کردی, ستنایشی که توصیف توصیفگر 
بدان نرسیده و گفتار گوینده به آن دست نیابد. خدایا! ی تو را 
سزاست ستایشی که در آنچه به من داده‌ای, از احسان‌هایی که نزد من 
بوده و عطاهایی که بر من روا داشتی» و برتری دادن من بر دیگران؛ و 
سپاس تو را سزاست بر کامل نمودن خلقتم, و ادب نمودن من به بهترین 

صورت. این ن آمور به خاطر منتی است که بر من نهادی نه به خاطر سابقه‌ی 
خوبی که داشته آم, پروردگارا کدام نعمتهایم از آن تو نبوده و کدام شکر را 
تو سزاوار آن نیستی, به لطف و مهربانیت خشنود, و به کفایت نمودن از 
من در ضنات مردم دلشادم. تزور کار ۱۱ نو نعمت دهنده بر من هستی؛ 
نیکوکار و عطا کننده و آن که با زیبائی عطا می‌کند. صاحب جلالت و 


بزرگواری و نعمت‌های بزرگی. پروردگارا! پس تو را بر این سپاس, در 
شدائد مرا خوار نکرده, و به خاطر گناه مرا رها تشاختی: را 
مرا رسوا ننمودی, همواره در هر سختی و راحتی نعمتهایت بر من فرود 
آمده است: نعمتهایت نزد من نیکو, ارت از من دیرینه می‌باشد, به 
گوش و چشم و اندام و آنچه زمین از من بر خود حمل کرده است 
بهره‌مندم ساز. خداپا! و اولین حاخن که از تو خواسته و اولین انتظاری که 
از تو دارم, و در میان خواسته‌هايم در مورد آن به تو توسل جسته, و در 
میان نيازهايم به آن به تو نزدیکی می‌جویم. سلام و درود بر محمد و 
خاندان اوست؛ و از نو می‌خواهم که بر او و آنان درود فرستی همانند 
برترین چیزی که ار وی برایشان درود فرستاده شود, و همانند برترین 
چیزی که یکی از بندگانت از تو خواست, و همچنان که تو برای او و انان تا 
روز قیامت خوانده شده‌ای. خدایا! بر آنان درود فرست به اندازه‌ی کسانی 
که بر نان درود فرستاده‌اند, و به ۰ کسانی که بر انان درود 
نفرستاده‌اند, و به اندازه‌ی کسانی که بر انان درود نمی‌فرستند, درودی 
جاودانه که به مقام و منزلت رفیع در بهشت متصل می‌گردانی, و بر تمامی 
پیامبران و رسولان و بندگان صالحت درود فرست, و خدایا بر محمد و 
خاندانش درودر و سلام_ بفرست. . خدایا! و از بخشش و بزر گواریت آن است 
که ناامید تصف حرداتی آن که از تو خواست و به سوی تو آمد و به آنچه نزد 
تبوست میل نمود و درشمن می‌داری آن که از تو طلب نیاز نمی کند و کسی 
همانند تو این گونه نیست, و پروردکارا طمعم در رحمت و بخشش توست 
و وثوقم به احسان و فضلت مرا به خواندنت و میل به سوی تو و فرود 
آمدن حاجتم بر تو راهنمائی کرد. و در پیشاپیش خواسته‌ام روف آوردن ی 
پیامبرت را قرار دادم. آن که از جانب تو به حقیقت و صدق آمد, و نور نو و 
راه مستقیم توست, آن که بندگان را با او هدایت؛ و به نورش شهرها را 
زنده کردی, و به بزرگواری اختصاصش داده, و به شهادت بزرگوارش 
نمودی, و در هنگامی که پیامبری نبود او را فرستادی, درود خدا بر او و 
خاندانش باد: خدایا! من به اشکاز ودنهان اهه خاندانشن انمان.ذارم, آنان 
که پلیدی را از ایشان دور ساخته و پاکشان نمودی, خدایا پس بر محمد و 
خاندانش درود فرست و بین من و انان را در دنیا و اخرت قطع مکن و 
عملم را به خاطر آنان بپذیر. خدایا! بندگانت رآ به خودت راهنمائی نمودی 
و فرمودی - که برتر و والاتری: ی هر گاه بندگانم از من سوال کردند من 
نزدیکم دعای خواننده هنگامی که مرا بخواند را اجابت می‌کنم پس از من 
اجابت دغاهایشان را خواسته و به من ایمان آورند تا شاید راه راست 73 
بیابند», و فرمودی: «ای بندگانم که از حد خود تجاوز نمودید از رحمت 
آلهی ناامید نگردید به درستی که خداوند تمامی گناهان را می‌آمرزد او 
امرزنده و مهربان است». و فرمودی: «و نوح ما را خواند و ما بهترین 


اخابنت کنندکان: نودیم»:. ازی: پروردعارا تور بهترزین. خوانده تدم و بهترین 
پروردگار و بهترین اجابت کننده‌ای, و فرمودی: «بگو خداء یا رحمان را 
بخوانید هر کدام را بخوانید خداوند دارای نامهای نیکوست. و خدایا من تو 
را می‌خوانم به نامهایت که هرگاه با آنها خوانده شوی اجابت می‌کنی. و 
هرگاه با آنها طلب نیاز کردی عطا می‌نمایی, و تو را می‌خوانم در حالی که 
به تو تضرع کرده و فقیر درگاه قو ام خواندن آن که غفلت او را تسلیم 
نموده, و نیاز او را به مشقت و سختی انداخته, تو را می‌خوانم خواندن آن 
که خضوع نموده و به گناهش اعتراف کرده و امید به بخشش بزرگ و 
پاداش بزرگتر دارد. خدایا! اگر کسی را به رحمتت اختصاص داده‌ای, که در 
اوامرت فرمانبردار توست و در انچه برای ان خلق شده عمل می کند, با 
این همه اين مقامها را به تو و با توفیق تو به دست اورده است. خداپا! هر 
که خود را اماده و مهیا نماید تا برای بهره‌مندی از عطا و جوائزی نزد 
موی برود» ای ستروزم آهاد کی برای کسب عطا و بخشش من به سوی 
توست, پس از تو می‌خواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستی و حاجت 
و خواستم را عطا فرمایی. آنگاه حاجتهایت را می‌خواهی, سپس می گویی: 
ای بزرگوارترین نعمت دهندگان, و برترین نیکوکاران, بر محمد و خاندانش 
درود فرست و هر مخلوقی که قصد بدی به من دارد سینه‌اش را تنگ 
گردان, و زبانش را ساکت کن, و چشمش را ببند. و سرش را بر زمین 
کوب, و او را به خودش مشغول ساز, و به نیرو و توانت مرا از او کفایت 
کن» و جایگاهم را آخرین جایگاهی که تو را با تضرع و زاری می‌خوانم 

قرار مده, و اگر چنین کردی تمامی گناهانم را بیامرز, 2 
ک ۱ 
رونده و پذیرفته شده نزد خودت قرار ده, و کلامم را در میان اعمال پاکی 
که به سوی تو می‌آید مقرر دار, و مرا همراه پیامبر و برگزیده‌ات و امامان 
- که درود تو بر آنان باد - قرار ده, خدابا به ایشان توسل جسته و به آنان 
به سوی تو روی می‌آورم, پس ای مهربانترین مهربانان دعایم را اجابت 
کرده, و لغزش هایم و مواضعی که باعث گریستن من می‌شود را نادیده 
گیر. انگاه حاجتت را فد و سجده فا کل و اف حون معبودی جز خدای 
بردبار و بزرگوار نیست, معبودی جز خدای برتر و والا نیست, پاک و منزه 
است خدا که پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار زمین‌های هفتگانه و 
نورد ان عرش بلند است. خدایا! پناه می‌برم به عقوت از عقوبتت. و به 
خشنودیت از غضبت, و به تو پناه می‌برم از خودت, به توصیف تو و مدح و 
ستایشت قادر نیستم, نو همانگونه هستی که خود را توصیف کرده‌ای, 
زندگیم را باعث افزایش هر چیز و مرگم را باعث راحتی از هر بدی قرار 

دهز بق نون نمی زا کر فز ماتیر‌دارست فرار دق انگام. هی کفیین: ای مورد 
اعتمادم و امیدم و ای سرورم, چهره‌ام را با آتش مسوزان بعد از آن که 


تزای نو ستجدم کرده‌امء بدون آن .کم متتی بر کغ داشته باشم بلکه در فقابل 
این کار, تو بر من منت نهاده‌ای, پس به ناتوانیم و نازکی پوستم رحم نما, و 
امور مهمم از دنیا و اخرت را کفایت کن, و مرا با پیامبر و خاندانش - که بر 
او و خاندانش درود باد - در درجات بالای بهشت همنشین گردان. آنگاه 
می‌گویی: ای نورانی کننده‌ی هر نور, ای تدبیر کننده‌ی کارها, ای بخشنده, 
ای بگانه, ای یکتا, ای بی‌نیاز, ای ان که نمی‌زاید و زائیده نشده و همانندی 
ندارد, ای آن که اینگونه بوده و غیر او اینگونه نیست. ای آن که در 
اسمان‌های برتر و در زمین‌های پست معبودی جز او نیست. ای عزیز 
کننده‌ی هر ذلیل, ای ذلیل کننده‌ی هر عزیزه سو گند به عزت و جلالت؛ 
صبرم به پایان رسیده پس بر محمد و خاندانش درود فرست و در این 
کارها بر من کشایش عطا کن, و اين حاجاتم را بر اور - و حاجتت را شخصا 
ذکر می‌کنی - در این لحظه در این لحظه اي مهربانترین مهربانان. این 
دعای اخر را در حال سجده سه بار می‌ گویی: انگاه گونه‌ی راستت را روی 
زمین نهاده و همین دعای اخر را سه بار می‌خوانی, انگاه سر برداشته و به 
حال خضوع می‌گویی: فریاد رسی می‌خواهم از خدا و پیامبر خدا که درود 
خدا| بر او و خاندانش باد - ده بار. آنگاه گونه‌ی چیت را روی زمین نهاده و 
همین دعای اخر را می‌خوانی. و در خواسته‌ات به خدا تضرع و زاری 
می‌کنی, که بهترین وسیله برای حاجت خواهی است., اگر خدا خواهد, و 
اعتماد بر اوست. 


3 ۲ 3 ۳۹ [ ۳۳ 
دعاوه فی المهمات من هم او ضر او و او فعر 


اشاره 


روی الیسع بن حمزة القمی, قال: اخبرنی عمرو بن مسعدة وزیر المعتصم 
الخليفة انه: جاء علی بالمکروه الفظیع حتی تخوفت علی اراقة دمی و فقر 
عقبی. فکتبت |لی سیدی آیی الحسن العسکری علیه‌السلام آشکو الیه ما 
حل بی: فکتب الی: لا روع علیک ولا باس فادع الله بهذم الکلمات بخلضک 
الله وشیکا مما وقعت فیه و یجعل لک فرجا, فان ال محمد یدعون بها عند 
(شراف البلاء و ظهور الأعداء و عند تخوف الفقر و ضیق الصدر. قال الیسع 
بن حمزة: فدعوت الله بالکلمات التی کتب الی سیدی بها فی صدر النهار, 
فوالله ما مضی شطره حتی جائنی رسول عمرو بن مسعدة, فقال لی: 
اجب الوزیر. فنهضت و دخلت علیه, قلما بصر بی تبسم اٍلی و آمر بالحدید. 
۱۳ یحدثتی و یعتذر |لی و رد علی جمیع ما 
کان استخرجه منی و آحسن رقدی, و ردنی [لی التاحية التی کنت آتقلدها و 
آضاف |لیها الکورة التی تلیهاء قال: و کان الدعاء: یا من تحل باسمائه عقد 
المکاره, و یا من یفل بذکره حد الشدائد, و یا من یدعی دازتضا 2 العظام 
من ضیق المخرج الی محل الفرج, ذلت لقدرتک الصعاب, و تسببت بلطفک 
الاشیات: و حری,طاعک الخسای وه فضت. علی خلک ۱۸۵۱ ااشام. خی 
بمشیتک دون قولک موّتمر 5, و بارادتک دون نهیک منزجرة» و انت المرجو 
للمهمات, و انت المفزع للملمات, لا یندفع منها الا ما دفعت, و لاینکشف 
منها الا ما کشفت. وق ند لس رفن مر ما فذختی خعاه: و حل بی منه ما 
تقحایی له و تک اوردت علت دنهد و سای بحتم الم خلا 
مصدر لما اوردت, و لا میسر لما عسرت., و لا صارف لما وجهت. و لا فاتح 
اه اش اسان یا تست لا اس اه تال ترصن ام 
الم بحولی: و انلیعشن النظر کیما شکوت, و ارزفی حلاوخ الصنم: فا 
سای مه رهم ی فرح عتارم احعل لیم دی رها ها 
و لا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فرائضک و استعمال ستتک. فقد ضقت بماأ 
نزل بی ذرعاء و افتلات بخمل. ها خدت علی عزغا, و انت القادر علی کشف 
ما بلیت به و دفع ما وقعت فیه, فافعل ذلک بی و ان کنت غیر مستوجبه 
مشک با زا الیش اافتنم وا الفن ارم فانت فاد نا آحم ارام 
امین رب العالمین. 


دعای ان حضرت در مهمات. از اندوه و زیان و دشمن و فقر 


یسع بن حمزه قمی می‌گوید: عمرو بن مسعدة وزیر معتصم به من گفت: 
مشکلی بزرگ بر من عارض شد که ترسیدم بر اثر آن خونم ريخته شده و 
خاندانم فقیر و تنگدست شوند, به به امام هادی - که بر او درود باد - نامه 
نوشته و شکایت حال به من نوشت: 
نرسی نداشته اش ی مت با اين کلمات خدای را بخوان به 
زودی از آنچه در آن قرار گرفته‌ای تو را رها کرده و گشایشی بر تو عنایت 
می‌نماید, خاندان پیامبر در هنگام نزدیک شدن بلا و غلبه دشمنان و هنگام 
ترس از فقر و تنگی سینه آن را می‌خواندند. کر خدا را با 
کلماتی که سرورم برایم فرستاده بود در آغاز روز خواندم, سوگند به خدا| 
که روز به نیمه نرسیده بود که فرستاده‌ی عمرو بن مسعدة آمد و گفت: 
وزیر تو را می‌خواند. برخاسته و بر او وارد شندم؛ هنگامی که مرا دید 
آهن‌ها را از من باز کرد و زنجیر 1 گشود و یکی از لباس‌های گرانقیمت 
خود را به من داد و عطری به من تحفه داد, آنگاه مرا نزدیک خود ساخته و 
با من سخن می‌گفت و از من عذر می‌خواست, و تمامی آنچه از من گرفته 
بود را به من بازگرداند و با من خوشرفتاری نمود. و به محلی که 
سرپرستی آن با من بود مرا فرستاد, و منطقه‌ی دیگری که نزدیک آن بود 
را به آن ضمیمه نمود. و دعا اين بود: ای آن که به نامهایش گره‌های 
ناگواریها باز می‌شود, و ای آن که به یاد او تیزی سختی‌ها و مشکلات 
شکسته می‌شود, و ای آن که برای رفتن از تنگی راه‌ها ۱( 
نام‌های بزرگ او خوانده می‌شود. در برابر قدرتت کارهای دشوار آنضان 
گردیده و به لطف نو وسایل قدرت اثرگذاری یافته‌اند, و قضاأ به 
فرمانبرداری تو جریان یافته, و موجودات بر همان اساس تحفق یافته‌اند, و 
آنان به اراده‌ی تو بدون آن که نیازی به گفتارت 9 
خواستت بدفن آن: که تبازی به نهی نموون باشد باز -واشته .ی شش ندر و نو 
امید و ارزویی در کارهای مهم, و تو پناهگاهی در هر سختی و شدت., دفع 
اين امور میسر نیست جز آن که تو دفع نمایی, و برطرف ساختن آنها 
مقدور نیست جز آنچه تو برطرف سازی. امری بر من واقع گردیده که 
سنگینی آن مرا وامانده ساخته, و امری بر من عارض شد که تحمل آن بر 
من بسیار دشوار است. و با قدرتت آن را بر من فرود آوردی و به توانائیت 
آن را بسوی من متوجه ساختی. برای آنچه وارد سازی برطرف کننده, و 
برای آنچه مشکل سازی آسان: کتنده: یراق آنچه متوجه 0 
و برای هر چه بیندی بازکننده, و برای هر که خوار کنی یاور و کمک کننده‌ای 
جز تو نمی‌باشد. و بر محمد و خاندانش درود فرست. به فضلت در 


گشایش را به رویم بگشا؛ و به توانائیت تسلط عم و اندوه را از من 
برطرف ساز, و در انچه به تو شکایت کردم توجه نیکویت را مبذول فرما, و 
در آنچه از تو خواستم شیرینی عملکردت را روزیم نما, و از جانب خود 
ان تس‌یغ: را بت مه ون رک دی 
ارزانی, و مرا به تلاش در جهت رفع غم و اندوهم از انجام واجبات و عمل 
به اوامرت مشعون نساز. از آنچه بر من وارد ساخته‌ای سینه‌آم به تنگ 
آمده, و به تحمل آنچه بر من عارض شده طاقتم به پایان رسیده, و تو به 
برطرف ساختن آنچه بدان مبتلا شده‌آم 3 دفع آنچه در آن واقع گردیده‌ام 
توانائی, اين کار را ۰ انجام ده و اگرچه سزاوار آن از تو نیستم. ای 
مهربانترین مهربانان, ای پروردگار جهانیان اجابت کن. 


شاف کی انفاع المطالب ي ااعرعنمن اتضااب 


اشاره 


روی آن بعض موالی الهادی علیه‌السلام یعلمه ما هو فیه من البلاء و کان 
فی حبس المتوکل, فامره علیه السلام بکتابة هذه القصة, فکتبها لیلا فی 
ثلاث رقاع و اخفاها فی ثلاثة اماکن: بسم الله الرحمن الرحیم, الی الله 
الملک الدیان. الرووف المنان, الاحد الصمد. من عبده الذلیل البائس 
المستکین فلان بن فلان. اللهم انت السلام. و منک السلام. و الیک یعود 
السلام. تبارکت و تعالیت يا ذاالجلال و الاکرام. و صلوات الله علی محمد و 
اله و برکاته و سلامه. اما بعد, فان من یحضرنا من اهل الاموال و الجاه, قد 
استعدوا من اموالهم و تقدموا بسعة جاههم فی مصالحهم, و لم شوّونهم, و 
۳ نواصی العباد اجمعین" ۳9 پولانته المومسی, 11 العتاة 
الجبارین, ان یه رامع ای ری ول امه قی ری و بک 
اعتصامی و عیاذی. فالن يا رب صعبه, و سخر لی قلبه, و رد عنی نافره. و 
اکفنی بوائقه فان مقادیر الامور بیدی, و انت الفعال لما تشاء, لک الحمد و 
الیک یصعد الحمد. لا اله الا انت, سبحانک و بحمدک, تمحو ما تشاء و تثبت و 
عندک ام الکتاب. و صلی الله علی محمد و اله الطیبین, و السلام علیهم و 
رحمة الله و برکاته. 


دعای آن حضرت در اجابت خواسته‌ها و گشایش سختی‌ها 


روایت شده که یکی از دوستان آض حضرت به ایشان از مشکلی که داشت 
خبر داد و او در زندان متوکل بود, امام او را به نوشتن این دعا امر کرد. و 
ان را شبی در سه ورق نوشت و در سه محل پنهان نمود. به نام خداوند 
بخشنده مهربان به خدای توانای جز| دهنده؛ مهربان منت گذار, بگانه‌ی 
بی‌نیاز از بنده‌ی ذلیل بیچاره فقیر فلانی پسر فلانی خدایا! تو ایمنی بخش 
بوده و ایمنی و امنیت از جانب توست., و به سوی تو بازمی‌گردد, بزرگ و 
والایی ای صاحب جلالت و بزرگواری, و درود و برکات و سلام خدا بر محمد 
و خاندانش باد. اما بعد, به درستی که ثروتمندان و مقام داران, برای 
کارهایشان و برطرف شدن مشکلاتشان اموال و ابرویشان را بکار برده ۲ 
آماده نگاه می‌دارند, اما مستضعفان تهیدست از تحقق حوائجشان در درگاه 
پادشاهان عقب افتاده‌اند. ۰ پس ای آن که زمام امور تمامی بندگان به دست 
اوست, و ای آن که به ولایت خودش برای مقمنان اقرار دارد. و ای ذلیل 
کننده‌ی کینه توزان ستمگر. تو مورد اعتماد من و امید منی, و بسوی تو 
گریخته و پناهگاه منی, و توکلم بر تو بوده, و بر تو چنگ زده و پناهم هستی. 
پروردگارا! پس سختی آن را مبدل به آسانی, و قلبش را مسخر من 
گردان, و ِ او را از من دور ِ 4 آنچه 3 نظر دارد مرا کفایت کن, به 
سپاس تو را سزاست, و ستایش بسوی تو بالا می‌اید. معبودی جز تو 
نیست؛ پاک و منزهی و سپاس شایسته‌ی توست. هر چه را خواهی محو و 
اثبات شی کلف و ام‌الکتاب نزد توست, و درود خدا| بر محمد و تخاهی خاندان 
پاک او باد, و سلام و رهمت الهی و برکات ابر آنان باد. 


دعاوه فی طلب الحوائج 


اشاره 


رف مجمد ین اخمد سن کسه آلله. التصورته عن کم اببه فال: قلت سید 
ابی‌الحسن علی صاحب العسکر علیه‌السلام: علمنی دعاء و خصنی به, 
فقال: قل يا آباموسی: یا عدتی دون العدد, و يا رجائّی و المعتمد, و يا 
کهفی و السند. و یا واحد یا احد, با من هو الله احد, اسالک بحق من خلقته 
تفعل , بی کذا و کذا ات هیا ان 
تاره 


دعای آن حضرت در درخواست حوائج 


محمد بن احمد بن عبیدالله منصوری از عموی پدرش نقل کرده که گفت: 
به سرورمان امام هادی - که بر او درود باد - عرضه داشتم: دعائی به من 
بیاموز و مرا بدان مخصوص گردان, فرمود: ای اباموسی بگو: ای توشه‌ام 
در مقابل جهانیان, و ای امید و تکیه گاهم, و ای پناه و پناهگاهم, ای یگانه ای 
یکتا, ای آن که او خدای یکتاست. به حقٍ کسانی از مخلوقاتت که انان را 
خلق کردی و در میان موجوداتت همانند انان را قرار ندادی از تو می‌خواهم 
که بر تمامی انان درود فرستی و این حاجتم - که ان را ذکر می‌کنی - 
براوری. من از خدا خواستم اینکه ناامید نگرداند کسی را که او را اين گونه 
بخواند. 


دعاوه فی طلب الحوائج 


اشاره 


روی ان صلاته رکعتین, تقرء فی الاولی الفاتحة و یس. و فی الثانية الحمد 
و الرخنی وتالعاء ها با بان‌نا وضولمیا شحو کل غانیه وبا قوب 
و ای ای وا ی هه 
قدرته. اسالک اللهم باسمک المکنون المخزون, المکتوم عمن شئت. 
الطاهر المطهر, المقدس النور التام, الحی القیوم, نور السماوات و نور 
الارضین, عالم الغیب و الشهادة, الکبیر المتعال العظیم, صل علی محمد و 


ال محمد. 


دعای آن حضرت در درخواست حوائج 


روایت شده که نماز آن حضرت دو رکعت است, در رکعت اول سوره‌ی 
حمد و پس و در رکعت دوم سوره حمد و الرحمن خوانده می‌شود, و دعای 
بعد از ان این گونه است: ای نیکوکا ر ای رساننده, ای شاهد هر غائب. و 
ور را 
خودش به کیفیت او کسی آگاه نیست, ای آن که قدرتش احاطه نمی‌گردد. 
خدایا! به نام پوشیده و پنهانت که آن را از هر که بخواهی مخفی نگه 
داشته‌ای, نام پاک پاکیزه منزه, نورانی, کامل, , زنده ٍ پابرجاء که نور آسمان‌ها 
و نور زمین‌ها است, دانای پنهان و آشکار, بزرگ و برتر و با عظمت است 
از تو می‌خواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستی. 





دعاوه فی الاحتجاب 


اشاره 


و اذا قرآت القران جعلنا بینک و بین الذین لا یوّمنون بالاخرة حجاپا مستورا, 
و جعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی اذانهم وقرا, و اذا قرات القران 
فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم., انه لیس له سلطان علی الذین امنوا و 
علی ربهم یتوکلون. علیک يا مولای توکلی, و انت حسبی و املی, و من 
یتوکل علی الله فهو حسبه, تبارک اله ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب. رب الأریاب و مالک الملوک, و جبار الجبابرة. و ملک الدنیا و الاخرة, 
رب ارسل الی منک رحمة يا رحیم.البسنی منک عافية و ازرع فی قلبی من 
نورک, و اخبانی من عدوک, و احفظنی فی لیلی و نهاری بعینک. یا انس کل 
مستوحش واله العالمین, قل من یکلوّکم باللیل و النهار من الرحمان. بل 
هم عن ذکر ربهم معرضون. حسبی الله کافیا و معینا و معافیاء فان تولوا 
فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. 


ذغای آن حضرت در پوشیده ماندن از دشعنان 


و هنگامی که قرآن خواندی بین تو و کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند 
حجابی پوشاننده قرار دادیم و بر قلبهایشان مانعی ایجاد کردیم که نفهمند 
و در گوشهایشان نزو است, و شحاهی که قرآن خواندی از ِ 
رانده شده به خدا| پناهنده شو, به درستی که او تسلطی بر بر کسانی که 
ایمان اورده‌اند و بر پروردگارشان توکل نموده‌اند ندارد. ای مولایم! توکلم 
بر توست, و تو مرا کافی بوده و آرزوی منی, و هر که بر خدا توکل کند او 
را کفایت می‌نماید, بر ی است معبود ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب. پروردگار پرورندگان, و فرمانروای پادشاهان, و قدرتمند 
زورمندان, و پادشاه دنیا و آخرت. پزهرد کارا از عانب خود رحفتی»را بر من 
گسیل دار ای مهربان از جانب خود نندرستی بر من بپیوشان و از نورت در 
قلبم بکار, و مرا از دشمنت پوشیده‌دار و در شب و روزم با توجهت مرا 
محافظت فرما. ای مونس هر بیمناک, و معبود جها نیان, بگو چه کسی شما 
را دا شب و روز از خداوند محافظت من وتد: بلکه آنان از باد 
پروردگارشان روی می‌گردانند. خداوند مرا کافی است از جهت کفایت 
کردن و یاری نمودن و تندرستی عطا کردن, پس اگر روی گرداندند بگو 
خدا ما را کافی است ی ای له 
عرش بزرگ است. 


دعاوه فی دفع کید الظالم 


اشاره 


دکر مهن طاموس زخمم الب اسان ی ور اف ساحت: الست کل. هو اه 
شیعیا انه قال: کان المتوکل یحظی الفتح بن خاقان عنده و قربه منه دون 
الناس جمیعا و دون ولده و اهله, و اراد ان یبین موضعه عند هم فامر جمیع 
معلکته من الاشراف من اهله و غیرهم و الورراء و الامزاعو العواد وسانر 
العساکر و وجوه الناس ان یزینوا باحسن التزیین و یظهروا فی افخر عددهم 
و ذخاترهم. و یخرجوا مشاة بین یدیه و آن لا برکب احد الا هو و الفتح بن 
خاقان خاصة بشر.من رای. و عشی الناس:بین آیدیهفا غلی هرانبهم زجالم 
و کان مها قاتا شدید العر و آخرخوا فی .جملة ااشرای: اباالحسن غلن 
ی نی اس ال را 
فاقبلت الیه و قلت له؛ ی 
هر اس وا ی یا زرافة! ما ناقة 
ضالح ند الله باکوم شی:- او فال باعظم قدرا یو لخ ازل اسانله و 
شنت سم و احادص ال ان ال اش نل. سن کب ۵ آمز نات 
بالانصراف؛ فقدمت الیهم دوابهم, فر کبوا| الی منازلهم و قدمت بغلة له 
فررکبها, و رکبت معه الی داره. فنزل و ودعته وانصرفت الی داری. و لولدی 
قسه مس شین ال العلم و الفضل, و کانت لی عادة باحضاره عند 
الطفام: فحضر. عند.زلکه و ام ۱ رو 
0 وت و ذوی الاقدار بین ایدیهما؛ با 
اه اه با ی را ی ی مد ره ی 
قال: بالله انک سمعت هذا اللفظ منه؟ فقلت له: و الله انی سمعته یقوله, 
فقال لی: اعلم آن الم کل لا بیفی.فی مملکته ترفن نلانه آیام و بهلک: 
فانظر فی آمزک و احزز ما قزید اخرازه و تاهب امری کی لا یفجوکم هلای 
هفا الرجل فتهلک. آموالکم بحادنه تحدت: آو منیب بجری. فقلت له: امن این 
لک:دلک ؟ ففال: آما قرات القر ان قی: قصة صالم«علبه السلام .و الناققه و 

قوله تعالی: «تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب» [44], 

لا یجوز آن یبطل قول الامام. قال زرافة: فو الله ما جاء الیوم الثالت حتی 
هحم التضر و معه با و وصتت و ااترایعلی المتو جل» خعاوم و قطغوه 
والفتح بر خافان جمیعا قطعا حنی ام ,یعرف اجد هها من آلاخرد و ازال الاه 
تمه ماک لصف آلهای ااالکسی لاسام مه دای وم عر نیم با 
جری مع الموّدب و ما قاله, فقال: صدق, انه لما بلغ منی الجهد رجعت الی 
کنوز نتوارثها من ابائنا هی اعز من الحصون و السلاح و الجنن, و هو دعاء 
المظلوم علین الظا ندمت وه علیه فا هلکه الم خعلت له با سدی! اه 


ریت آن تعلمتيف فعامتيهه فهود اللمم انی 4 فلان ین فان عندان من 
۹ نواصینا بید ک, تعلم مستقرنا و مستودعنا, و تعلم منقلبنا و مثوانا, و 
شیاه سار دام کی مار و ی مارا لک با دی 
کی سا سس و مرف سا ی موف ها باتوی 
علیی شی ء من امورناء و لا یستتر دونی حال من احوالنا, و لا لنا منک معقل 
و را اه ار نت 
بسلطانه. و لا یجاهدک عنه جنوده, و لا یغالبک مغالب بمنعة, و لا یعازک 
متعزز بکثرة» انت مدرکه این ما سلی. تقافر علیه این اجا: فمعاذ المظلوم 
او لمیر ها عا سس وه ایو سس ی او خداه 
العف ری اد ففه له اسر و این اه تم اه 
ای ۱ 
الم ک اافا قلی ما وه قاری الک مرف ها اه 
فان تجعوی هر فلی الاح شا ترا لها مدیرا اللیم اد اه 
فی سابق علمک, و محکم قضاءک, و جاری قدرک, و ماضی حعمک. و نافذ 
مشیتک فی خلقک اجمعین. سعیدهم و شقیهم» و برهم و فاجرهم آن جعلت 
لفلان بن فلان علی قدرة فظلمنی بهاء. و بغی علی لمکانها. و تعزز علی 
انم النی وله انا سر میاه الم نت عاها له ره 
باه کل اطفام خاک میم فحصو نی هرهش را | اس و 
تغمدنی بشر ضعفت عن احتماله, و لم اقدر علی الانتصار منه لضعفی و 
ای ای ی ای اه ات ای اه 
بعقوبتک, و حذرته سطوتک, و خوفته نقمتک. فظن ان حلمک عنه من 
ضعف, و حسب ان املاءک له من عجز, و لم تنهه واحدة عن اخری, و لا 
انزجر عن ثانية باولی, و لکنه تمادی فی یه و تتابع فی ظلمه, و لج فی 
عدوانه, و استشری فی طفيانه, جرأة علیک یا سیدی و تعرضا 

اای لا ااطالن و قلة اکترات بباشک الذی لا تحبسه عن 
الا را بدا بای مضو ی تخس تام کت سلطانه 
مستذل بعناثئه, مغلوب مبغی علی مغفصوب. وجل خائثف مروع مقهور. قد 
قل سر شاف یره اافت ان مهافت الا الکته اسنت 
علی لمات الا خر و الست قلی اوه مین تفم ی رو یره 
اشتبهت علی الاراء فی ازالة ظلمه, و خذلنی من استنصرته من عبادی, و 
شاه مق ات مهس کی طظر از ره سوت ی فاشان ال 
الب الب اسرفدت دلیلی قلم نی الا لگ طرحفت. لین ۰ 
ها ما ها رااه مشک الما ام ۲ خر ای ال که مکاح ی 
الا نک انفجر معدی فی تصری و اجانه دعانی. فانی علن و فولی: الاح 
الذی لا یرد و لا یبدل: «و من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه 
الله» [45] , و قلت جل جلالک و تقدست اسماو‌ک: «ادعونی استجب لکم» 


اه فا ها ی لها و که اش اس ها 
دللتنی,. فصل علی محمد و ال محمد, فاستجب لی کما وعدتنی يا من لا 
لیف المعاه وا ام وا دی ان اک ها عم کح من لالم 
العطلمه ها ان لت مناخ فیه من نات اصوت: ار 1 
یه تس یت رین الصیر علن ای وااتطا ری درا 
و و ای ال ی کل سا شا کل اه 
الیک و آن امهلته, و رجوع کل ظالم الیک و آن انظرته, و قد اضرنی یا رب 
کی ی ان و ان طول ایک هه میات ایام ۵ او نطو 
سول علت لول النقه ‏ و این دی قیاق قصاءی الافد د 
عنی, و ینتقل عن عظیم ما رکب منی. فصل اللهم علی محمد و ال محمد و 
اوقم دلی فن قلبهة الساعه الساعه فیل اراله شفک التن آنعمت» نها علی. 
و تکدیره معروفک الذی صنعته عندی. و آن کان فی علمک به غیر ذلک من 
تما ی یی فاسالی اس لیم ای خی ادن 
فصضل.غلی فخمد.ه ال محمد.ی خده من مامته اخد عزیز فعیدر, و افعاه 
فی غفلته مفاجاة ملیک منتصر, و اسلبه نعمته و سلطانه, و افضض عنه 
جموعه [47] و اعوانه, و مزق ملکه کل ممزق, و فرق انصاره کل مفرق, و 
ارم ای ها الک ها اه سا ی الا اد 
یجازه بالاحسان: و اقصمه پا قاصم 2 و اهلکه پا مهلک القرون 
الخالنه و ایا هی الامم الطاعیی ای له باشاول الا الاشست :و این 
عمره, و ابتز ملکه, و عف اثره, و اقطع خبره, و اطف ناره, و اظلم نهاره, 
و کور شمسه, و ازهق نفلسه, و اهشم شدته, و جب سنامه [48] , و ارغم 
انفه, و عجل حتفه. و لا تدع له جنة الا هتکتها, و لا دعامة الا قصمتها؛ و لا 
کلمة مجتمعة الا فرقتها, و لا قائمة علو الا وضعتها, و لا رکنا الا وهنته, و لا 
سببا الا قطعته, و اره [49] انصاره و جنده [5:0] عبادید بعد الالفة. و شتی 
بعد اجتماع الکلمة, و مقنعی الرژوس بعد الظهور علي ی و اشف بزوال 
ام العلوت العمل الوحا مهافت امه نامه رم و ره 
الصاتفی ال ارم الحدود ااهفطایر و لسکا المضار و ادن 
ای الا ام ار وا 
ااشاس ناسا و ام اس الا یا 
ارب الاقات لاه ها ای هار مس ااقدام العش هه انا فد 
بایله ا اح ها ماه سا وان هل انار ها یی ۱ 
اقالة منها؛ و ایح حریمه. و نقص نعیمه. [ 51] ۰ و اره بطشتی الکبری, و 
تقک ای مق ی ای قیفر کل وم سا اه ما 


ها هر ی سین 
کله الی نفسه فیما پرید انک فعال لما ترید, و ابرئه من حولک و قوتک, و 
احوجه الی حوله و قوته, و اذل مکره بمکرک, و ادفع مشیته بمشیتک, و 
اسقم جسده؛ و ایتم ولده, و انقص اجله, و خیب امله, و ازل دولته, و اطل 
اه ال اه ات اعال حص ال سای 
تال و ات لش فا ( ها سامت فیط زا آشتی و اه 
لحز نه ان ابقیته. و قنی شره, و همزه و لمزه, و سطوته و عداوته, و المحه 
اه ار 


دعای آن حضرت در دفع کید ستمگر 


سید بن طاووس - که خداوند او را رحمت کند - با سندش از زرافه که 
دربان متوکل بود و از شیعیان بشمار می‌رفت نقل می‌کند که گفت: متوکل 
فتح بن خاقان را نزد خود بزرگ می‌شمرد و او را از تمامی مردم و 
فرزندان و خاندانش به خود اه و می‌خواست منزلت او را 
به تمامی مردم بنمایاند. از این رو دستور داد تمامی بزرگان کشور از 
خاندان خودش و دیگران و وزرا و امیران و رسای لشکر و دیگر لشکریان 
و بزرگان مردم با بهترین لباسهایشان و آنچه از تزئینات که دارند حاضر 
شده و از روبروی او پیاده حرکت کنند, و در شهر سامرا کسی جز او و فتح 
بن خاقان سوار بر اسب نباشد, و مردم در هر مرتبه پیاده از-روجه‌زوی آنان 
حرکت کنند, آن روز روری بسیا ر گرم تن میان بزرگان امام هادی - که 
بر او درود باد - بیرون آمد.. انشان از شدت گرما و ازدحام بسیار ناراحت 
"۳ زرافه گوید: به امام روی کرده و گفتم: ای سرورم به خدا سوگند آنچه 
ز این ستمگر به تو می‌رسد و سختی‌هایی که متحمل آن می‌گردی بر من 
ار و دست او را گرفته و بر من تکیه داده و فرمود: ای 
زرافه شتر صالح نزد خداوند از من گرامی‌تر نیست - یا فرمود: با ارزشتر 
و از امام سوال کرده و استفاده می‌کردم و 
می‌نمودم, تا اين که متوکل از اسب پائین آمد و مردم را ار 
نمود, و اسبها را نزد بزرگان آوردند و آنان به منزل‌هایشان بازگشتند, و من 
استر امام را نزد ایشان بردم و آن حضرت سوار شد و همراه 1 
خانه اش رفتم, امام فرود امد و با ایشان وداع کردم و به خانه‌ام رفتم. 
عادت داشتم هنگام صرف غذا از او نیز دعوت می‌کردم, او حاضر شد و با 
هم گفتگو کردیم, و سوار شدن متوکل و فتح بر اسب و پیاده راه رفتن 
بزرگان و اشراف شهر در پیشگاه انان را ذکر کردم و از امام و انچه که 
فرموده ۳ شتر صالح نزد خدا از من با ارزش‌تر نیست, را به او ؛ بازگو 
کردم. و معلم فرزندم با من غذا می‌خورد, ناگهان دست ترداشست.ه ؟ 
سوگند به خدا تو اين کلام را از او شنیدی؟ گفتم: ده 
این کلمات را قف گفت: معلم گفت: بدان از فرمانروایی متوکل سه روز 
بیشتر نمانده و هلاک می‌گردد, در کارهایت دقت کن و هر چه را می‌خواهی 
محافصات کنی ۱ مخاخطت کم و خمد را آمانه‌ش تا هاکت آمسهشها رز 
نابود نشود. گفتم: این امر را از کجا دانستی؟ گفت: آیا قرآن را نخوانده‌ای 
که در داستان حضرت صالح و شتر چه گفته است. و خداوند می‌فرماید: 


توا ها نف روت کی کضد. که ایس سای است: کم تساه 
برنمی‌دارد» و گفتار امام باطل نمی‌باشد. زرافه گوید: سوگند به خدا روز 
سوم نیامده بود که منتصر به همراه بغا و وصیف و ساثر ترکها بر متوکل 
هجوم آوردند, او و فتح بن خاقان را کشته و قطعه قطعه نمودند, تا آنجا که 
از یکدیگر شناخته نمی‌ شدند و خداوند نعمت و فرمانروائیش را زائل 
ساخت. بعد از این جریان امام هادی - که بر او درود باد - را دیدم. و جریان 
خود و معلم فرزندم را برای او ذکر کردم, فرمود: راست گفته است. 
هنگامی که طاقتم به پایان رسید» به گنج‌هایی که از پدرانمان به ما رسیده 
و آنها از قطعه‌ها و سلاح‌ها و پسرها عزیزتر است مراجعه کردم, و آن 
4 مظلوم بر تا ظالم است. و آن را خواندم و خداوند او را هلاک 
کرد, گفتم: ای سرورم اگر صلاح می‌دانی که آن را به من آموزش ده, و 
ایشان آن را به من فرمود, و آن دعا این است. خدایا! من و فلانی پسر 
فلانی دو بنده از بندگان تو هستیم, در اختیار تو بوده, محل استقرار حال و 
اوه و جایگاه باز گشت نمودن و کنونی, و نهان و آشکارمان را می‌دانی, 
بر نیات ما آگاه و به ضمائرمان احاطه داری. دانشت به آنچه آشکار 
نموده‌ایم همانند دانشت به آنچه پوشیده داشته‌ايم می‌باشد, و علمت به 
آنچه پنهان نموده‌ایم همانند وت بخ انم ظاهر ساخته‌ایم می‌باشد, و 
چیزی از کارهایمان از نو پوشیده نون و حالی از حالاتمان از نو 2 
نیست, و پناهی نداریم که از تو به آن پناه بریم, و پناهگاهی نداریم که بدان 
پناهنده شویم, و گری زگاهی نداریم که از دستت رهایی یابیم؛ و ستمگری 
نتواند که در قلعه‌هایش مرا از تو مستور دارد, و لشکریانش نتوانند که مرا 
از تو مخفی نمایند, و غلبه کننده‌ای بر تو غلبه نیافته. و ستیزه‌جویی با تو 
سنیزه نکند, هرجا برود در اختیار تو بوده, و به هرجا پناه برد بر بر او قادر و 
توانائی. پس پناه مظلوم از ما به توست, و توکل مورد ستم واقع شده بر 
نو و بازگشتش به سنوی تنوست,؛ هرگاه فریادرسی به فریاد او نرسد از تو 
فریادرسی طلبد, و هرگاه یاوری او را یاری نکند از تو یاری خواهد, و هرگاه 
درها به رویش بسنه شود به تو پناهنده گردد, و هرگاه درهای امید برویش 
بسته شود در خانه‌ات را بکوبد, و هرگاه پادشاهان غافل خود را از او 
پوشیده دارند به تو اتصال يابد. آنچه برایش اتفاق افتاد را قبل از اظهارش 
دانسته, و به آنچه او را اصلاح می‌گرداند قبل از خواستار شدن آگاهی, پس 
تراسانن ای ان که ماه اعام سا موی ایا | در کانتن کی 
و قضای محکم و مقدرات تحفقق پافته, و امر نافذت؛ و مشیت جریان 
پابنده‌ات در میان تمامی جهانیان, شقاوتمند و سعادتمند, و نیکوکار و 
فاجرشان را مقدر کرده‌ای که فلانی پسر فلانی بر من قدرت یابد, و بدان 
وسیله بر من ستم ورزد. و بر من تجاوز نماید, و به قدرتی که به او اعطا 
کرده‌ای استکبار ورزید, و به برتری که به او ارزانی داشته‌ای افتخار نماید. 


و به مهلت دادنت مغرور گردیده. و بردباریت او را به تجاوزگری واداشت. 
از اين رو مرا دچار امر مشکلی کرد که توان صبر بر آن را ندارم, و شری 
را بر من عارض نمود که قدرت تحملش را ندارم. و به سبب ناتوانی 
قدرت مبارزه با او در من نیست, و به خاطر کوچکی‌ام قدرت گرفتن حقم 
را ندارم. پس امرش را به تو واگذار کرده و در مورد او بر تو توکل نمودم, 
و او را به عقوبتت مس و از قدرتت برحذر داشته, و او را از غضبت 
ترسانیدم, گمان کرد 9 از او از ناتوانیت سر چشمه گرفته, و 

مهلت دادنت از عجزت نشأّت 1 هیچکدام او را از عملش 
و گفتارم در او تأثیری نداشت, بلکه بر عکس در گمراهیش لجاجت. و بر 
ستمش استمرار بخشید, و در دشمنیش, اصرار, و بر طغیان و سررکشی اش 
افزود. ای آقا و مولایم اين به خاطر جرآتش بر تو, و اعتراض بر غضبت که 
آن را از ستمکاران بازنمی‌گردانی, و کم اززش تلقی کردن عذابت که آن 
زا ار تاه ام نمی کف تیه استه سای ماش هم اکن ورسعا رز 
او ضعیف و مظلوم بوده و زیر قدرت او ذلیلانه قرار گرفته‌ام. شکست 
خورده و مورد تجاوز قرار گرفته‌ام. ترسان, لرزان وحشت زده و خوار 

گردیده‌ام. . صبرم کاهش یافته و چاره‌ای ندارم, راه‌ها جز راه به سوی نو و 

همه‌ ی راه‌ها و جهت‌ها جز آن که به سوی لو نقان ام بر من بسته شده, در 
دفع مشکلاتش کارهايم به هم ریخته, و در از بین بردن ستمش عقاید و 
افکارم دچار سردرگمی شده. و انان که من یاریشان کرده بودم مرا 
کرده, و کسانی از بندگانت که به آنان پناه بردم مرا به او واگذار کردند, با / 
نصیحت کننده‌آم مشورت کردم, به من اشاره ففه و کم با رغبت به سوی تو 
آیم. و از راهنمایم خواستم مرا تنها به تو راهنمائی نمود, ای مولایم از اين 
رو به سوی نو بازگشتم, در حالی که ذلیل و خوار و سرشکسته‌ام. می‌دانم 
که گشایش تنها در نزد توست و راه رهایی از مشکلات تنها به وسیله‌ی تو 
میسر است, امید به تحقق وعده‌ات در یاری و اجابت دعایم دارم. به 
درستی که فرمودی و سخنت حق است و بازگشت و تبدیلی در آن نیست 
«و هر که مورد ستم قرار گیرد خداوند او را یاری می‌گرداند». و فرمودی - 
که ستایشت برتر و نامهایت نیکوست -: «مرا بخوانید تا اجابت کنم شما 
را» پس من فرمانبردار هر چه امر کرده‌ای هستم, و این منتی بر تو 
تتقت و و کون نز نی صت». کفایم ی حالف کم یساش ان -دلالت 
فرموده‌ای, پس بر محمد و خاندانش درود فرست و دعایم را اجابت کن 
همانگونه که وعده فرموده‌ای, ای ان که خلف وعده تفه کیت : و ای اقایم 
دا سای رون است که بر ان هام نطاوم را ار طالم ی کر 
و برای تو وقتی است که حق مغصوب را از غاصب اخذ می‌کنی, چرا که 
دشمنی بر تو پیش نیفتاده, و مخالفی از تحت قدرتت خارج نمی‌گردد, و از 
گریختن کسی هراسی نداری, اما غم و اندوهم به اندازه‌ی صبرم بر مهلت 


دادئت: و انتظان کشیدن: پردیارفت نيشت:: ای افایم. قدرنت-برتر از هرز 
قدرت. و پادشاهیت بر هر یادشاهی غالب است. و بازگشت هر چیز به 
توست اگر چه او را مهلت دهی, و رجوع هر ستمگر به توست اگر چه او را 
در انتظار قرار دهی؛ و پروردگارا بردباریت از فلانی, و استمرار مهلت 
دادنت به اوء و به انتظا ر گذاشتنش به من زیان وارد ۳ و اگر اطمینان 
به تو و یقین به تحقق وعده‌ات نبود نزدیک بود که ناامیدی 0 

پس اگر در تقدیر نافذت و قدرت جریان یافته‌ات آن است که او 
۳ و توبه ی گنز پا از ستم نمودنش به من دست می کشد, و از 
مشکل تراشی برایم بازمی‌ایستد. و از امور سختی که دامن گیرم نموده 
منصرف می‌شود. پس خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و این امر 
را هم اکنون در قلبش بینداز, قبل از آن که نعمتی که به من داده‌ای را از 
بین ببرد. و نیکی‌هایی که در حقم انجام داده‌ای را زشت نماید. و اگر 
آگاهی‌ات به او به امر دیگری غیر از این امور گواهی می‌دهد و بر 
ستمگریش باقی می‌ماند, ای یاریگر ستمدیدگان مظلوم از تو می‌خواهم 
که دعایم را اجابت کنی, پس بر محمد و خاندانش درود فرست و او را از 
جایگاهش برگیر گرفتن شخص قدرتمند, و در حال غفلتش او را نابود ساز 
نابود ساختن پادشاه یاریگر, و نعمت و قدرتش را از او بازگیر, یاوران و 
طرفدارانش را در هم شکن, و مملکتش را از هم پراکنده ساز. و 
دوستانش را متفرق نما, و او را از نعمتی که در برابرش شکر تو را 
نمی‌گذارد خالی گردان, و لباس عزتت که در مقابلش تو را سپاس 
نمی‌گوید را از او برگیر. و ای نابود کننده‌ی ستمگران او را نابود ساز, و ای 
هلاک کننده‌ی اقوام نابود شده او را هلاک گردان, و ای در هم شکننده 
امت‌های ستمگر او را در هم شکن: و ای خوارکننده‌ی گروه‌های طغیانگر او 
را خوار ساز, و عمرش را کاسته, و مملکتش را از او برگیر, و اثرش را 
زائل ساز, و خبرش را قطع. و اتشش را خاموش, و روزش را تاریک. و 
خورشیدش را تیره, و جانش را خارج ساز, و رونق بازارش را بشکن, و 
کوهان شترش را ببر, و دماغش را بخاک بمال, و مرگش را نزدیک گردان. 
و برای او سیری باقی مگذار جز آن که زائل سازی, و نه پایه‌ای را جز آنکه 
در هم شکنی, و نه اجتماعی را جز آنکه متفرق گردانی, و نه امر 
ارزشمندی را جز آنکه به پایین افکنی, و نه اساس و ستونی را جز آنکه 
سست گردانی, و نه سبب و وسیله‌ای را جز آنکه قطع نمائی, و پارانش را 
بعد از مجتمع بودن متفر ق؛ و بعد از وحدت پراکنده, و بعد از تسلط بر 
ملتها سرافکنده بما بنمایان. و با نابود ساختن او قلبهای لرزان, و دلهای 
مضطرب, و ملت متحیر و مردم سر گردان را شفا بده, و با نابودی او حدود 
تعطیل شده؛ و سنتهای فراموش شده, و احکام مهمل گذارده شده, و 
معارف تغییر يافته. و آیات تحریف گردیده. و مدرسه‌های مهجور باقی 


مانده, و محراب‌های خالی. مساجد و زیارتگاههای خراب شده را بازسازی 
گردان. و شکم‌های گرسنه را سیر و لب‌های خشکیده و کبدهای پاره ِ 
را سیراب ب گردان, و قدم‌های رنج کشیده را آسوده نما. و او را به بلائی که 
مشابهی ندارد, و به هلاکتی که راه رهایی از آن را ندارد. و به دردی که 
قدرت برخاستن از آن را ندارد, و به لغزشی که از آن آسوده نگردد, مبتلا 
نماء و احترامش را زائل و نعمت‌هایش را تیره ساز. و عذاب بزرگت و 
دردناکت؛ و قذرتت که برتر از آن قدرتی نیست,؛ و پادشاهیت که از 
پادشاهی او گرامی‌تر است را به او بنمایان. و به قدرت برتر. و 
چاره‌سازی‌های نیرومندی مرا بر او غالب ساز, و با نبیروی بازدارنده‌ات که 
ای 
که جبران نشود, و به بدی که پوشانده تکرری تسار و اسان آنحه 
می‌خواهد به خود واگذار, تو به انچه بخواهی قادری, و او را از نیرو و 

نت خالی گردان و به نیرو و توان خودش واگذار. و مکرش را به مکر 
خود زائل, و اراده‌اش را به اراده‌ات دفع نما, و جسمش را بیمار, 
فرزندانش را یتیم. و عمرش را کوتاه, و ارزویش را ناامید, و پادشاهیش را 
نابود, و شیونش را طولانی گردان. و او را سرگرم به خود نما, و از حزن و 
اندوه خالی مگردان, و چاره‌جوئیش را به گمراهی, و امرش را به نابودی» و 
نعمتش را به دگرگونی. و کوششش را به فرومایگی, و سلطنتش را به 
نابودی, و عاقبتش را به بدترین سرانجام مبدل گردان؛ و اگر او را میراندی 
او را با خشم خودش بمیران؛ و اگر او را زنده نگاه داشتی همراه با حسرت 
و ندامت باشد, و شر و وسوسه و بدگوئی و بد زبانی. و قدرت و دشمنی 
او رل از من بازدار. و اشاره‌ای نما تا بدان وسیله نابود گردد. بدرستی که 
سختگیریات شدید و عقابت دردناک است. 


دعاوه للاحتراز من المخاوف 


اشاره 


عن آبی‌نواس قال: قلت للعسکری علیه‌السلام ذات یوم: یا سیدی قد وقع 
الی اختیارات الایام عن سیدنا الصادق علیه‌السلام - الی ان قال: - فی اکثر 
الایام قواطع عن المقاصد لما ذکر فیها من النحس و المخاوف. فتدلنی 
علی الاحتراز من المخاوف فیهاء, فانما تدعونی الضرورة الی التوجه فی 
الحوائج فیهاء فقال علیه‌السلام بعد کلام: فثق بالله عزوجل و اخلص الولاء 
لائمتک الطاهرین علیهم‌السلام. و توجه حیث شتّت و اقصد ما شئت. با 
سهل اذا اصبحت و قلت ثلاتا: اصبحت اللهم معتصما بذمامک المنیع, ِ" 
لا بطاول و لا یحاول. من شر کل غاشم و طارق, و من ساثئر ما خلقت و من 

ها 
حصينة, و هی ولاء اهل بیت نبیک علیهم السلام. محتجبا من کل قاصد لی 
باذية [53] بجدار حصین الاخلاص, فی الاعتراف بحقهم و التمسک بحبلهم. 
موقنا ان الحق لهم و معهم و فیهم و بهم, اوالی من والوا و اجانب من 
جانبوا, فاعذنی اللهم بهم من شر کل ما اتقیه, يا عظیم حجرت الاعادی 
عنی ببدیع السماوات و الارض, انا جعلنا من بین ایدیهم سدا| و من خلفهم 
مخاوفک و امن من محذورک. فاذا اردت التوجه فی یوم قد حذرت فیه, 
فقدم امام توجهک الحمد لله رب العالمین, و المعوذتین؛ و ابة الکرسی, و 
سورة القدر, و اخر اية من ال عمران [54] و قل: اللهم بی یصول الصائل. 
و بقدرتک یطول الطائل, و لا حول لکل ذی حول الا بک, و لا قوة یمتادها ذو 
قوة الا منک, بصفوتک من خلقک, و خیرتک من بریتک, محمد نبیک و عترته و 
سلالته, علیه و عليهم‌السلام. صل علیهم, و اکفنی شر هذا الیوم و ضره, و 
ارزقنی خیره و یمنه, و اقض لی من منصرفاتی, بحسن العاقبة, و بلوغ 
المحبة, و الظفر بالامنية, و کفاية الطاغية الفوية, و کل ذی قدرة لی علی 
اذية, حتی اکون فی جنة و عصمة من کل بلاء و نقمة. و ابدلنی من 
المخاوف فیه امناء و من العوائثق فیه پسرا, حتی لا یصدنی صاد عن المراد. 
و لا پحل بی‌طارق من اذی العباد, انک علی کل شیء قدیر, و الامور الیک 


دغان ارم حضر نت در جوز فاننن از امفر رتناک 


ابونواس گوید: روزی به امام ابوالحسن عسکری - بر او درود باد - 
عرض کردم: ای سرورم امور به ایام از امام 2 - که بر او درود 
باد - بدست من رسیده است - تا | تضا که وه بر سار .نام که 


نحس بوده و بعضی اآمور ترسناک وجود دارد انسان را از کارهای خود 
بازمی‌دارد, مرا بر حرزی راهنمایی کن که از این او ی چرا 
که گاه در آن روزها مجبورم تلاش نمایم. امام - که بر او درود باد - بعد از 
کلامی فرمود: به خدای عزوجل توکل کن و در ِِِ با پیشوایان پاکت 
خالص شو, و هر کجا می‌خواهی و دنبال هر کار که مایلی برو. ای سهل 
م صبح» ,. سه بار اين دعا را بخوان و هر چه خواستی قصد نما: خداپا! 
ی ی فراگیرت که برتر از آن نبوده و مورد 
دست درازی قرار نمی‌گیرد چنگ زده‌ام. از شر هر ستمگر و شرور؛ از 
تضاخف موجودات زنده و غیر زنده که خلق کرده‌ای, و از مخلوقات گویا و 
بی‌نیازت, در پوششی از هر ترساننده, به پوشش فراگیر ولایت خاندان 
پیامبرت - که بر آنان درود باد. در حالی که از هر که قصد آزار مرا دارد به 
پوشش فراگیر اخلاص. خود را در حجاب قرار داده‌ام, در اعتراف به حق 
ناو فسوی بخ زسشسان آ انعر حالی که بنین دارم که حف بزای آنان بو 
با آنان و در آنان و به آنان است, با دوستانشان دوستی وا 
دوری می‌گزینم, خداوندا , به آنان مرا از شر هر که از آن می‌تر سم پناه د0؛ 
ای ی از دشمنانم به وسیله خالق آسمان‌ها و زمین در یوشش قرار 
گرفتم, ما در پیشاپیش آنان و از پشت سر آنان موانعی ایجاد کردیم که 
آنان را فراگیرد و آنان نمی بینند. ۵ آن را سه بار در شب بگویی, 
می‌ترسی در پناه و از آنچه بیمناکی در امنیت واقع می‌شوی. داضت که 
می‌خواستی در روزی که برحذر داشته شدی کاری انجام دهی. قبل از 
انجام کار سوره‌ی حمد و ناس و فلق و آية الکرسی و سوره‌ی قدر و آیه‌ی 
آخر سوره آل عمران را بخوان و بگو؛ خدایا! حمله کننده به وسیله‌ی نو 
حمله کرده. و به نیرویت قدرتمند توان می‌يابد, و نیرویی برای نیرومندی 
جز به تو نمی‌باشد, و نه توانی برای توانمندی جز از جانب تو میسر 
نمی‌گردد. به حق برگزیده‌ات از بندگانت و انتخاب شده‌ات از موجوداتت 
محمد پیامبرت و خاندان و دودمان او - که بر او و خاندانش درود باد. بر 
آنان درود فرست, و شر و ضرر این روز را ۱ 
آن را روزیم نما, و در بازگشتهایم مرا بازگردان با تندرستی نیکو, و رسیدن 
به محبت,؛ و موفقیت در آرزو و کفایت ستمگر گمراه, و هر قدرتمندی که 
کی آزار مراو اس ان کی از هر با مایت عص نات عرار 


کیره و مواضع بیمنای را , به امنیت, و مشکلات در آنها را به آسانی مبدل 
فرمار تا این که مانفت‌مرا ان خواسته‌هايم باشنداند.و از بندکان ازار دهندم 
بر من فرود نیاید, به درستی که تو بر هر کار قادری و کارها به سوی تو 
باز گشت: می کند. ای آن. که همانتد او چیزی نیسنت و آو:شنوا و بیناست. 


دعاوه فی الاحتراز 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم, يا عزیز العز فی عزه, ما اعز عزیز العز فی عزه, 
یا عزیز اعزنی بعزک, و ایدنی بنصرک, و ادفع عنی همزات الشیاطین؛ و 


احد, پا فرد یا صمد. 


دای آن حضرته در دور ماندن از فشکلانت 


به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان؛ ای گرامی و عزیز در عزتش» چه گرامی 
است آن که در عزت داشتنش گرامی و بزرگ است, ای گرامی مرا به 
ظزتت. کر افی: بدار: و به یاریت تأیید فرماء و وسوسه‌های شیاطین را از من 
باس با ور ار ۱ 
از آنان بازدار و مرا از بهترین بندگانت قرار ده, ای یگانه ای یکنا ای تنها 
ای بی‌نیاز. 


دعاوه فی الاحتراز 


اشاره 


پا تور یا برهان, يا مبین یا متین, يا رب اکفنی شر الشرور و افات الدهور. و 
اتتتالی التحاي توب کی ااضور. 


دای آن حخضرته دز دور ماندن از فشکلاني 


ای نور ای دلیل و برهان. ای آشکار ای محکم و پابرجا, پروردگارا شر 
شرها و افات و بلاهای روزگاران را از من کفایت کن 


و از تو نجات در 
روزی که در صور دمیده می‌شود را خواهانم. 


تعاوم قی العوژي لوخع الراش 


اشاره 


عن اسحاق بن ابراهیم, عن ابی‌الحسن العسکری علیه‌السلام قال: حضرته 
یوما و قد شکی الیه بعض اخواننا, فقال: يا بن رسول‌الله آن اهلی یصیبهم 
کنیرا هذا الوجع الملعون, قال: و ما هو؟ قال: وجع الراس, قال: خذ قدحا 
من ماء و اقرء علیه: اولم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا 
ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یوّمنون. [5<] . ثم اشربه, 
فانه لا یضر ان‌شاءالله تعالی. 


دعای آن حضرت: در تعوید براق درد سر 


اسحاق بن ابراهیم از آن حضرت نقل می‌کند: روزی نزد ایشان بودم یکی 
از دوستانمان از بیماری خود سخن گفت و عرضه داشت: ای پسر پیامبر 
خدا| خانواده‌ام به این بیماری ملعون بسیار دچار می‌شوند فرمود آن 
چیست ؟ گفت: سردرد» فرمود: کاسه‌ای از آت بردار و این ید را بر آن 
بخوان: آیا کافران ی ی را 
گشودیم و از آب هر چیزی را زنده کردانديم ایا نس ایمان تمی‌آورند: 
و ی ی 0 


حضاوه قی العوخه لریه آمالفتان 


اشاره 


کتب بعضهم الی ابی‌الحسن العسکری علیه‌السلام فی صبی له پیشتکی ریح 
ان ال ات ی مور نی اس اللت الغای عم 
اه ای ام ی ار ول ای ای سم 
کل حی یموت. 


دعای آن حضرت در تعویذ برای بیماری ام‌صبیان 


یکی از اصحاب به آن حضرت نامه نوشت در مورد کودکی که بیماری 
آم‌صبیان او را آزار می‌دهد. فرمود: در برگه‌ای این را بنویس و بر او 
آویزان نما: به نام خدای برتر و بزرگ, بردبار و بزرگوار, دیرینه‌ای که زوال 
می میر د. 


دعاوه فی اول لیلة من شهر رجب 


اشاره 


یا نور النور, یا مدبر الامور, یا مجری البحور, يا باعث من فی القبور, یا 
کهفی حین تعیینی المذاهب, و کنزی حین تعجزنی المکاسب, و مونسی 
حین تجفونی الاباعد. و تملنی الاقارب. و منزهی بمجالسة اولیائه و مرافقة 
احبائه فی ریاضه. و ساقی بموّانسته من نمیر حیاضه, و رافعی بمجاورته 
من ورطة الذنوب ال ربوة التقریب, و ضفد لت بولایته عزة العطابا من ذلة 
الخطایا. اسالک يا مولای بالفجر و اللیالی العشر, و الشفع و الوتر و اللیل 
اذا یسر, و بما جری به قلم الاقلام بغیر کف و لا ابهام. و باسمائک العظام. 
اسمائک الکرام آن تصلی علیهم و ترحمنا فی شهرنا هذا و ما بعده من 
الشهور و الایام. و ان تبلفنا شهر الصیام فی عامنا هذا و فی کل عام, یا 
ذاالجلال و الاکرام و المنن الجسام و علی محمد و اله منا افضل السلام. 


دعای آن حضرت در شب اول ماه رجب 


ای نور هر نور, ای تدبیر کننده‌ی امور, ای ٍِِِ دهنده دریاها, ای 
برانگیزنده‌ی 1 ای پناهم هنگامی که راه‌ها مرا به رنح 
اندازد, و ذخیره‌ام هنگامی که راههای کسب درآمد مرا ناتوان سازد, و 
مونسم زمانی که بیگانگان مرا از خود رانده. و نزدیکان از من ملول گردند, 
و خرسند کننده‌ام به همنشینی اولیائش و هم صحبتی دوستانش در باغ‌های 
بهشتش, و نوشاننده‌ام به سبب انس گیری‌ام به او از اب پاک و بالا 
برنده‌ام به سبب همنشینی با او از گرداب گناهان به بلندی نزدیکی با 
خودش, و تبدیل کننده‌ام به سبب ولایت و دوستی‌اش به عزت بخشش ها از 
ذلت خطاها. ای مولایم بحق سپیده‌ی صبح و شب‌های ده‌گانه, و نماز شفع 
و وتر و شب آنگاه که فرامی‌گیرد, ون آنجه: قلم. تقذیر .ندفن. آنکشتته. و 
کف دست بدان جاری گردید, و به حق نام‌های برترت, و به حق حجتهایت 
بر تمامی مردم - که برترین درودها از جانب تو بر آنان باد - و به حق آنچه 
از نام‌های بزرگت ایشان را محافظت کردی, از تو می‌خواهم که بر ایشان 
درود فرستی, و در این ماه و ماه‌ها و روزهای بعد از ان ما را مشمول 
رحمتت قرار دهی, و در اين سال و هر سال ما را , به ماه رمضان برسانی, 
ای صاحب جلالت و بزرگواری و عطاهای بزرگ, و از جانب ما برترین 
درودها بر محمد و خاندانش باد. 


دعاوه فی اول لیلة من شهر رجب 


اشاره 


الحمد لله الذی لا تنفد خزائنه. و لا یخاف امنه. رب ان ارتکبت المعاصی 
قذلک لقة منی بکرمک, ۱ ۱ ٩‏ 
ار ی با خالق البرایاء با فد عنم کل 
شديدخ, يا مجیری من کل محذور, وفر علی السرور, و اکفنی شر عواقب 
الامور, فانت [56] الله علی نعمائک و جزیل عطائک مشکور, و لکل خیر 
مذخور. 


دعای آن حضرت در شب اول ماه رجب 


سیاس خدای را سزاست که خزینه‌هایش زوال نیذیرد, و ایمنی گرفته از او 
تم تذار نم فر هرد کارا اگر مرتکب گناهان شدم به خاطر اعتمادم بر کرم و 
بزرگواری نو بود, که توبه تقد کا نت را می‌پذیری؛ و از گناهانشان در 
می‌گذری, و لغزش‌ها را نادیده می‌انگاری, و این که 0 را اجابت 
کرده و به او نزدیکی, , و من توبه کننده‌ی از خطاهایم, و در افزایش بهره‌ام 
از عطاهایت به سوی تو روی آورده‌ام. ای آفریدگار موجودات, ای نجات 
دهنده‌آم از هر شدت و مشکل, ای پناه دهنده‌آم از هر محذوره سرور و 
خوشحالی را بر من افزايش بده. و شر عاقبت کارها را از من کفایت کن؛ 
و تو خدابا بر نعمتهایت و عطاهای بسیارت سپاسگزارده شده‌ای, و برای 
هر خیری ذخیره شده. 


ادعیه‌ی آن حضرت در زیارات 


ام اما زار افیرالعهختوه 


اشاره 


روت عن آبب الحسن التالت له السلام اند کان بقول عند قیر مرالمقمنین 
علیهالسلام: السلام علیک یا ولی الله, اشهد انک آنت آول مظلوم. و 

۵ 0 و ۱۳ قاتلیک ۱ ۱۳ 
ایا سعقیی یضرا شاک الا واه سشاوا رای مرن 
ظلمک, ألقی علی ذلک ربی ان‌شاءالله. یا ولی الله آن لی ذنوبا کثيرة 
فاشفع لی الی ربک, یا مولای فان لک عند الله مقاما معلوما؛ و ان لک عند 
الله جاها و شفاعة و قد قال الله تعالی: «و لا پشفعون الا لمن ارتضی» 
[57] . 


از آن حضرت روایت شده که کنار قبر امیرالممنین_ - که بر او درود باد - 
این زیارت را می‌خواند: سلام بر تو ای ولی خدا. گواهی می‌دهم که تو 
اولین مظلومی, و اولین کسی که حقش غصب گردید, صبر کرده و به 
حساب خدا تا آنکه مرگت فرا رسید, و گواهی می‌دهم که خدا را 
ملاقات کردی در حالی که شهید بودی؛ خداوند قاتلانت را به انواع عذاب 
معدب. گرداند.و عذاب: را بر انان ده چندان: تماید. نزد تو ات در حالی 
که به حقت شناخت داشته, و به جایگاه و مقامت آگاهم, با دوستانت 
دوست. با دشمنانت و کسانی که به تو ستم نمودند دشمن هستم. اگر خدا 
بخواهد با اين عقاید خدای را ملاقات می‌کنم. ای ولی خدا گناهان بسیاری 
دارم نزد پروردگارت شفیع من شو, ای مولایم به درستی که برای تو نزد 
خداوند جایگاه مشخصی است. و نزد او آبرومند بوده و حق شفاعت داری, 
و خداوند می‌فرماید: «شفاعت نمی‌کنند جز برای آنان که خداوند خشنود 
باشد». 


اشاره 


روه کن آبی الحسن علیهالسلام فال: انا اروت‌ان عودع فیر آمیرالمغشن 
علیه‌السلام فقل: السلام علیک و رحمة اللّه و برکاته, آستودعک الله و 
اتترعی ای لین شام سا اه ارسل صنضا شاعت به در 
الیه محلت علیهک سا عم الساحمی. اللمم لا ععله اخر آلغمد من زارتن 
انامه فان شفتنی فیل لک« قافی اشمد. مم ال هدینفی عمانی خی دا 
شهدت علیه فی حیاتی؛ اشهد انکم الائمة - و تسمیهم واحدا بعد واحد - و 
اشهد آن من قتلهم و حاربهم مشرکون, و من رد علیهم و رد علمهم فی 
اسفل درک من الجحیم. و اشهد آن من حاربهم لنا اعداء و نحن منهم براء, 
و آهم زب الصا وعلی من نام اجه اللم.و الاو لین 
اه ۵ هزه تلتر ک کنیع وف بر لیم اللفع انی اسالی سعه الضلا موه 
التسلیم ان تصلی علی محمد و ال محمد - و تسمیهم - و لا تجعله اخر 
العمد حی اس فان حعه رن عم الم الا اس و 
دلل قلمیتا لمم بالطاع هم الحتاضخه و المحیف مه کفن الموازر هو ااعسایم. 


از ان حضرت روایت شده که فرمود: هر گاه خواستی که قبر امیرمومنان 
را وداع گویی بگو: سلام و رحمت و برکات الهی بر تو باد, تو را به خدا 
سیرده؛ و خواستار حفاظت او شده و بر تو سلام می فر ستم:؛ , به خدا و به 
رسولان و به آنچه و14 و به سوی آن خواندند و بر آن راهنمائی نمودند 
ایمان آوردیم, پس ما را از گواهان بشمار آورید. خدایا! این زیارت زا 
آخرین مرتبه از زبارت من از آن امام قرار مده, و اگر مرا قبل از زیارت 
دیگر میراندی, من در میان گواهان در هنگام مرگ ارت می‌دهم به آنچه 
در زمان ند کیق بة: از شهادت و گواهی می‌دادم, و گواهی می‌دهم که شما 
0 - پیشوایان من هستید, و گواهی 
می‌دهم که هر که آنان را به شهادت رسانید و با آنان جنگ نمود مشرک 
است, و هر که دانش آنان را رد نمود و گفتارشان را رد کرد در پائین مرتبه 
از جهنم قرار دارد. و گواهی می‌دهم که هر که با آنان جنگید دشمنان ما 
می‌باشد و ما از ایشان بیزاری می‌جوئيم, و آنان در گروه شیطان قرار 
دارند, و لعنت خدا| و فرشتگان و تمامی مردم بر کسانی باد که انان را 
کشتند و هر که در اين امر با ایشان شریک شد و هر که از قتل آنان 
خ رشق کدی خدایا! بعد از درود و سلام از تو می‌خواهم که بر محمد و 
خاندان محمد - و آنان را نام می‌بری - درود فرستی, و این زیارت را آخرین 
زیارت من قرار ندهی, و اگر چنین کردی مرا با اين پیشوایانی که نام بردم 
محشور گردانی, خدایا قلبهایمان را برای فرمانبری و پندپذیری و محبت و 


نیکویی پاری نمودن و تسلیم بودن در مقابل انان مطیع و رام گردان. 


اشاره 


خن اد کس ره رت ی اه الخمن ب عی کر موم 
ات مالسا مود کر امعلنها لام زار‌شافی وه آلفدتررفی. اند 
ال اسصو اصه اسام ای شید رصن ال اه اس مه 
المرسلین, و صفوة رب العالمین, امین الله علی وحیه, و عزائم امره, و 
الخاتم لما سبق, و الفاتح لما استقبل, و المهیمن علی ذلک کله, و رحمتةالله 
و برکاته و صلواته و تحیاته, و السلام گرم انبیاء الله و رسله, و ملائکته 
المقربین؛ و عباده الصالحین. السلام علیک پا امیرالمومنین, و سید الوصیین؛ 
و وارث علم النبیین, و ولی رب العالمین, و مولای و مولی المومنین و 
رحمالله سر کاس الصام علی با مايا امسرالماسن با آفسن اد فی 
ارضه, و سفیره فی خلقه, و حجته البالفة علی عباده. السلام علیک یا دین 
اللم آاتوسم امه اف اسام ای ها لاح بر 
فین مکا ونر وه اون الما معا ام رامش ات بالله و 
هم مشرکون. و صدقت بالحق و هم مکذبون, و جاهدت و هم محجمون, و 
غبوت الله متاضا اد الدین ضایزا سا چنی. انا الیو الا لاعتم ازله 
علی الظالمین. السلام علیک یا سید المسلمین. و یعسوب الموّمنین, و امام 
المتقین, و قائد الفر المحجلین, و رحمة الله و برکاته. اشهد انک اخو 
رسول‌الله و وصیه, و وارت علمه, و امینه کلی شرعه, و خلیفته فی امته, 
و اول من امن بالله, و صدق بما انزل علی نبیه. و اشهد انه قد بلغ عن الله 
ما انزله فیک, فصدع بامره, و اوجب علی امته فرض طاعتک و ولایتک, و 
عقد علیهم البيعة لک, و جعلک اولی بالمومنین من انفسهم عما جعله الله 
گذلکه نم هد الله تعالی. غلنهم قفال: الست. فد بلفت؟ فقالما: اللمم 
یه فقال: اللمم آشمد و کفی بت دار مها کما سس العنام فاعم االه 
جاحد ولایتک بعد الاقرار,. و ناکث عهدک, بعد المیثاق و اشهد انک وفیت 
ماه فان مان اه ال سوت ای یو وهی امس ها عاهه اش 
الله فده احرا فان وا .و آشهد ای امیرالموی الحفه الری 
نطق بولایتک التنزیل, و اخذ لک العهد علی الامة بذلک الرسول, و ار 

ایک ه. عمی و اخاک لین خاحزقم الله تفوشکمه فانزل الله فیکم::دان 
الله اشتری من الموّمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی 
سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التورية و الانجیل و القران 
و من اوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو 
الفوز العظیم - التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون 
الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر 
الموّمنین» [59] . اشهد یا امیرالمومنین ان الشاک فیک ما امن بالرسول 


ات ار ادلی رک اند ال امش انح اشضام از 
العا تس که ولا و ات ی شمه ا ای صان العری 
الرخت وان .ها صراطن مسا بای ولا هو ااسل منم 
عن سبیله» [60] , ضل و الله و اضل من اتبع سواک, و عند عن الحق من 
فادای. اللفم شغعنا لاهر کم..و اطضا و آتبعنا ضر اطی. آلمشتمیم: .فاهذتا 
سای ول رش فاساسف اوهوضا ال ات امارهن الا رین 
لاتقمی به اشمد ان له رل موی لمات ه اف حما تفا و غلی کسام 
ااقح دای این فا عافرات |۱۱ عضت الله فتاخطا ره ادا اج 
اللت راضاد مها فد ای« اما راعیا لفا انشخظت. -حاقطا لها 
اسودعت لها ما ملسم متظر | ما.عصت. و اشهد انیم انقیت شارعا: 
و لا امسکت عن حقک جازعا, و لا احجمت عن مجاهدة عاصیک ناعلا, و لا 
اظفرت الرتا لا قمما ری الم مداهان ی لا نت ما خاک نی سا 
ای لا عضو لا اسکت رال ی مر اقا عفاد نله آن کون 
کلم بل آم‌اشت اجشعت ریم تایه ام کی هوک مش وم 
رشن کافوت ق ال و حما نمی دفای ال الی حوارم ‏ 
قیضک: البه باختبار ود و الرم اغداعی اله بضلمم انای کون الححه لی 
عا فهسا اف اه لاله عای کم افه: اسام عایی. 
امیرالصومین غیوت اللة لصا ه خاهدت فی الله‌ضایر ار ۵ جدت عمی 
محتسباء, و عملت بکتابه. و اتبعت سنة نبیه. و اقمت الصلاة, و اتیت الز کاةء 
و امرت بالمعروف, و نهیت عن المنکر ما استطعت. مبتغیا ما عند الله, 
را تما نعد الله لاحم لاه لا خفن ند النداکد و لا هدع 
محارب, افک من نسب غير ذلک و افتری باطلا علیک, و اولی لمن عند 
عک قوس هقی الله حم الحام رت غاه اه صر احساع 
اه اون مت امت ما لاه حصلی له هخا ود بوخ صعته فی دار شیر ی: 
و الارض مشحونة ضلالة, و الشیطان یعبد جهرة. و انت القائل: لا تزیدنی 
کثرخ الناس حولی عزة, و لا تفرقهم عنی وحشة, و لو اسلمنی الناس جمیعا 
لم اضر عای اعضمت: بالله فعرفتب ده ارت الاحرخ فای. ااولت 
فزهدت, و ایدک الله و هداک, و اخلصک و اجتباک. فما تناقضت افعالک, و 
لا اختلفت اقوالک, و لا تقلبت احوالک, و لا ادعیت و لا افتریت علی الله 
کی و ار هت ال العظاه |[ 1 سول ی الا امه له تول تعلی سوه 
من ربک و یقین من امرک, تهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. اشهد 
شهادة حق, و اقسم بالله قسم صدق ان محمدا و اله صلوات الله علیهم 
سادات الخلق, و انک مولای و مولی المومنین, و انک عبدالله و ولیه و اخو 
الرسول, و وصیه و وارثه, و انه القائل لی: و الذی بعتنی بالحق ما امن بی 
من کفر بک, و لا اقر بالله من جحدک. و قد ضل من صد عنک, و لم یهتد 


الی الله و لا الی من لا بهدی بک, و هو قول ربی عزوجل, «و انی لغفار 
مات واس م سل صاها بم اه ۱621 لمات مولای فصلی ۱ 
یخفی» و نورک لا پطفی, و ان من جحدی الظلوم الاشقی, مولای انت 
العه غلی العتاود مالعا ال الرشا زره العوم الما مولای له کم له 
وی ی ام ی مه رک ام لح 
و ذائد الحق عنک, و اشهد انهم الاخسرون, الذین تلفح وجوههم النار. و هم 
فیها کالحون. و اشهد انک ما اقدمت., و لا احجمت. و لا نطقت. و لا امسکت 
ال ار ماه اه یه الا شوت ری لقو رز الب را 
الله صلی الله علیه و اله, اضرب بالسیف قدما فقال: يا علی انت منی 
بمنزلة هارون من موسی للا انه لا نبی بعدی, و اعلمک ان موتک و حیاتک 
معی و علی سنتی. فو الله ما کذبت و لا کذبت, و لا ضللت و لا ضل بی, و 
یت ها و رای ای هس یا ان 
لیز و ان لفلی الطری الا ای لافطا وت و للم و لت الجو. 
فلعی اللوشن اه ون اما کی ال کرد اسمه ول هل هت 
ال له ان اسلعص دام ای الهش ول ین ی 
الله علیه ولایتک, و انت ولی الله و اخو رسوله, و الذاب عن دینه. و الذی 
نطق القرآن بتفضیله, قال الله تعالی: «و فضل الله المجاهدین علی 
القاعدین اجرا عظیما درجات منه و مغفرة و رحمة و کان الله غفورا 
رحیما». [64] . و قال الله تعالی: «اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد 
اتحواه کی اس ال ال الا ها هقی سل ال وی یه 
الله و الله لا ۱ ۱ 9 > 71 
سبیل الله بأموالهم و انفسهم اعظم درجة عند الله و اولتک هم الفائزون - 
یبشرهم ربهم برحمة منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم - خالدین 
فما ادا ان الله هار عظه وان اسید اک الی ضو ی سوه 
اللص الما لطاعه الا اس او هت تساه ریا 
هن له عالی استجات له صلی الله غلبم بو اله مک رنه نم آمره 
ار مار وا تا ها را 

قطعا للمعاذیر, فلما اشفق من فندة الفاسقین, و اتقی فیک 70 
ای اه بت الم ها اه ترا ار ای مر 
تفیل با بات راید الایصییین لاس اما موم علر 
نفسه اوزار المسیر, ۵ هقی رمضا ۶ المجیر: فخطت. فانیننم. و نادی 
فایلم نم الم اخع: فعال عل بلعت الوا المع بای: ععال: اند 
امه تم از الشفت. ادلی بالعفین سرد آشومی الا لیم فا 
بید ک, و قال: من کنت مولاه فهذ] علی مولاه, اللهم وال من والاه, و عاد 
من عاداه, و انصر من نصره و اخذل من خذله. فما امن بما انزل الله فیک 


غلی یه الا قال و وان ات همع رس تقو اترل الم خعالی فی 
من قبل و هم کارهون: «یا ایها الذین امنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف 

و ای الا 
یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومة لاثم ذلک فضل الله یوّتیه من 
سا و الله ام ۱6۱۱ ساسا کم الله ه رشوله دی احتما 
الذین یقیمون الصلوة و یوّتون الزکوة و هم راکعون, و من یتول الله و 
رسمله و الدیق امتوا خان خرب الله هد القالنون». ۱68۱ صریا شتا تما 
انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین» [69] , «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
اد حفتا و هت امن لد زحفو ای انت آلوهاب ۱۶۱۱۰ لام انا عم 
ان هذا هو الحق من عندک, فالعن من عارضه و استکبر و کذب به و کفر, و 
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیک با امیرالمومنین, و 
سید الوصیین؛ و اول العابدین, و ازهد الزاهدین, و رحمة الله و برکاته و 
ص توافت ایت عاعم اطعا ی حم سک مشاه اسر اوه 
الله, لا ترید منهم جزاء و لا شعورا, و فیک انزل الله تعالی: «و پوثرون علی 
انفسهم و لو کان بهم خصاصة و من پوق شح نفسه فاولتک هم المفلحون» 
1 ات ااکاطم للفتظاه و العافی عن تاو له کت الشسمتی یه 
انت الضاتر فی الباساء و الضراء وین الباشم.ی ان العاسم با نویه و 

العادل 1 
عم اولای من فضله. بقوله: «افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستون - 
اما الدیق امتها.ه عماها اتصالحات فلیم ات الماوف- رل مسا کات 
ی 2۱ ات لصو ها ار له کر ام وی 
الیل و نوفیاس يب لمات امس و ایا 
المذکورة» یوم بدر و بوم الاحزاب: «[ذ زاغت الابصار و بلغت القلوب 
الحناجر و تظنون بالله الظنونا - هنالک ابتلی المومنون و زلزلوا زلزالا 
تسوله الا خرورا عصاتفقالت طانعت مها اهل برت ز معام لکد قارجهه! 
و یستاذن فریق منهم النبی یقولون آن بیوتنا عورة و ما هی بعورة ان 
یریدون الا فرارا» [731] . و قال الله تعالی: «و لما رای المقمنون الاحزاب 
قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا 
و تسلیما» ۱741 , فقتلت عمروهم و هزمت جمعهم, «و رد الله الذین 
کفرها تفای لم تال شزا شیاه الففشین الم ال و کاو لاه خورا 
عزیز |» [ 5 7] ۰ و یوم احد: «اذ تصعدون و لا تلوون علی احد و الرسول 
هه ی را اند هم 7 ی من اه 
الخاذلین. و یوم حنین علی ما نطق به التنزیل: «اذ اعجبتکم کثرتکم فلم 
تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین - ثم 


انزل الله سکینته علی رسوله و علی المومنین» [78] . و الموّمنون انت و 
من یلیک, و عمک العباس ینادی المنهزمین: يا اصحاب سورة البقرة, پا اهل 
بیعة الشجرة, حتی استجاب له قوم قد کفیتهم الموونة, و تکفلت دونهم 
المعونة. فعادوا ایسین من المثوبة, راجین وعد الله تعالی بالتوبة, و ذلک 
قول الله جل ذکره: «ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء» [79] ؛ و 
انت حائز درجة الصبر, فائز بعظیم الاجر. و یوم خیبر اذ ظهر الله خور 
المنافقین, و قطع دابر الکافرین. و الحمد لله رب العالمین: «و لقد کانوا 
عاهدوا الله من قبل لا یولون الادبار. و کان عهد الله مسئولا» [801] . مولای 
انت الحجة البالغة, و المحجة الواضحة, و النعمة السابغة, و البرهان المنیر, 
فهتقا لک بیا ائاک اللمرمن فصل و ثباً لشاتیک دی الجهل. شهدت مة آلنبی 
صلی الله علیه و اله جمیع حروبه و مغازیه, تحمل الراية امامه, و تضرب 
بالسیف قدامه, ثم لحزمک المشهور. و بصیرتک فی الامور, امرک فی 
المواطن, و لم تکن علیک امیر, و کم من امر صدک عن امضاء عزمک فیه 
التقی, و اتبع غیرک فی مثله الهوی, فظن الجاهلون انک عجزت عما 1 
انتهی. ضل و الله الظان لذلک و ما اهتدی. و لقد اوضحت ما اشکل من 
ام اهر و صل لام 2 
الحيلة, و دونها ِ من تقوی الله, فیدعها رأی العین, و ینتهز فرصتها من 
لا جريحة [81] له فی الدین, صدقت و خسر المبطلون. و اذ ماکرک 
الناکثان فقالا: نرید العمرة. فقلت لهما: لعمر کما ما تریدان العمرة لکن 
تریدان الفدرة, فأخذت البيعة علیهماء و جددت المیناق فجدا فی النفاق, 
فلما نبهتهما علی فعلهما اغفلا و عاداء و ما انتفعاء و کان عاقبة امرهما 
خسرا. قم تلاهما اهل الشام فسرت الیهم بعد الاعذار, و هم لا یدینون دین 
الحق و لا یتدبرون القران. همج رعاع ضالون, و بالذی انزل علی محمد 
کیک فرو1۳ و لاهل ۰ و تعالی باتباعک و 
کونوا مع 11 [82] ۰ مولای بک ۳ الحق, و قد نبذه الخلق, و 
اوضحت السنن بعد الدروس و الطمس, فلک سابقة الجهاد علی تصدیق 
التنزیل, و لک فضيلة الجهاد علی تحقیق التأویل, و عدوک عدو الله, جاحد 
لرسول الله, یدعو باطلاء و یحکم جائرا, و یتامر غاصبا, و یدعو حزبه الی 
النار. و عمار یجاهد و ینادی بین الصفین: الرواح الرواح الی الجنة, و لما 
استسقی, فسقی اللبن کبر و قال: قال لی رسول الله صلی الله علیه و 
اله: اخر شرابک من الدنیا ضیاح من لبن و تقتلک الفنة الباغية, فاعترضه 
ابوالعادية الفزاری فقتله. فعلی ابی‌العادية لعنة الله و لعنة ملائکته و رسله 
اجمعین, و علی من سل سیفه علیک ۱ 
من المشرکین و المنافقین الی یوم الدین, و علی من رضی بما ساءک و لم 
_- و اغمض عینه و لم ینکر, او اعان علیک بید او لسان. او قعد عن 


نصرک, او خذل عن الجهاد معک, او غمط فضلک, و جحد حقک, او عدل بک 
ی ایس سم وان ال ماک مس رن 
برکاته و سلامه و تحیاته, و علی الائمة من الک الطاهرین, انه حمید مجید. 
و لامش الاعخت: و القطت لافطا فد ححد ک فیعضت السدیقه الظارج 
الزهراء سید النساء فدکا, و رد شهادتک و شهادة السیدین سلالتک و عترة 
الیخهافی صلی الاه ی فد اعلی الله ال علی الاحه درک 
رفع منزلتکم, و ابان فضلکم. و شرفکم علی العالمین, فاذهب عنکم 
الر رو یرک مسا عال اللهحل ها اسان خلغ ساوعا ]۱ 
مه الشر ها سوه ار امه ال یا ال العصاین ۱۵۱۷ 
الاشفالی سد ای دایت سید واه خی ای فا اه 
من ظلمک عن الحق, ثم اقرضوک سهم ذوی القربی مکراء او حادوه عن 
او الا ال ار نی آخرشی علی ها ایا ما 
الله ای فانشست ی معا میمعت له میم الاضاز هن 
اتف نات لت افراش اش دام آن ای ها احا ی 
ایتک سا ال ایا فا ها 
الشام ای ایح فاظر ها ری ال انت افعل ما مر خی 
انشاءالله من الصابرین» [84] ۰ و کذلک انت لما اباتک التبی صلی الله 
که ال ارت ام فت .مرخ واضا اه وی اس اد 
احاخه مطیعا و شیک ی القل ممانا: فشر الله تعالی طاعی ره ابا 
عن جمیل فعلی بقوله جل ذکره: «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء 
ِِ الله» [ 85 ] . ثم محنتک یوم صفین؛ , و قد رفعت المصاحف حيلة و 
کرام ها ری لش هی ال انم الط اتوه فحنه این 
امره موسی علی قومه فتفرقوا عنه, و هارون ینادی بهم و یقول: «یا قوم 
انما فتنتم به و آن ربکم الرحمان فاتبعونی و اطیعوا امری قالوا لن نبرح 
علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی» [86] . و کذلک انت لما رفعت 
المضاحف فلت: با قوم اتفا فتتم بما هجوتم فعضوی و حالفوا غلیک: و 
ا فا نت ااعمم اس کلم ها ال ای قعایم ده 
فوضته الیهم. فلما اسفر الحق و سفه المنکر, و اعترفوا بالزلل و الجور عن 
التت فا مه ها مک لته لح ال اه انوم 
و حظرته, و اباحوا ذنبهم الذی 1 و انت عم تهج بصيرة و هدی» و 
هم علوسن صااله ه عمی» فا رالد لیا ورین وی ای 
مبرددین», حبی اذاقهم الله و بال امرهم, فأمات بسیفک من عاندک, فشقی 
و هوی و احبا بحجتک من سعد فهدی, صلوات الله علیک غادية و رائحة, و 
عاکفة و ذاهبة, فما یحیط المادح وصفک, و لا یحبط الطاعن فضلک. 
احسن الخلق عباد خه و اخلصهم زهادةء و اذبهم عن الدین اقمت حد ود الله 
بجهدک, و فللت عساکر المارقین بسیفک, تخمد لهب الحروب ببنانک, و 


و ها هش کی الا ی ره لورت ی 
فی الله لومة لائم. و فی مدح الله تعالی لک غنی عن مدح المادحین و 
فریال وس عال الله نی ی ال ال خی ها ما۱ 
الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا» [87] . 
ار را 1 
صلی الله علیضو اله وعدو خاوفیت جیدهر فلت: آما ان آن تخصت هر من 
هده؟ آه فتیسبعت. اشفاها: واثقا پاک یه من سس کی ترفن 
اقر کت کاده غلی الم مسر ی الا اه بش مت هه التمر 
المیی اللمم ال فاد اسای مشاه ای ج آعا من اسمم ار 
نارک والعن من غصب ولیک حفه, و انکر عهده, و جحده بعد الیقین, و 
ای ای 
ای ای الا ایا 
الا عم اس رای اه الم اما و ای ات 
اول ظالم ظلم ال محمد و مانعیهم حقوقهم, اللهم خص اول ظالم و غاصب 
ال ای ول سس ها ی ال لفات ال خل اب 
محمد و ال محمد خاتم النبیین. و علی علی سید الوصیین و اله الطاهرین. 
علیهم و لا یحزنون. 


دعای ان حضرت در زیارت امیرالمومنین در روز عید غدیر 


شیخ مفید گوید: از امام عسکری - که بر او درود باد - روایت شده که از 
پدرش این زیارت را نقل فرمود. و ذکر نمود که آن حضرت و 
معتصم ایشان را طلبید دور شرفت تین آن سال حضرت امیرمومنان - 

او درود باد - را این گونه زیارت کردند: سلام بر محمد رسول خدا, ِ 
بخش پیامبران, و سرور رسولان, و برگزیده‌ی پروردگار جهانیان, امین خدا 
بر وحیش و امور قطعی و حتمی‌اش, و پایان بخش آنچه گذشته, و 
گشاینده‌ی آنچه در آینده فنی ار و غالب بر تمامی آنها, و رحمت و برکات و 
صلوات و تحیات الهی بر او باد, و سا بر پیامبران و رسولان الهی, و 
فرشتگان مقرب و بندگان صالح او. سلام بر تو ای امیرمومنان, و سرور 
جانشینان, و وارث دانش پیامبران. و ولی پروردگار جهانیان, و مولای من و 
مولای موّمنان, و رحمت و برکات الهی بر تو باد. سلام بر تو ای مولایم ای 
امیرمومنان ای امین خدا| در زمینلش؛ و سفیر او در میان خلقش, و حجت 
رسای او در میان بندگانش. سلام بر تو ای دین محکم الهی, و راه مستقیم 
اوء سلام بر نو ای خبر بزرگ که در آن اختلاف نموده‌آند و از آن سوال 
می‌شوند. سلام بر تو ای امیرمومنان. به خدا ایمان آوردی در حالی که آنان 
نسبت به او مشرک بودند, و حق را تصدیق کردی در حالی که آنان 
تکذیبش می‌کردند, و در راه خدا| جهاد کردی و انان امتناع می ورزید ند» و 
خالصان ی خدا را نموده, بردباری و به حساب خدا گذاردی تا این 
سلام بر تو ای سرور مسلمانان. و پیشوایان موسان: .و راهتتای 
پرهیزکاران. و راهبر سفید چهرگان, 0 و برکات الهی بر تو باد. 
گواهی می‌د هم که نو برادر پیامبر خدا| و جاز نشین او, و وارت دانش او و 
امین او بر دینش, و جانشین او در میان امتش ی 4 
هستی که به خدا ایمان آورد و به آنچه بر پیامبرش نازل کرد تصدیق نمود. 
گواهی می‌دهم که پیامبر آنچه از جانب خدا بر او در مورد تو نازل شده بود 
را رسانید, و امرش را بیان نمود. و بر امتش اطاعت و ولایتت را واجب 
ساخت. ما ۰ و تو را نسبت به مومنان سزاوارتر 
آزر خودشان قرار داد, همچنان که خداوند پیامبر را چنین قرار داده است. 
آنگاه خداوند را بر آنان شاهد گرفت و فرمود: آیا کلام الهی را رساندم؟ 
گفتند: خدایا آری, فرمود: خدایا گواه باش و برای گواهی و حکم نمودن بین 
مردم تو کافی هستی؛ پس لعنت الهی بر کسی باد که بعد از اقرار کردن 
ولایتت را انکار نمود, و عهد و پیمانت را بعد از میثاق شکست., و گواهی 
می‌دهم که تو به عهد الهی وفا کردی و خدا نیز به عهد خود با تو وفا نمود 


«و هر که به عهدی که با خدا بسته وفادار ماند خداوند پاداش زیادی را به 

او خواهد داد». و گواهی می‌د هم که حقیقتا امیرمومنانی, آنکه به ولایت نو 
قرآن گویا بوده, و پیامبر بر این عهد برای تو از امت پیمان گرفت. 1 
گواهی می‌دهم که تو و عمویت و برادرت, کسانی هستید که با جانهایتان با 
خدا معامله کردید. و خداوند این ایات را در مورد شما نازل فرمود: 
«خداوند از مقمنان جان‌ها و مالهایشان را در مقابل بهشت خرید., در راه 
خدا| قو ند می‌ کشند ۳ می‌ شوند, و این وعده‌ای است حق که در 
تورات و انجیل و قران 0 می‌باشد, و چه کسی از خدا وفادارتر به 
عهد و پیمانش می‌باشد. پس شما را بشارت باد به معامله که انجام دادید 
کنندگان, روزه گیران, رکوع کنندگان. سجده کنندگان, امر به معروف و 
نهی از منکر کنندگان و حافظان حدود الهی و مومنان را بشارت باد». ای 
امیرمومنان گواهی می‌د هم که شک کننده در تو به پیامبر امین ایمان 
نیاورده, و روی گردان از تو به سوی دیگری از دین محکم الهی, که 
پروردگار جهانیان از آن خشنود می‌باشد از را به ولایت تو در روز عغدیر 
کامل نموده. کناره گرفته است. و گواهی می‌دهم منظور از این کلام خدای 
عزیز مهربان تو هستی: «و به درستی که این راه مستقیم من است از ان 
پیروی کنید و راه‌های دیگر را پیروی ننمائید که از راه خداوند پراکنده 
می‌گردید»؛ سوگند به خدا| هر که از غیر تو پیروی کرد گمراه شد و گمراه 
کرد و هر که با تو دشمنی نمود از حق کناره گرفت. خدایا! امرت را 
شنیده و فرمانبرداریت کردیم, و از راه مستقیمت پیروی نمودیم. پس 
پروردگارا ما را هدایت نما؛ ی را بعد از این که به طاعتت هدایت 
کردی از آن منحرف نماء و ما را از شکر گزاران نعمت‌هایت قرار ده. و 
گواهی می‌دهم که تو همواره با هوای نفس مخالفت کرده, و هم پیمان تقوا 
بوده. و بر فروبردن خشمت توانا بودی, و ازمردم چشم‌پوشی کرده و از 
آنان در 0 و هر گاه خدا| 0 شود خشمگین؛ و هر گاه 
خداوند فرمانبرداری می‌شد خشنود بودی, و به. آنچه. خداوند به تو عهد 
کرده بود عمل کرده, و برای آنچه نگاهداری آن به عهده‌ی نو بود 
نگاهدارنده, و برای آنچه به تو امانت سپرده شده بود حافظ و نگاهبان 
بودی, آنچه حامل آن گردیده بودی را رساننده, و در انتظار چه بدان 
وعده داده شده بودی بسر می‌بردی. و گواهی می‌دهم بخاطر باتانن راه 
تقیه را انتخاب نکردی, و به خاطر ناشکیبائی از حقت صرف نظر ننمودی, و 
به خاطر ترس از جهاد با نافرمانان کناره نگرفتی, و به خاطر خدعه و 
نیرنگ بر خلاف آنچه خداوند را خشنود می‌سازد خشنودی خود را اشکار 
نساختی, و در انچه در راه خدا به تو رسید سستی ننمودی, و به خاطر 
ترس از طلب کردن حقت ناتوان نشده و درمانده نگردیدی. پناه بر خدا که 


اين گونه باشی, بلکه آنگاه که مورد ستم واقع شدی به حساب پروردگارت 
گذاردی, و امرت را به او واگذار نمودی, و به آنان یادآوری کردی اما پذیرا 
نشدند, و پندشان دادی اما تا یر نبختشنید, :و از خدا آنانرا ترساندی اما 
نهراسیدند. و گواهی می‌دهم که تو ای امیرمومنان در راه خدا آن گونه که 
سزاوار بود جهاد و کوشش کردی, تا این که خداوند تو را به جوارش 
فراخواند. و به اختیارش تو را به سویش بازگرداند. و با کشتن تو حجت را 
بر دشمنانت قطعی ساخت. تا حجت به سود تو و بر علیه انان باشد, همراه 
با حچت‌های رسائی که بر تمامی بندگان در اختیار داری. سلام بر تو ای 
امیرمومنان, خالصانه عبادت خدا را نموده, و بردبارانه در راه خدا مبارزه 
کردی, و جانت را به خدا بخشیدی, و به کتابش عمل کرده. و سنت 
پیامبرش را پیروی نموده, و نماز را برپا داشته و زکات را دادی, و تا قدرت 
و توانائی داشتی امر به معروف کرده و : نهی از منکر نمودی, برای بدست 
آوردن آنچه نزد خدایت بود, و به ۳ او راغب و مایل بودی. از 
مشکلات باکی نداشته و در سختی‌ها ناتوان نمی‌گردیدی. و از جنگجویی 
کناره نگرفتی, دوع کت هر ار اتن آموروا عت تست دارووست 
باطل بر تو زده است., و نابود باد آن که از تو کناره گرفت. در راه خدا آن 
وه که سراوان بود:حفان تموخمر و بر آزارها : به حساب خدا صبر و بردباری 
کردی, و نو اولین کسی هستی که به خدا| ایمان آورد, و برای او نماز 
گزارد, و جهاد کرد, و چهره‌اش رز در سرزمین شرک و بت‌پرستی نمایان 
ساخت در حالی که زمین زر آز ‏ کف آهون بود و شیطان آشکار| پرستش 
می‌شد. و تو اين کلام را فرمودی: کثرت مردم در اطراف من بر عزت و 
گرامیداشتم نمی‌افزاید, و پراکندگی انان از من وحشتم را زیاد نمی گرداند, 
و اگر تمامی مردم مرا رها سازند نالان نمی‌شوم. به ریسمان الهی چنگ 
ری و کر شندی. و آخرته زا بر .دیا ترجیح دادی و زاهد 
گردیدی, خدا تو را تأیید کرد 7 نمود, و تو را خالص گردانید و تو را 
برگزید. کارهایت با یکدیگر ضدیتی نداشته, و گفتارت با یکدیگر تفاوتی 
ندارد, و حالاتت دگرگون نگردیده, و ادعا و تهمت دروغین بر خدا نبستی, به 
زندگی زودگذر دنیا حریص نبوده و گناهان تو را چرکین ننمود, و همواره بر 
دلیل آشکاری از پروردگارت و9 بر یقین از کارت ثابت قدم بودی, به حق و 
راه مستقیم هدایت کردی. گواهی راستین می‌دهم, و سوگند درستی به 
خداوند می‌خورم که محمد و خاندان او - که درود خدا بر آنان باد - سروران 
خلقند, و تو مولایم و مولای موّمنانی, و تو بنده‌ی خدا و ولی او و برادر 
پیامبر و جانشین او و وارث او هستی, و او به تو چنین فرمود: سوگند به 
آنکه. مرا چه خی فرستاد آن. که نستت. به: بو کفر ورز ید هه من ایهان 
نیاورده, و هر که منکر تو شد به خدا اقرار و اعتراف ننموده است. و به 
تحقیق گمراه شد آنکه مردم را از تو برگردانید. و هر که به سوی تو 


راهنمایی و هدایت نشده به سوی خدا و من هدایت نگردیده است. و این 
سخن پروردگار بزرگ من است که فرمود: «و به درستی که وی اس ت دنام 
کرت را که توبه کرد و ایمان آوزز و عمل صالح انجام داد آرگاه هدایت 
شد» به ولایت تو, مولایم فضلت پنهان نشده, و لورت خاموش من نوزدد: 
هر که تو را انکار نمود ستمکار و بسیار بد بخت است., مولایم تو حجت بر 
ند کا نی و هدایتگر به راه درست, و توشه برای روز قیاأمت. مولایم خداوند 
در دنیا ارزش و مقامت را بالا برده» و در بهشت درجه و مرتبه‌ ات را برتر 
گردانيده, و تو را تشخ بر مخالفانت پوشیده مانده, | رس بین نو و 
موهبت‌های الهی که برای تو مقرر کرده بود حائل گردیده بینا کرد. پس 
لعنت الهی بر آنان که هتک حرمتت را جایز دانستند. و حق را از تو کنار 
زدند. و گواهی مي‌دهم که آنان زیانکارند, کسانی که چهره‌هاشان را آتش 
جهنم می‌گدازد و آنان در آنجا عبوس و گرفته هستند. و گواهی می‌دهم که 
اقدام ننموده, و باز نایستادی, و سخن نگفته, و امساک ننمودی جز به امری 
از جانب خدا و پیامبرش, و فرمودی: سوگند به آنکه جانم در اختیار اوست 
پیامبر - که درود خدا بر او و خاندانش باد - به من نگریست در حالی که 
شجاعانه شمشیر می‌زدم و فرمود: ای علی جایگاه تو در برابر من همانند 
جایگاه هارون در برابر موی است جز آنکه پیامبری بعد از من طقف ده و 

به تو اعلام می‌دارم که مرگ و زندگیت با من و در راه من است, 0 
خدا دروغ نگفته و به من دروغ گفته نشده است, و گمراه نشده و کسی به 
وسیله‌ی من گمراه نگردید, و عهد و پیمان پروردگارم بر خودم را فراموش 
نکرده‌آم, و من بر دلیل اشکاری از جانب خدا که , بر پیامبرش بیان نمود و 
آن حضرت برایم ذکر کرد حرکت می‌نمایم, و من بر راه روشن قرار دارم 
آن را آشکارا و بدون هراس می‌گویم, سوگند به خدا که راست گفتی و حق 
خدایی که نامش بزرگ است می‌فرماید: «ايا دانایان با نادانان مساویند», 
پس لعنت الهی بر کسی که از تو روی گرداند به سوی کسی که خداوند 
ولایتت را , بر او واجب ساخته بود, در حالی که تو ولی خدا و برادر رسول او 
هستی, و دفاع کننده از دینش می‌باشی, و کسی که قرآن به برتریش 
گواهی داد, خداوند بزرگ می‌فر ماید: «وِ خداوند جهادگران را بر انان که 
نشستند با اجری بزرگ برتری داد, درجات و مقاماتی از او و بخشش و 
رحجمتی از جانب اوء و خداوند بخشنده و مهربان است». و خداوند 
می‌فرماید: «آیا آب دادن به حجاج و اباد کردن مسجد الحرام همانند ایمان 
به خدا| و روز قیامت و جهاد در راه خداست نزد خداوند مساوی نیستند» و 
خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی ‌کند - انان که ایمان اورده و هجچرت 
نمودند و در راه خدا به اموال و جانهایشان جهاد کردند نزد خداوند درجات 
ری دار ند وا اند سرد کارشان آنان وا مه وس ارات 


خودش و خشنودی و بهشت‌هایی که در آنجا منعم و جاودانند بشارت 
می‌دهد - جاودانه در انجا باقی می‌مانند و بدرستی که نزد خداوند پاداش 
بزرگی است». گواهی می‌دهم که تو به مدح الهی اختصاص داده شده 
مخلاص در فرمانبری خدا می‌باشی. در برابر هدایت الهی راه دیگری را 
انتخاب نکرده, و در پرستش پروردگارت کسی را شریک قرار ندادی, و 
خداوند دعای پیامبرش - که درود خدا| بر او و بر خاندانش باد در مورد نو 
زا اسامت کر ای اهعا ام کرد تم‌هان آنجه رات بت اش 
سزاوار آن نمودر به خاطر بالا بردن منزلتت؛ و آشکار ساختن برهان ۲ 
دلیلت. و نابودی گفتارهای باطل, و قطع عذرها؛ آنگاه که پیامبر از فتنه‌ ی 
فاسقان هراسید, و از تو در مورد منافقان بیمناک گردید پروردگار جهانیان 
وحی فرمود: «ای پیامبر ! آنچه از جانب پروردگارت بر نو نازل شده را 
برسان و اگر انجام ندهی رسالتت را نرسانده‌ای و خدا تو را از مردم نگاه 
۰ . پس پیامبر یتک شاه مسیر را بر گردن نهاد, و در هنگام آفتاب 
سوزان برخاست و خطبه خواند و شنواند وانندا. کرد و-رشانج: آنگام از 
همه‌ی آنان پرسید: آيا رسانده‌ام؟ گفتند: خدایا آری, فرمود: خدایا شاهد 
باش, سپس فر مود: آیا من از مقمنان به خودشان سزاوارتر نیستم, ۹ 
آری: پس دستت را گرفت و فرمود؛ هر کس من مولای او هستم علی 
مولای اوست؛ خدایا دوستانش را دوست؛ و دشمنانش را دشمن دار, پاری 
بر پیامبرش نازل فرمودم بود جز اندکی ایمان نیاوردند, و اکثر مردم 
زیانکار شدند, و خدای رگ ول رای ان ارآ را ب 
کرد ذر حالی که آنان را حون امد های انعان آمرندکان هر کسن ار شما 

که از دینش بازگردد به. نزودی خداوند کروهی: وا می‌آورد که. ایشان زا 
دواشت :بدا ردو آناننیر .خدای شا دوست دا رت ند موهتان .وج را کوجی 
نموده و در برابر کافران سربلندند. در راه خدا جهاد کرده و از ملامت 
مامت ای ی فرانتی ار فص آلمی ات که هر کش اه 
می‌دهد و رحجمت الهی گسترده بوده و او داناست». «به درستی که ولی 
شما خداست و رسول او و کسانی که نماز بیا می‌دارند و در حال رکوع 
زکات می‌دهند, و هر که با خدا| و رسول او و ایمان آورندگان دوستبی نماید 
به درسنی که حزب خداوند پیروزند؟»؟. «پروردگارا! به آنچه فرستاده‌ای 
ایمان آورده و پیروی پیامبر راز می‌نمائیم ما را از گواهان قرار د۵>, 
وی کارا فاا سا سا هد ار آن اسان اه فت رف عم رم ماه 
جانب خودت رحمتی بما ارزانی دار,. به درستی که تو بسیار 
خدایا! می‌دانیم ان از جانب تو حق است. پس هر که با ان جدل و منازعه 
به زودی می‌دانند که به کدام جایگاه خواهند رفت. سلام بر تو ای 


امیرمومنان و سرور جانشینان. و اولین عبادت کنند کان: و زاهدترین 
تا ی رارصا مات ی ایا تو با آن که 
کراتته: بودی در زاین خدا به مشکین فبتيم. وه اسیز عدا .دادن داز آنان 
پاداش و سپاس را خواستار نبودی, و در مورد تو خداوند بزرگ نازل فرمود: 
«و دیگران را بر خود مقدم دارند و اگر چه بر انان تنگدستی باشد. و هر که 
حرص خود را نگاه دارد انان رستگارانند». و تو فروبرنده‌ی خشم, و 
درگذرنده‌ی از مردم بودی, و خدا نیکوکاران را دوست دارد. و تو بردبار در 
مشکلات و پریشانی‌ها و در هنگام جنگ بودی, و تو تقسیم کننده‌ی عادلانه, 
و دادگر در میان مردم, و دانا به حدود الهی از تمام مردم بودی, و خدای 
بزرگ از فضلی که تو را بدان اختصاص داده سخن گفته و می‌فرماید: «آپا 
کسی که موّمن است همانند فاسق است آنان مساوی نیلستند؛ اما کسانی 
که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند جایگاه آنان بهشتهایی است که در 
آن فرود آیند به خاطر آنچه انجام داده‌اند». و تو اختصاص داده شده‌ای به 
علم تنزیل قرآن و حکم تأویل آن, و نص پیامبر, و برای توست جایگاه‌ها و 
مراتب آشکار, 9 روزهای ذکر شده, روز بدر و روز احزاب, که خداوند 
می‌فرماید: «آنگاه که دیدگان تنیره و تار شد و جان‌ها به حنجره‌ها رسید, و 
کمان‌های: شیارب خدا. هی یبد انجا هومنان ازماینشن دم و نکاندم تنتدند 
تکان دادنی 5 ناه که منافقین و کسانی که قلبشان مریض است 
می‌گویند: وعده‌ی خدا و رسولش جز غرور هیچ چیز دیگر نبود - و هنگامی 
که گروهی از آنان می‌گویند: ای اهل مدینه جای اقامتی برای شما نیست 
باز کردیته. ق وهی ان نان پیامبر اجازه می‌گرفتند و می‌گفتند: 
خانه‌هایمان خالی است در حالی که این گونه نبود قصد آنان فرار ی و 
خداوند می‌فرماید: «و زمانی که موّمنان گروه‌های مخالف را دیدند گفتند 
این چیزی است که خدا و پیامبرش به ما وعده داده بودند و خدا و رسولش 
راست گفتند, و بر ایمان و تسلیمشان افزوده شد», عمرو بن عبدود را 
نی و گروهشان را متفرق ساختی, «و خداوند کافران را با خشمی که 
داشتند بازگرداند و خیری را به دست نیاوردند و خداوند مومنان را از جنگ 
و مبارزه کفایت فر مود و خداوند توانا و گرامی است». و در روز جنگ احد 
که می‌فرماید: «آنگاه که بالا می‌رفتید و به کسی توجهی نمی کردید و 
پیامبر آنان را از پشت سرشان فراخواند». و تو مشرکین نادان را از چپ و 
راست پیامبر دور می‌کردی, تا تا این که خداوند آنان را در حالی که 
می‌ترسیدند از شما دور نمود و مسلمانان شکست خورده را به تو یاری 
کرد. و در روز جنگ حنین آن گونه که قرآن کریم می‌فر ماید: «آنگاه که 
کثرت دشمنان شما را به تعجب واداشت و چیزی شتها را از نان تیا 
ننمود و زمین با همه‌ی گستردگی بر شما تنگ آمد و پشت نموده و روی 
گردانیدند - انگاه خداوند ارامش را بر پیامبر و مومنان نازل فرمود». و 


منظور از مومنان در اين آیه تو و همراهان تو بودند, و عمویت عباس به 
گریزندگان فریاد در اه هزم و مین کت ؛ ای اصحاب سورهوی بقره, ای کسانی 
که در زیر درخت با پیامبر بیعت کردید, تا اين که گروهی سخنش را پاسخ 
دادند که رنچ آنها را تو به دوش گرفته و جنگ را از آنان کفایت نمودی. 
سانو‌تز از ثواب الهی, و امیدوار به وعده‌ی الهی در مورد توبه باز گشتند. و 

این همان سخن خدای,بزر ت. است: که می فرماین: <«انگام بعد از این را 
خداوند توبه‌ی هر که را خواهد قبول می‌کند», و تو درجه‌ی صبر را به دست 
آوردی, و موفق به کسب پاداش بسیاری شدی. و در روز جنگ خیبر آنگاه 
که خداوند ناتوانی منافقین را اشکار ساخت و کافران را نابود نمود. و 
سیاس خدای را سزاست که می‌فرماید: «در گذشته با خداوند پیمان بسته 
بودند که پشت به دشمن نکنند و عهد و پیمان خداوند مورد بازخواست 
قرار می‌گیرد». مولایم تو حجت رسای الهی, و راه روشن. و نعمت 
کستردهه و برهان تفرانی: هسیر خوارا بان ازحد ۳ الهی که شامل 
حالت شده. و نابود باد دشمن جاهل و نادانت. در تمامی جنگ‌ها و نبردهای 
پیامبر - که درود خدا| بر او ۴۲ خاندانش باد حضور داشتی, پیشاپیش آن 
حضرت پرچم را به حرکت درآورده و شمشیر می‌زدی, آنگاه برای انضباط 
ذر کارت و آگاهی بشیارت در آموز در چنی‌ها تو را امیز لشکر می کرد در 
حالی که تو فرماندهی نداشتی, , و چه بسیار از تصمیماتت که تقوایت باعث 
عدم انجام آن گردید هر یر ونر هنن ان کار از هوای نفسش پیروی 
تصوده ی تادانان: کمان کردند که از زنشیدن به ان ناتوانی, به خدا سوگند 
کسی که این گونه گمان کرد گمراه شده و هدایت نگردیده است. و این 
امر را برای آنان که در این زمینه دچار اشکال شده و توهمات نابجا 
نموده‌اند روشن ساخته و فرمودی - که درود خدا بر تو باد -: گاه انسان 
آگاه و ماهر راه چاره را می‌یابد اما مانعی چون تقوای الهی در سر راه 
قرار دارد از اين رو اشکارا آن راه چاره را رها می‌سازد, اما کسی که در 
دین تقوای الهی کسب نکرده به دنبال همان فرصت می‌گردد. راست گفتی 
و باطلان زیانکار شدند. و هنگامی که طلحه و زبیر بیعتت را شکستند و 
به عمره را ندارید بلکه قصد شکستن پیمان و خیانت نمودن را دارید, از 
آنان بیعت گرفتی و تجدید پیمان نمودی, اما آنان در نفاق و دورویی جدیت 
کرده و اصرار ورزیدند, آنگاه که در هنگام جنگ آنان را بر کارشان متنبه 
ساختی خود را غافل دانسته و بازگشتند اما این بازگشت برایشان سودی 
نداشت, و عاقبت کارشان به زیانکاری خاتمه یافت. به دنبال آنان اهل شام 
بودند که بر علیه تو جنگ کردند. بعد از قطع عذرشان به سوی ایشان 
۱[ ای ان ی نداشته و در قرآن تندبر 
و انديشه نمی کردند, انسان‌هایی پلست؛ بی‌فکر و انديشه و گمراه بودند» و 


بة آنچه بر بیامبز در هورد. تو نازل شده بوذ کافن و مفخالفان:زا بر علیه تو 
بارش می‌کردند, در حالی که خداوند امر به اتباع و پیروی تو کرده و مقمنان 
را به پاریت فراخوانده بود. و خداوند می‌فرماید: «ای ایمان آورندگان, 
تقوای الهی پيشه سازید و همراه راستگویان باشید». مولایم به تو حق 
آشکار شد در حالی که مردم آن را رها ساخته بودند, و سنت‌های الهی را 
بیان کردی بعد از ان که محو و نابود شده بود, برای توست پیشی گرفتن در 
جهاد برای اثبات حقاأنیت قرآن, و برای توست فضیلت جهاد برای تحقق 
تاویل آن در جامعه, و دشمن تو دشمن خدا| و منکر پیامبر اوست. به سوی 
باطل خوانده و ستمکارانه حکم می‌دهد. و غاصبانه حکومت کرده و 
گروهش را به سوی آتش فرامی‌خواند. در حالی که عمار جهاد می‌کرد و 
بین دو صف فریاد می‌زد: بشتابید بشتابید به سوی بهشت, 0 
طلب آب نمود و شیر به او داده شد ندای تکبیر سر داد و گفت: پیامبر - که 
درود خدا بر او و خاندانش باد - به من فرمود: آخرین نوشیدنیت در این دنیا 
مخلوطی از شیر و آب است و گروه تجاوز گر تو را می کشند, ابوالعادیه 
فزاری جلوی او را گرفت و او را شهید کرد. پس ای امیرمومنان تا روز 
قیامت لعنت خدا و تمامی فرشتگان و پیامبران الهی بر ابوالعادیه و و بر 
منافقین و مشرکانی که شمشیر بر علیه : نو. کنشنید ند و نو بر علية: آنان 
ق ‏ ۱ 
ان را ند نمی شمر د ند, و از ان چشم فرومی‌بست و انکار نمی نمود, پا با 
دست و زبان دشمنانت 1 یاری می‌کرد, يا از پاریت دست برداشت. با از 
جهاد با تو کناره گرفت, یا فضلت را حقیر شمرد و حقت را منکر شد, یا از 
و ی حالی کم شا اه مار اه را 
قرار داد. و درود و رحمت و برکات و سلام و تحیات الهی بر تو و بر 
پیشوایان از خاندان پاکت باد, به درسنی که خداوند سنوده و بزر گوار 
ات اسر یت و مضه کت ام بهد ان انکار عق بود خضتت دی 
حضرت صدیقه‌ی طاهره زهرا که سرور زنان است می‌باشد, و رد شهادت 
و گواهی تو و دو سرور (امام حسن و امام حسین علیهماالسلام), که 
فرزندان تو و از خاندان پیامبر بودند - که درود خدا بر شما باد - می‌باشد, 
در حالی که خداوند نوک مقام شما را بر تمامی امت تزتی اند و 
جایگاه شما را بالا برد و فضلتان را آشکار ساخت, و بر تام ان 
شرافتتان بخشید. و از شما هر پلیدی را دور کرد و شما را پاکیزه نمود, 
خداوند بزر مت فقو ماند: «به درستی که انسان تاشکیبا خلق شده است - 
هر گاه بدی به او برسد سخت ناراحت می‌شود - و آنگاه که خیری به او 
پزند ماتم. از رشیدن. آن به ذیگران.می کردو» جر تماز کزاران». وخداوند 
پیامبر برگزیده‌اش و تو ای سرور جانشینان را از تمامی مردم استثنا نمود. 
از این رو آنان که تو را از رسیدن به حقت منع نمودند چقدر حیران و 


گمراهند, آنگاه از روی مکر و فریب سهم ذوی القربی را از تو بریده, یا به 
ستم آن را از صاحبان اصلی آن به جهت دیگری متوجه ساختند. آنگاه که 
امر خلافت ظاهری به تو رسید کار را به همان صورت که آنان عمل کرده 
بودند قرار داده و تغییر ندادی, گرفتاربت همانند گرفتاری و مشکلات 
پیامبران در هنگام تنهائی و بدون یاور بودن گردید. خوابیدنت در بستر 
پیامبر همانند اسماعیل ذبیح‌الله - که بر او درود باد - بود, چرا که به 
خوابیدن در بستر پیامبر پاسخ مثبت 2 همان گونه که اسماعیل به 
پدرش پاسخ مثبت داد, و فرمانبرداری کردی همان گونه که او بردبارانه 
برای خدا صبر نمود, آنگاه که پدرش به او گفت: «ای پسرم در خواب دیدم 
که تو را قربانی می‌کنم فکر کن ببین عقیده‌ات چیست, گفت: ای پدرم 
آنچه بدان فاضرن شده‌ای را انجام ده اگر خدا بخواهد مرا از بردباران 
خو هی یافت». و همچنین هنگامی که پیامبر - که درود خدا| بر او و 
خاندانش باد - تو را در بسترش خواباند و تو را امر به خوابیدن کرد تا 
جانت را سپر بلای او بگردانی, شتابان اطاعت او کرده و پاسخ مثبت داده, 
و جانت را در معرص. مرگ قرار دادی, از این رو خداوند بزرگ 
فرمانبرداربت را سپاس گذارده و کار زیبایت را با این فرموده‌اش در قرآن 
آشکار ساخت: «و بعضی از مردم کسانی هستند که جانشان را در راه 
کسب خشنودی خدا می‌فروشند». و گرفتاری و مشکلات تو در جنگ صفین, 
در حالی که قرآن‌ها به حیله و نیرنگ بر سر نیزه رفته بو شک پدیدار 
گشت و حق به کناره گرفت و گمان پیروی شد. این مشکل همانند مشکل 
و گرفتاری حضرت هارون بود, آنگاه که حضرت موسی او را امیر قومش 
گردانید و آنان از گرد آق,بزاکنده: دنر و .هار ون بر آنان فریاد می‌زد و 
طقف کت : «ای گروه - به وسیله سامری - مورد امتحان قرار گرفته‌اید و 
پروردگار شما بخشنده است, پس ۳ من پیروی کرده و امرم را 
فرمانبرداری کنید, گفتند از آن کناره نمی‌گیریم تا موسی نزد ما بازگردد». 
و همچنین تو هنگامی که قرآن‌ها بالای نیزه رفت فرمودی: ای گروه به این 
وشنیله مورد انمایشن قرارن: کرفته‌اید .و به.شماهکر ۶ دوانده آها تا فرمانیت 
کرده و با تو مخالفت نمودند, و خواستند دو حکم قرار دهید, اما ابا نمودی, 
و به سوی خدا از کارشان بیزاری جستی, و آنان را به خودشان واگذار 
نمودی. انگاه که حقانیت حق اشکار و بطلان باطل روشن شد. و به لغزش 
خود و انحراف از راه درست اعتراف کردند. بعد از ان اختلاف نمودند, و از 
روی سفاهت و نادانی تو را به قضیه‌ی حکمیت ملزم نمودند که تو از ان 
استناع داشتی. و انان- را ستع نمودی..اما ایشان: آن. را -دونتتت داشتند .و 
گناهی که انجام دادند مجوز این کار بر ایشان شد, در حالی که تو در راه 
آگاهی و هدایت قرار داشته و آنان در راه‌های گمراهی و کوری گام 
برمی‌داشتند. همین گونه بر نفاق و دوروئی اصرار ورزیده و در گمراهی 


ی دار اه را اه کارا نم ابا حا م۱ 
شمشیرت کسانی را که با تو دشمنی کردند را میراند و بدبخت و گمراه 
شدند, و به حجتت هر که سعادتمند شد را زنده کرد و هدایت گردید, درود 
خدا بر تو باد هر صبحگاه و شامگاه, و در کوچ کردن و رفتن: توصیفگر به 
درک اوصافت نرسیده, و عیب‌جو فضلت را نابود نسازد. تو برترین مردم از 
جهت عبادت, و خالصترین آنها در جهت زهد و پارسائی, و دفاع کننده‌ترین 
آنها از دین خدا بودی, با تلاشت حدود الهی را برپا ساخته, و با شمشیرت 
لشکریان از دین خارج شده را درهم شکستی, 0 جنگ ها با 
دریده, و امیختگی حق به باطل را برطرف نمودی, 99 0 
ملامت کننده نهراسیدی, و در مدج و ستایش خداوند بی‌نیازی است از مدج 
مداحان و توصیف توصیفگران, انجا که می‌فرماید: «و بعضی از مقومنان 
مردانی هستند که به انچه با خدا عهد بسته بودند صادقانه عمل کردند. پس 
در این راه گروهی اناننه شهادت نید ب< و وهی در انتظار به سر 
می‌برند و عهد خود را تیدیل ننمودند». و هنگامی که دیدی که عهد شکنان 
(طلحه و زبیر) و ستمکاران (معاویه) و از دین خارج شوندگان (خوارج) را 
به قتل رسانده‌ای و وعده‌ی پیامبر - که درود خدا بر او و خاندانش باد - به 
ثبوت رسید و تو به عهدت وفا کردی, فرمودی: ایا ان لحظه فرانرسیده که 
محاسنم با خون قلبم رنگین شود یا کی شقی‌ترین مردم برای این عمل 
پروردگارت و اگاهی کامل از کارت قرار داری, به سوی خدا| می‌رفتی, 
خرسند به معامله‌ای که با خدا نموده بودی, و این به راستی رستگاری 
بر ی است. خدایا! قاتلان پیامبرانت 0 پیامبرانت را به تمامی 
لعنت‌هایت لعنت کن, و تور تشن اسر توو رات ر | ار رها زر مه لقن 
آنان کرحت ولیت رات کر مرا آنکا مورند وه از 
و اعتقاد به او و اقرار به ولایت او در روز غدیر خم منکر او گردیدند. خدایا! 
قاتلان امیرالمومنین و آنانی که به او ستم روا داشتند و پیروان و یاورانش 
را لعنت کن؛ خدایا ستم کنندگان به حسین و قاتلان او و پیروی کنندگان و 
باوز آن-دشممتتتن: .و انان که.از شهادت او خرشند شدند و خوار کنند کان آو:را 
با یر رکه اف کی خدایا املی ‏ ی شم ات رها سر 
ظلم و ستم روا داشت, و کسانی که ایشان را از حقوقشان بازداشتند را 
راهش را تا روز قیامت به لعنت خود مخصوص گردان. خدایا! بر محمد 
خاتم پیامبران و بر علی سرور جانشینان و خاندان پاکش درود فرست. و 
1 
ایمنی رسیدند قرار ده. کسانی که هیچ ترس و اندوهی برای ایشان نیست. 


دعاوه فی زيارة سیدالشهداء 


اشاره 


عن سلیمان المروزی, عن الرجل علیه‌السلام قال: تقول عند قبر الحسین 
علیه الساام: السلام علی با اباغداللف السلام علی یا حعه الله فی ارصه 
و شاهده علی خلقه, السلام علیک یابن رسول‌الله, السلام علیک یابن علی 
المرتضی, السلام علیک یابن فاطمة الزهراء آشهد آنک قد آقمت الصلاة و 
اتبت الز کاة, و ارت بالمعروف؛ و نهیت عن المنکر, ۳ب 
الله حتی تاک اليقین, و صلی الله علیک حیا و میت نم ضع خدک الایمن 
لی عنو‌ریک بای رس ل‌الله» قم ادگر الانبد واخط واخدا و.عل» اشمة انم 
حجج الله. ثم قل: اکتب لی عندک عهدا و میثاقا بانی اتینک مجددا المیثاق, 
فاشهد لی عند.ریک, انک انت الشاهد. 


دعای آن حضرت در زیارت امام حسین 


سلیمان مروزی از آن حضرت روا یت کرده که فرمود: کنار قبر امام حسین 
- که بر او درود باد - می‌گویی: سلام بر تو ای اباعبدالله, سلام بر تو ای 
بت ی در زمین و گواه او بر خلقش, سلام بر تو ای پسر پیامبر خدا, 
سلام بر تو ای پسر علی مرتضی, سلام بر تو ای پسر فاطمه زهرا. گواهی 
می‌دهم که نماز را به پا کرده و زکات دادی, و امر به معروف و نهی از 
منکر نمودی, و در راه خدا جهاد و تلاش نمودی تا این که مرکت فرارسید, 
و درود خدا بر تو در حال زندگیت و در زمان مرگت. انگاه گونه‌ی راستت 
را روی قبر نهاده و می‌گویی: گواهی می‌دهم که تو بر برهان از پروردگارت 
قرار داری, نزد تو آمده‌ام در حالی که به گناهانم اقرار دارم ای پیسر 
رسول خدا نزد پروردگارت شفاعت مرا بنما - آنگاه نام امه را یکی یکی 
ذکر کرده و می‌کویی: کواهین می‌دهم که اینان حجت‌های الهی هستند. 
سپس بگو: در نزد خود عهد و پیمانی برایم بنویس که نزد تو آمده‌ام تا 
تجدید میثاق نمایم * بسن تزد پرورد کارت به آن کواهی, دمم به درستی. که تو 


دعاوه فی زبارخ الکاظم و الجواد 


اشاره 


ای تن ها شاه فا یل هداد شام ی با کی آناه: 
السلام علیک يا حجة الله, السلام علیک يا نور الله فی ظلمات الارض, 
السلام علیک با من بدا لله فی شانه, انیتک عارفا بخفک, معادیا لاعدانک, 
فاستم لی عند ی با خلاق: عال* ماع الله و اشال حاحنی: فا سام 
ای ای سم ری موم 


دعای آن حضرت در زیارت امام کاظم و جواد 


از ان.خضزت روایت شده که در بقداد من کوتی* سلام بر و آی:ولی خدا: 
سلام بر تو ای حجت الهی, سلام بر تو ای نور خدا ۳ تاریکی‌های زمین, 
سلام بر تو ای آن که در مورد او خدا اراده‌اش را آشکار ساخت, نزد تو 
آمده‌ام در حالی که به حقت آگاه بوده, دشمن دشمنانت می‌باشم, ای 
مولایم نزد پروردگارت شفاعت مرا بنما. فرمود: و خدای را بخوان و 
حاجتت را درخواست کن, و فرمود: با اين زیارت به ابی‌جعفر محمد بن 


علی علیهماالسلام نیز سلام بگو. 


دعاوه فی الزيارة الجامعة 


اشاره 


عن النخعی قال: قلت لعلی بن محمد علیهماالسلام: علمنی پا ابن 
رسول‌الله قولا اقوله بلیغا کاملا اذا زرت واحدا منکم. فقال: اذا صرت الی 
الباب فقف و اشهد الشهادتین, و انت علی غسل. فاذا دخلت و رایت القبر 
فقف و قل: الله اکبر الله اکبر - ثلاثین مرة, ثم امش قلیلا, و علیک السکينة 
و الوقار, و قارب بین خطاک, ثم قف و کبر الله عزوجل ثلائین مرة. ثم ادن 
من القبر و کبر الله اربعین مرة, تمام مائة تکبيرة. ثم قل: السلام علیکم با 
اهل بیت النبوة, و موضع الرسالة, و مختلف الملائكکة, و مهبط الوحی, و 
معدن الرحمة, و خزان العلم, و منتهی الحلم, و اصول الکرم, و قادة الامم, 
و اولیاء النعم, و عناصر الابرار. و دعائم الاخیار. و ساسة العباد, و ارکان 
البلاد, و ابواب الایمان, و امناء الرحمن, و سلالة النبیین,. و صفوة المرسلین. 
و عترة خيرة رب العالمین, و رحمة الله و برکاته. السلام علی ائمة الهدی, 
و مصابیح الدجی؛ و اعلام التقی, و وی النهی, و اولی الحجی. و کهف 
الوری, و ورثة الانبیاءء و المثل الاعلی, و الدعوة الحسنی, و حجح الله علی 
اهل الاخرة, و الاولی و رحمة الله و برکاته. السلام علی محال معرفة الله, 
و مساکن برکة الله, و معادن حکمة الله, و حفظة سر الله, و حملة کتاب 
الله, و اوصیاء نبی الله, و ذرية رسول الله صلی الله علیه و اله, و رحمة 
الله و برکاته. السلام علی الدعاخ الی الله, و الادلاء علی مرضات الله, و 
المستقرین فی امر الله, و التامین فی محبة الله, و المخلصین فی توحید 
الله, و المظهرین لامر الله و نهیه». و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه 
بالقول. و هم بامره یعملون, و رحمة الله و برکاته. السلام علی الائمة 
الدعاة, و القادة الهداة, و السادة الولاة, و الذادة الحماة, و اهل الذکر. و 
اولی الامر, و بقية الله و خیرته» و حزبه و عيبة علمه, و حجته و صراطه, و 
نوره و برهانه, و رحمة الله و برکاته. اشهد ان لا اله الا الله, وحده لا شریک 
له کما شهد الله لنفسه., و شهدت له ملائکته, و اولوا العلم من خلقه, لا اله 
الا هو العزیز الحکیم. و اشهد ان محمدا عبده المنتجب, و رسوله المرتضی, 
ارسله بالهدی و دين الحق لیظهره علی الدین کله, و لو کره المشرکون. و 
اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون, المعصومون المکرمون, المقربون 
المتقون, الصادقون المصطفون. المطیعون لله, القوامون بامره, العاملون 
بارادته, الفائزون بکرامته. اصطفاکم بعلمه, و ارتضاکم لغیبه, و اختارکم 
لسره, و اجتباکم بقدرته, و اعزکم بهداه. و خصکم ببرهانه, و انتجیکم لنوره, 
و ایدکم بروحه, و رضیکم خلفاء فی ارضه, و حججا علی بریته, و انصارا 
لدینه, و حفظءة لسره, و خزنة لعلمه, و مستودعا لحکمته, و تراجمة لوحیه, 
و ارکانا لتوحیده, و شهداء علی خلقه, و اعلاما لعباده, و منارا فی بلاده, و 


ایا ای ی کی لس لته شک هر ال ای که 
من الدنس, و آذهب عنکم الرجس, و طهرکم تطهیرا. فعظمتم جلاله, و 
اکبرتم شأنه, و مجد تم کرمه, و ادمتم ذکره [ 8 ] ۰ و و کدتم میثاقه, و 
احکمتم عقد طاعته. و نصحتم له فی السر و العلانية, و دعوتم الی سبیله 
بالخکیه یه اس فالخ دایم اگم قو وا هی ها 
ما اصابکم فی جنبه [ 89 ] ۰ و اقمتم الصلاة, و اتیتم الز کاخ و امرتم 
بالمعروف, و نهیتم عن المنکر, و جاهدتم فی الله حق جهاده حتی اعلنتم 
دعوته, و بینتم فرائضه, و اقمتم حدوده, و نشرتم شرایع احکامه, و سننتم 
سنته. و صرتم فی ذلی منه الی الرضا., و سلمتم له القضاءء و صدقتم من 
رسله من مضی. فالراغب عنکم مارق: و اللازم لکم لاحق, و المقصر فی 
حقکم زاهق, و الحق معکم و فیکم. و منکم و الیکم, اه مه 
شرا اش و انا الاو لیگ شام ی و فص 
الخطاب عندکم. و ایات الله لدیکم. و عزائمه فیکم, و نوره و برهانه 
دک هاش اکن مت تال کم فد قالی لسن داش فقو عاد الم 
تک تقد اعضو ال انم الصراطظ افو سقمواء دار الساع تفا زار 
النغاء و الرخمه الموضواق و الایه الفحرونه و الامانه الخخفوطق و البات 
ی 
یه اوه درس توصو وه رل سمونر امرخ عون و الب 1 
ترشدون, و بقوله تحکمون. سعد من والاکم, و هلک من عاداکم. و خاب من 
جحدکم, و ضل من فارقکم. و فاز من تمسک بکم, و امن من لجا الیکم, و 
سلم من صدقکم, و هدی من اعتصم بکم. من اتبعکم فالجنة ماواه, و من 
خالفکم فالنار مثواه, و من جحدکم کافر, و من حاربکم مشرک, و من رد 
علیکم فی اسفل درک من الجحیم. اشهد ان هذا سابق لکم فیما مضی, و 
جار لکم فیما بقی, و آن ارواحکم. و نورکم. و طینتکم واحدة, طابت و 
طهرت بعضها من بعض. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین, حتی 
را سس فلکم قی تالاقم کر فا اسص ده 
حول انا تباصا و۱۵ یولوم یا میا ها 
تساه رکه ای ی کفاره لذیوتا. فکنا عندم مسلم فا 9 و 
معروفین بتصدیقنا ایاکم. فبلغ الله بکم اشرف محل المکرمين, و اعلی 
منازل المقربین, و ارفع درجات المرسلین, حیث لا یلحقه لاحق, و لا بفوقه 
فائق, و لا یسبقه سابق, و لا یطمع فی ادراکه طامع. حتی لا , 

مقرب, و لا نبی مرسل, و لا صدیق, و لا شهید, و لا عالم ۳ 
دنی و لا فاضل,؛ و لا مومن صاألح, و لا فاخر طالح, ول چبار عنید. و 
ی ام ی و تک ار 
خطرکم, و کبر شانکم, و تمام نورکم, و صدق مقاعدکم, و ثبات مقامکم, و 


شرف محلکم و منزلتکم عنده, و کرامتکم علیه, و خاصتکم لدیه, و قرب 
منزلتکم منه. بابی انتم و امی, و اهلی و مالی و اسرتی, اشهد الله و 
اشهدکم انی موّمن بکم, و بما امنتم به, کافر بعدو ۱ 
مستبصر بشأنکم و بضلالة من خالفکم. موال لکم و لاولیائکم, 

لاعداثکم. و معاد لهم. سلم لمن سالمکم, و حرب لمن حاربکم, محقق لما 
حففتم», , مبطل لما ابطلتم. مطیع لکم. عارف بحقکم. مقر بفضلکم, محتمل 
لعلمکم, محتجب بذمتکم, معترف بکم. موّمن بایابکم. مصدق برجعتکم. 
منتظر لامرکم. مرتقب لدولتکم. اخذ لقولکم, عامل بامرکم. مستجیر بکم, 
زاثر لکم, عاثذ بکم, لاثذ بقبورکم. مستشفع الی الله عزوجل بکم, و متقرب 
اه مق بر اما را وا ی ی ای 
اموری موّمن بسرکم و علانیتکم, و شاهدکم و غاثبکم, و اولکم و اخرکم, و 
مفوض فی ذلک کله الیکم, و مسلم فیه معکم. و قلبی لکم سلم, و رایی 
لکم تبع, و نصرتی لکم معدة, حتی یحیی الله تعالی دینه بکم. و یردکم فی 
ایامه, و یظهرکم لعدله, و یمکنکم فی ارضه, فمعکم معکم لا مع غیرکم 
[92] , امنت بکم, و تولیت اخرکم بما تولیت به اولکم و برئت الی الله 
عزوجل من اعدائکم. و من الجبت و الطاغوت و الشیاطین. و حزبهم 
الظالمین لکم, الجاحدین لحقکم, و المارقین من ولایتکم, و الغاصبین 
لارثکم, الشاکین فیکم, المنحرفین عنکم, و من کل وليجة دونکم. و کل 
ما سا هن ای وا الا ایا وت 
علی موالاتکم و محبتکم و دینکم, و وفقنی لطاعتکم. و رزقنی شفاعتکم. و 
وا ال ی ی 
اثارکم, و یسلک سبیلکم, و یهتدی بهداکم, و یحشر فی زمرتکم, و یکر فی 
رجعتکم, و یملک فی دولتکم, و یشرف فی عافیتکم [93] . و یمکن فی 
ایامکم, و تقر عینه غدا بریتکم. بابی انتم و امی, و نفسی و اهلی و مالی, 
ی 
لا احصی ثنائکم, و لا ابلغ من المدح کنهکم. و من الوصف قدرکم. و انتم نور 
الاخیار, و هداة الابرار, و حجج الجبار, بکم فتح الله, و بکم یختم, و بکم ینزل 
الفت رم شا نمی ار ی ی 
ها ی 
ای خ ی ار ی ان اه فا 
ال ات بت ار ال ان للم ها لو ت ادا ین الم 
طاطاً کل شریف لشرفکم, و بخع کل متکبر لطاعتکم. و خضع کل جبار 
لفضلکم, و ذل کل شیء لکم, و اشرقت الارض بنورکم, و فاز الفائزون 
بولایتکم, بکم یسلک الی الرضوان, و علی من جحد ولاینکم غضب الرحمن. 
بابی انتم و امی, و نفسی و اهلی و مالی, ذکرکم فی الذاکرین, و اسماوکم 
ایا ای ای ها اه را 


فی النفوس, و اتارکم فی الاثار, و قبورکم فی القبور, فما احلی اسماءکم, 
و اکرم انفسکم, و اعظم شانکم. و اجل خطرکم, و اوفی عهدکم. و اصدق 
وعدکم. کلامکم نور, و امرکم رشد., و وصیتکم التقوی, و فعلکم الخیر, و 
عادتکم الاحسان, و سک الکرم, و شأنکم الحق و الصدق و الرفق, و 
قولکم حکم و حتم, و رآیکم علم و حلم و حزم, ان ذکر الخیر کنتم اوله و 
الم هتفر که و مد روما مامتها بابی انتم و آمی و نفسی, کیف 
اصف حسن ثنائکم. و احصی جمیل بلائکم. و بکم آخرجنا الله من الذل, و 
فرج عنا غمرات الکروب. و انقذنا من شفا جرف الهلکات و من النار. بابی 
تماق ایو وال کس سا له فعاله واه اص وا بان نو 
من دنیانا, و بموالاتکم تمت الکلمة, و عظمت النعمة, و ائتلفت الفر قة, و 
بموالاتکم تقبل الطاعة المفتر ضتة, و لکم المودة الواجبة, و الدرجات 
الر فيعة, و المقام المحمود, و المکان المعلوم عند الله 1 و الجاه 
العظیم, و الشأن الکبیر, و الشفاعة المقبولة. «ربنا امنا بما انزلت و اتبعنا 
الرسول فاکتبنا مع الشاهدین» [94] , «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و 
هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب» [95] , «سبحان ربنا ان کان وعد 
را ول ۱96۱ ولی الله ان شی دسی له رو نوا بات 
علیها الا رضاکم. فبحق من ائتمنکم علی سره, و استرعاکم امر خلقه, و 
قرن طاعتکم بطاعته لما استوهبتم ذنوبی. و کنتم شفعائی. فانی لکم 
مطیع. من اطاعکم فقد اطاع الله, و من عصاکم فقد عصی الله. و من 
احبکم فقد احب الله, و من ابغضکم فقد ابغفض الله. اللهم انی لو وجدت 
شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته الاخپار. الائمة الابرار. لجعلتهم 
سای میم ال ات ید ملک سای امخصای فی داد 
العارفین بهم و بحقهم. و فی زمرة المرحومین بشفاعتهم, انک ارحم 

الراحمین, و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین. و سلم تسلیما کثیرا, و 

حسبنا الله و نعم الوکیل. و فی روایة: السلام علیکم يا اهل 0 

موضع الرسالة. و مختلف الملائكة. و مهبط الوحی. و خزان (۳ , و منتهی 
الحلم, و معدن الرحمة, و اه السكينة, و اصول الکرم, و قادة الامم. و 

اولیاء النعم. و عناصر الأبرار, و دعائم الأخیار و ساسة العباد, و ارکان 
البلاد, و ابوان" الایمان, و امناء الرحمن, و سلالة النبیین. و صفوة المرسلین, 
و ال یاسین, و عترة رسول رب العالمین, و رحمة الله و برکاته. السلام 
علیکم ائمة الهدی. و مصابیح الدجی, و کهوف الوری, و بدور الدنیا, و اعلام 
التقی, و ذوی النهی, و اولی الحجی, و ذربة الانبیاء, و المثل الاعلی, و 
الدعوة الحسنی, و ورنة الانبیاءء و الحجة علی من فی الارض و السماء, و 
الاخرة و الاولی و رحمة الله و برکاته. السلام علی محال معرفة الله, و 
مشاکی نور الله, و مساکن برکة الله, و معادن حعمة الله. و خزنة علم 
الله, و حفظة سر الله, و حملة کتاب الله, و ورنة رسول‌الله, و اوصیائه و 


ذریته صلی الله علیه و اله. و رحمة الله و برکاته. السلام علی الدعاة الی 
الله, و الادلاء علی مرضات الله. و المودین عن الله, و القائمین بحق الله, و 
الناطقین عن الله, و المستقرین فی امر الله. و المخلصین فی توحید الله, 
و الصادعین بامر الله و الثابتین فی محبة الله. و المظهرین لامر الله و نهیه, 
و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول, و هم بامره یعملون, و رحمة 
الله و برکاته. السلام علی الائمة الدعاخ, و القادة الهداة, و السادة الولاة و 
الذادة الحماثة, و اهل الذکر, و اولی الامر, و بفية الله و حزبه. و خیرته و 
۳ , و حجته و عینه, و جنبه و صراطه, و نوره و برهانه, و رحمة الله 
و برکاته. اشهد ان لا اله الا الله. وحده لا شریک له کما شهد الله لنفسه, و 
شهدت له ملائکته, ی 
اشهد ان محمد| عبده المجتبی, و رسوله المرتجی, و نبیه وی 

امینه المرتضی, ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله, و 1 
کره المشرکون. فصدع بامر ربه, و بلغ ما حمله, و نصح لامته, و جاهد فی 
سبیل ربه, و دعا الیه بالحکمة و الموعظة الحسنة. و صبر علی ما اصابه 
فی جنبه. و عبده صادقا حتی اتاه الیقین. فصلی الله علیه و اله. و اشهد ان 
ال سا رالات کما له الا کما ادزم الس را ما خروم 
الفصل کعما قضی. و الحق ما قال. و الرشد ما امر, و ان الذین کذبوه 
خالفوا علیه, و جحد وا حقه, و انکر وا فضله, و اتهموه, و ظلمو| وصیه, 
حلوا عقده, و نکئوا بیعته, واعتدوا| علیه, و غصبوه خلافته, و نبذوا امره, 
استوا الجور و العدوان علی اهل النبی صلی الله علیه و اله و قتلوهم 
تولوا غیرهم, ذائقوا العذاب فی اسفل درک من نار جهنم, لا یخفف عنهم 
من عذابها و هم فیه مبلسون معلونون متبعون, ناکسوا رژوسهم, یعاینون 
الندامة, و الخزی الطویل مع الاذلین الاشرار. قد کبوا علی وجوههم فی 
النار. و آن الذین امنوا به و صدقوه, و نصروه و وقروه و عزروه, «و اتبعوا 
النور الذی انزل معه اولتک هم المفلحون» [97] , فی جنات النعیم, و الفوز 
العظیم, و الثواب المقیم الکریم, و الغبطة و السرور, و الفوز الکبیر. فجزاه 
الله عنا احسن الجزاء و خیر ما جزی نبیا عن امته. و رسولا عمن ارسل 
الیه, و خصه بافضل قسم الفضائل, و بلفه اعلی محل شرف المکرمین من 
الدرجات العلی, فی اعلی علیین. فی جنات و نهر «فی مقعد صدق عند 
ملیک مقتدر» [98] و اعطاه حتی پرضی, و زاده بعد الرضی, و جعله اقرب 
النبیین مجلسا, و ادناهم الیه منزلا, و اعظمهم عنده جاهاء, و اعلاهم لدیه 
کعبا, و احسنهم اتباعا, و اوفر الخلق نصیبا, و اجزلهم حظا فی کل خیر الله 
قاسمه بینهم و نصیباء و احسن اللهم مجازاته عن جمیع المومنین و الاولین و 
المقربون. الصادقون. المصطفون. المطیعون لله, القوامون بامره, 
العاملون بارادته, الفائزون بکرامته. اصطفاکم بعلمه, و اصطنعکم لنفسه, و 


ما 


و 
و 
و 
و 


ارتضاکم لغیبه, و اختارکم لسره. و اجتباکم بقدرته, و اعزکم بهداه. و 
ی ۹ ۱ ۱۳۳2 
و جعلکم حججا علی بریته. و انصارا لدینه, و حفظة لحکمته, با 
و مستودعا ۳۹ و تراجمة لوحیه, و ارکانا 0 و شهداء فلن خلقه, 

استاا الفمه اعاها ماو مارا وه افو سا و 
ضر اطمی عص که الم مایاص اه ماک لته مراکم 
ی ات ها اس اسان متیر ار 
الزيغ. و نزهکم من الزلل و الخطاء و اذهب عنکم الرجس, و طهرکم 
تطهیرا, و امنکم من الفتن, و استرعاکم الانام, و عرفکم الاسباب, و اورثکم 
الکتاب, و اعطاکم المقالید. و سخرلکم ما خلق. فعظمتم جلاله, و اکبرتم 
شأنه, و هبتم عظمته, و مجدتنم کرمه, و ادمتم ذکره, و و کدتم میثاقه, و 
احکمتم عقد عری طاعته. و نصحتم له فی السر و العلانية, و دعوتم الی 
میاه الک رالوعطه لس ناکم فی ماهر ره 
علی ما اصابکم فی جنبه, و صدعتم بامره, و تلوتم کتابه. و حذرتم باسه. و 

ی ات و وا ال اه ما 
بالمعروف, و نهیتم عن المنکر, وا بالتی هی احسن, و اد فی 
الله حق جهاده. حتی اعلنتم دعوته, و قمعتم عدوه, و اظهرتم دینه, و بینتم 
فرائضه., و اقمتم حدوده. و شرعتم احکامه. و سننتم سنته. و صرتم فی 
ذلک منه الی الرضاء و سلمتم له القضاء, و صدقتم من رسله من مضی. 
فالراغب عنکم مارق, و اللازم لکم لاحق, و المقصر عنکم زاهق. و الحق 
مک فک مک ای و ها موی را اه کم 
و ایاب الخلق الیکم, و حسابهم علیکم, و فصل الخطاب عندکم, و ایات الله 
لدیکم, و عزائمه فیکم. و نوره معکم و برهانه عندکم, و امره نازل الیکم. 
من والاکم فقد والی الله, و من عاداکم فقد عادی الله. و من احبکم فقد 
ات ال مهن اک قیاع الا انم با موالی نع اامعالی 
امسخقیب ام الشعل الاعظم ه الصراط اافیم شا داز الفتا. 5 
شفعاء دار البقاء و الرحمة الموصولة, و الابة المخزونة» , و الامانة 
ال ی 
و من ایاکم هوی, الی الله تدعون, و علیه تدلون, و به تومنون, و له 
تسلمون, و بامره تعملون, و الی سبیله ترشدون, و بقوله تحکمون, و الیه 
تنلیبون» و ایاه تعظمون. سعد و الله بکم من والاکم؛ و هلک من عاداکم. و 
خاب من جهلکم, و ضل من فارقکم, و فاز من تمسک بکم. و امن من لجا 
الیکم. و سلم من صدقکم, و هدی من اعتصم بکم؛ من اتبعکم فالجنة ماواه, 
و من خالفکم فالنار مثواه, و من جحدکم کافر, و من حاربکم مشرک, و من 
ری اس ور نس الححنمی اضف ان فا سای اما موی 
و جار لکم فیما بقی, و ان انوارکم و اشباحکم و سناءکم و ظلالکم. و 


ارواحکم, و طینتکم واحدة, جلت و عظمت و بورکت؛ و قدست و طابت و 
وا ی ار فا اما 
تاهر وت 0 تخافون, و ایاه تسبحون, و بعرشه محدقون: و به حافون. حنی 
من بکم علینا فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. تولی 
عز ذکره تطهیرها و رضی من خلقه بتعظیمها, فرفعها عن کل بیت قدسه, و 
سمائها النظر, و لا یقع علی کنهها الفکر, و لا یطمح الی ارضها البصر, و لا 
یقادر سکانها البشر, یتمنی کل احد انه منکم. و لا پتمنون انکم من غیر کم. 
الیکم انتهت المکارم و الشرف, و فیکم استقرت الانوار والعزم, و المجد و 
الوم ما قوفی اعد الاللس عل اف ال د راخ لیم و اترم 
علیه منکم. انتم سکن البلاد, و نور العباد, و علیکم الاعتماد یوم التناد, و کلما 
شاک جح ال شم عاه الم الله احاعه‌من عفت آلماصی خزنا 
اماما, و نورا هادیا, و برهانا مبینا نیرا, داعیا عن داع, و هادیا بعد هاد, و خزنة 
و حفظة, لا یغیض بکم غوره, و لا ینقطع عنکم مواده. و لا پسلب منکم 
ارتفا وان للم التکس و ی سر ازع 
منه, و یزلفنا لدیه. و جعل صلاتنا علیکم. و ذکرنا لکم, و ما خصنا به من 
ولایتکم و عرفناه من فضلکم طیبا لخلقنا, و طهارة لانفسنا, و تزکية لنا, و 
کفارة لذنوبنا, اذ کنا عنده بکم مومنین مسمین, و بفضلکم معترفین. و 
بتصدیقنا ایاکم مذکورین [99] , و بطاعتنا لکم مشهورین. فیلغ الله بکم 
اشرف محل المکرمین. و افضل شرف المشرفین, و اعلی منازل 
الا رات سای تا اه و فا و 
ی فا وا سای ی ار اما ی نی ی شرسمه داز 
نبی مرسل, و لا صدیق, و لا شهید, و لا عالم و لا جاهل, و لا دنی و لا فاضل, 
و لا موّمن صالح, و لا فاخر طالح, و لا جبار عنید. و لا شیطان مرید. و لا خلق 
فیما بین ذلک شهید, الا عرفهم جلالة امرکم, و عظم خطرکم, و کبر شانکم., 
و تمام نورکم, و صدق مقالکم, و ثبات مقامکم. و شرف محلکم و منزلتکم 
عنده, و کرامتکم علیه, و خاصتکم لدیه, و قرب منزلتکم منه. بابی انتم و 
امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی, یا سادتی و ائمتی اشهد الله و 
اشهدکم انی موّمن بکم و بما امنتم به, کافر بعدوکم و بما کفرتم به, 
مسر شا نگ اف ازع ال وال ما کی وس 
لاعداتکم. و معاد لهم. سلم لمن سالمکم. و حرب لمن حاربکم, محقق لما 
حققتم. مبطل لما ابطلتم. مطیع لکم. عارف بحقکم. مقر بفضلکم, محتمل 
لعلمکم, مقتد بکم. محتجب بذمتکم. معترف بکم. مومن بایابکم. مصدق 
برجعتکم, منتظر لامرکم, مرتقب لدولتکم. اخذ بقولکم, عامل بامرکم. 
مستجیر بکم. زاثر لکم, لائذ عائذ بقبورکم. مستشفع الی الله عزوجل بکم, 
و متقرب الیه بمحبتکم, و مقدمکم امام طلبتی و مسالتی و حوائجی و 


اراداتی. و متوسل بکم الیه. و مقدمکم بین یدی فی کل احوالی و اموری, 
موّمن بسرکم و علانیتکم, و شاهدکم و غاثبکم. و اولکم و اخرکم. و مفوض 
فی ذلک کله الی الله عزوجل ثم الیکم. و مسلم فیه معکم. و قلبی لکم 
سلم, و رایی لکم تبع. و نصرتی لکم معدة, حتی یحیی الله تعالی دینه بکم, 
و بردکم فی ایامه, و یظهرکم ی 
برئت الی الله ول من ۳9 و من الجبت و الا وت و 9 

الشیاطین و حزبهم, و الظالمین لکم. و الجاحدین لحقکم, و الما ۱ 
دینکم و ولایتکم, و الغاصبین لارثکم. و الشاکین فیکم, المنحرفین عنکم. و 
من کل وليجة دونکم, و کل مطاع سواکم. و من الائمة الذین یدعون الی 
النار. فثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم, و وفقنی 
لطاعتکم. و رزقنی شفاعتکم, و جعلنی من خیار موالیکم, و التابعین لما 
دعوتم الیه, و جعلنی ممن یقتص اثارکم. و یسلک سبیلکم. و یهتدی بهداکم, 
و پحشر فی زمرتکم, و یکر فی رجعتکم, و یملک فی دولتکم. و یشرف فی 
عاقبتکم. و یمکن فی ولایتکم, و یتمکن فی ایامکم, و تقر عینه غدا بروّیتکم. 
بابی انتم و امی, و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. من اراد الله بدا بکم, و 
من وحده قبل عنکم, و من قصده تنوجچه بکم؛ موالی لا احصی ثناءکم, و لا 
ابلغ من المدح کنهکم, و لا من الوصف قدرکم. لانکم نور الانوار, و خيرة 
الاخیار, و هداة الابرار, و حجج الجبار, بکم فتح الله, و بکم ختم الله, و بکم 
ینزل الفیث, و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه,. و بکم 
ینفس الهم. و یکشف الضر, و عندکم ما نزلت به رسله, و هبطت به 
ملائکته, و الی جدکم - و ان کانت الزيارة لامیرالمومنین فقل: و الی اخیک - 
بعث الروح الامین. و بمفتاح منطقکم نطق کل لسان, و بکم بسبح القدوس 
السبوح, و بتسبیحکم جرت الالسن بالتسبیح. و الله بمنه اتاکم ما لم یوت 
اک طاطا کل شریف لشرفکم, و بخع کل متکبر لطاعتکم. و 
خضع کل جبار لفضلکم, و ذل کل شیء لکم, و اشرقت الارض بنورکم» و 

فاز الفائزون بولایتکم. بکم یسلک الی الرضوان. و علی من جحد و لایتکم 
غضب الرحمن. بات نتم ه اهوم و نفسی و اهلی و مالی؛ ذکرکم فی 
الذاکرین, و اسماوکم فی الاسماء. و اجسادکم فی الاجساد, و ارواحکم فی 
الارواح, و انفسکم فی الانفس, و اثارکم فی الاثار, و قبورکم فی القبور, 
فما احلی اسماءکم. و اکرم انفسکم, و اعظم شانکم, و اجل خطر کم, و 

اوفی عهدکم. و ِِ وعدکم. کلامکم نور. و امرکم رشد., و ۳ 
التقوی, و فعلکم الخیر, و عادتکم الاحسان, و سجیتکم الکرم. و شأنکم 
الحق و کلامکم الصدق, و طبعکم الرفق, و قولکم حکم و حتم, و رآیکم علم 
و حلم و کرم. و امرکم عزم و حزم, آن ذکر الخیر کنتم اوله و اخره. و اصله 
و فرعه, و معدنه و ماواه, و الیکم منتهاه. بابی انتم و امی و نفسی و اهلی 


و مالی, کیف اصف حسن ثنائکم, و احصی جمیل بلائکم, بکم اخرجنا الله 
من الذل, و اطلق عنا رهائن الغل, و فرج عنا غمرات الکروب, و انقذنا بکم 
من شفا جرف الهلکات و من عذاب النار. بابی انتم, و امی, و نفسی و 
اهلی و مالی. بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من 
دنیانار و بموالاتکم تمت الکلمة, و عظمت النعمة, و کملت المنة, و ائتلفت 
الفر قة, و بموالاتکم تقبل الاعمال. و لکم الطاعة المفتر ضتة, و المودة 
الواجبة, و الدرجات الرفيعة. و المکان المحمود., و المقام المعلوم عند الله 
عزوجل, و الجاه العظیم, و الشان الکبیر, و الشفاعة المقبولة. «ربنا امنا بما 
انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین» [1001] , «ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب» [101] , «سبحان 
ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا» [102] . ثما انکب علی الضریح فقبله فقل: 
یا ولی الله آن بینی و بین الله عزوجل ذنوبا لا یاتی علیها الا رضی الله و 
رضاکم, فبحق من ائتمنکم علی سره و استرعاکم امر خلقه, و قرن 
طاعتکم بطاعته و موالاتکم بموالاته, و لما استوهبتم ذنوبی, و کنتم 
شفعائی, الی الله تعالی, فانی لکم مطیع. من اطاعکم فقد اطاع الله, و 
من عصاکم فقد عصی الله, و من احبکم فقد احب الله, و من ابغضکم فقد 
ابغض الله. تم ارفع یدیک الی السماء و قل: اللهم انی وجدت وسيلة 
اقرب الیک من محمد و اهل بیته الاخیار, الائمة الابرار علیه و علیهم السلام, 
لجعلتهم شفعائی الیک, اللهم فبحقهم الذی اوجبت و غلیکه اشالک: ان 
تدخلنی فی جملة العارفین بهم و بحقهم, و فی زمرة المرحومین 
بشفاعتهم, انک انت ارحم الراحمین. 


دعای آن حضرت در زیارت جامعه 


نخعی گوید: به علی بن محمد - که بر آنان درود باد - عرضه داشتم: ای 
پسر پیامبر خدا گفتاری بلیغ و کامل به من بیاموز که هر گاه خواستم یکی 
از شما را زیارت کنم آن را بخوانم, فرمود: هنگامی که به در حرم رسیدی 
بایست و شهادتین را بگو در حالی که غسل کرده باشی. هنگامی که داخل 
شده و قبر را دیدی بایست و سی بار تکبیر بگو, آنگاه مقداری راه برو در 
حالی که سکینه و وقار در تو نمایان باشد, و قدمهایت را کوتاه بردار, آنگاه 
ایستاده و سی بار تکبیر بگو, آنگاه به قبر نزدیک شو و چهل بار تکبیر بگو, 
که رویهم صد مرتبه تکبیر می‌شود. سپس بگو: سلام و رحمت و برکات 
الهی بر شما ای خاندان پیامبر, و جایگاه رسالت. و محل رفت و آمد 
فرشتگان,؛ و جایگاه فرود آمدن وحی: و معدن رحمت,؛ و خزینه‌داران دانش, 
و نهایت بردباری» و ریشه‌های بزرگواری, و راهبران امت‌ها, و سرپرستان 
نعمت‌ها, و پایه‌های نیکان. و ستون‌های خوبان, و سیاستمداران بندگان, و 

اساس‌های شهرها, و درهای ایمان. و امینان خدای رحمان, و 7 
پیامبران و برگزیده‌ی رسولان, و خاندان انتخاب شده‌ی پروردگار جهانیان. 
سلام و رحمت و برکات خدا| بر پیشوایان هدایت, و چراغ‌های تاریکی 
(شرک و کفر). و پرچم‌های تقوا و پرهیزکاری. و صاحبان عقل و اندیشه, و 
دارندگان ذکاوت و تیزهوشی, و وارثان پیامبران, و نمونه برتر. دعوت و 
خواندن نیکوتر, و حجت‌های الهی بر اهل آخرت و دنیا. سلام و رهمت و 
برکات الهی بر جایگاه‌های شناخت خدا. و محل‌های فرود آمدن برکت‌های 
الهی, ۰ و معدن‌های حکمت اوء و نگاهبان‌های اسرار اوء و حاملان کتاب او, و 

جانشینان پیامبر اوء و فرزندان رسول او - که درود خدا| بر او و «(ِ# 
باد. سلام و رهمت و برکات خدا بر خوانندگان به سوی خدا؛ و راهنمایان به 
سوی کسب خشنودی اوء و پابرجایان در اطاعت از امر اوء و کامل شدگان 
در کسب محبت او [103] 4 و با اخلاصان در یکتاپرستی اوء و آشکار 
کنندگان امر و نهی او, و بندگان بزرگوار او که در گفتار بر او پیشی نگرفته 
و اعمالشان بر طبق اوامر اوست. سلام و رهمت و برکات خدا| بر 
پیشوایان دعوت کننده, و رهبران هدایتگر, و سروران سرپرست 1041 ] , 

مدافعان حمایت کننده. و خاندان صاحب امر. و باقیمانده‌ی 0 
خدا| و برگزیدگان اوء و حزب او و جایگاه دانش اوء و عمجت و راه اوء و لور 
و برهان او. گواهی ۰ که معبودی جز خدا| نیلست؛ یگانه بوده و 
شریکی ندارد, همانگونه که خداوند چنین گواهی در حق خود داد, و 
فرشتگانش و آندیشمندان از خلقش به آن گواهی دادند. معبودی جز او 
نیست و زاف و حکیم است, و ی می‌دهم که محمد بنده‌ی انتخاب 


شده‌ی اوء و پیامبر خشنود شده از او می‌باشد, او را همراه هدایت و دین 
حق فرستاد تا بر تمامی ادیان پیروزش گرداند. و اگر چه مشرکان را 
تاخون اند ۵ واه ی دهم که شا بایان درک کل رن سر 132 
هدایت شده هستید, پاکان و نژ کواران: نزدیکان و پرهی ز کاران. راستگویان 
برگزیدگان. فرمانبرداران خدا, قیام کنندگان به امر او, عمل کنندگان به 
اراده و مشیت اوء رستگاران به بزرگواری او هستید, شما را با دانشش 
برگزید, و برای عالم غیبیش به شما خشنود شد. و برای اسرارش شما را 
انتخاب کرد, و شما را به قدرتش برگزید, و به هدایتش عزیز گرداند, و به 
برهانش مخصوص نمود, و برای نورش برگزید, و به روحش تاأیید فرمود. و 

خرسند شد که شما جانشینان او در زمینش و حجت‌هایی بر بندگانش و 

یاوران دینش نگاهبان اسرارش, و خزینه‌داران دانشش. و امانت‌داران 
حکمتش, و بیانگران وحیش, و ارکان توحید و یکتاپرستی‌اش, و گواهان بر 
خلقش, و پرچم‌های بندگانش, و چراغ‌های روشن در شهرهايش, و راهبران 
بر راهش باشید. خداوند شما را از لغزش‌ها بازداشت. و از فتنه‌ها ایمنی 
بخشید, و از زشتی پاکیزه نمود, و پلیدی را از شما برد, و شما را پاک و 
پاکیزه گرداند. از این رو شکوه الهی را بزرگ داشته, و منزلتش را برتر 
شمر ده و کرمش را اف داشته, و یادش را استمرار داده, و عهد و 
پیمانش را استحکام بخشیده, و وظیفه‌ی فرمانبرداریش را محکم کرده. و 
در اشکار و نهان برای او خیرخواهی نمودید, و با حکمت و پند نیکو به سوی 
راه او خواندید. و جانهایتان را در کسب خشنودیش بذل نمودید, و بر انچه 
در راه او به شما رسید بردبار بودید. و نماز را برپا داشتید. و زکات دادید, 
و امر به معروف و نهی از منکر کردید, و در راه خدا آن گونه که شایسته 
بود جهاد و کوشش نمودید, تا این که دعوت او را آشکار ساخته, و واجباتش 
را بیان نموده, و حدود الهی را بر پا ساخته, و احکام او را منتشر نموده, و 
سنتهایش را ترویج کردید, در این زمینه از خداوند خشنود بودید, و تقدیرات 
را , به او سپردید, و پیامبران گذشته را تصدیق کردید. پس کسی که از شما 
روی گرداند از دین خارح شده. و آن که ملازمت شما را انتخاب کند به 
شما ملحق می‌گردد, و آن که در ادای حق شما کوتاهی کند هلاک می‌گردد, 
و حق با شما؛ و در شما؛, و از شما؛ و به سوی شما بوده, و شما جایگاه و 
محل آن می‌باشید, و میرات نبوت زد شما است. و باز گشت مردم به 
سوی شما, و حسابرسی آنان به عهده‌ی شما, و آنچه بین حق و باطل را 
او در شما تحقق می‌یابد, و نور و برهان او نزد شما, و امر خدا به سوی 
شما فرستاده می‌شود. هر که با شما دوستی کند خدا را دوست داشته, و 
هر که با شما دشمنی ورزد با خدا دشمنی نموده, و هر که شما را دوست 
بدارد خدا را دوست داشته, و هر که شما را خشمگین و ناراحت کند خدا را 


چنین کرده, و هر که به شما چنگ زند به خدا چنگ زده است. شما راه 
عادلانه‌تر. و گواهان دنیای فانی. و شفیعان خانه‌ی بقا و جاودانگی هستید, و 
رحمت پیوسته و مستمر. و نشانه‌ی پنهان شده, و امانت نگهداری شده‌اید, 
ور اه کص‌مردم به آن موزه اشحان فرار هی یر نز هر که نزد شما آمد 
نجات یافته. و هر که از شما روی برتافت هلاک می‌گردد, به سوی خدا 
خوانده, و بر او ایمان اورده, و تسلیم او هستید, و به امر او عمل نموده, و 
به راه او ازنتتاد کزدمر ود به کفتارش کم هی‌تمانند:..آنکه دوستی شما را 
کب ی تا بو از و 
منکر شما شد زیانکار گردید, و هر که از شما دوری گزید گمراه شد. 

هرکه به شما چنگ زد رستگار شد و هر که به شما ناهنده شد ایس یافت؛ 
و هر که شما را تصدیق کرد سالم ماند. و هر که دامن شما را گرفت 
هدایت شد. و هر که پیروی شما را نمود جایگاهش بهشت است. و هر که 
با شما مخالفت ورزید در جهنم قرار می‌گیرد. و هر که منکر شما شد کافر 
است, و هر که با شما جنگید مشرک است, و هر که شما را رد کرد در 
پائین‌ترین درجات جهنم جای دارد. گواهی می‌دهم که این امور در گذشته‌ها 
برای شما رقم خورده. و در اینده در مورد شما جریان خواهد داشت. و 
ارواح و نور و ذات شما توت است, همه‌ی انها پاک و پاکیزه است. خداوند 
شما را به صورت انواری خلق کرد. و شما را گرداگرد عرشش قرار داد. تا 
اين که به شما بر ما منت نهاد, و شما را در مکان‌هایی قرار داده و اجازه 
فرمود که نامش در آن جایگاه‌ها برده شود, و درودهایمان را بر شما قرار 
داد, و بر<ما مت ما دنه آنحه از ولایتتان ویژه‌ی ما نمود, اه ی 
نمودن خلقتمان. و پاکیزه نمودن و ِِ ِِ جانهایمان, و کفاره‌ی 
گناهانمان, و ما در پیشگاه خدا تسلیم فضل نز شما بوده. و به تصدیق شما 
شناخته شده‌ایم. و خداوند شما را به شریفترین محل بزرگواران, و برترین 
جایگاه نزدیکان. و والاترین درجات پیامبران رسانید. در جایی که در آینده 
کسی بدان مقام راه نبرده, و کسی را یارای برتری جوئی , نش آن مقام 
نبوده. و در گذشته نیز کسی بدان مقام نرسیده, ۳ طمع 
رسیدن به آن مقام را نخواهد کرد. تا این که باقی نماند فرشته‌ی مقربی, 
و نه پیامبر فرستاده شده‌ای, و نه راستگو و نه گواه و شاهدی, و نه دانا و 
نه جاهلی, و نه انسان پست و نه فاضلی, و نه مومن صالحی, و نه فخر 
کننده‌ی پرده‌دری» و نه قدرتمند کینه‌توزی, و نه شیطان رانده شده‌ای, و نه 
مخلوقی دیگر که در این صحنه حاضر باشد, جز آن که خداوند به والایی 
امرتان. و بزرگی مقامتان. و برتری منزلتتان. و کامل بودن نورتان, و 

شایسته بودن این مقامات برای شماء و ثابت بودن انها 
انان شناسائی نمود, و شرافت جایگاهتان و مقامتان نزد اوء و کراهان 
بودنتان بر او, و اختصاص شما نزد او, و نزدیکی منزلتتان به خدا را برای 


آنان تبیین کرد. پدر و مادر و خاندان و اموالر و خویشاوندانم فدای شما باد. 
خدا را گواه می‌گیرم و شما را نیز گواه می‌گیرم, که من به شما و به آنچه 
شتصا ندان ایمان دارید فص افتستمی ‏ ص متا نو به آنحه بدا کف 
ورزیدید کافر هستم, به منزلت شما آگاهی داشته, و به گمراهی مخالفتان 
واقفم؛ دوستدار شماأ و دوستانتان, و متنفر از دشمنانتان و دشمن آنان 
هستم. در حال صلحم با انان که با شما این گونه‌اند, و در حال جنگم با انان 
که با شما در این حالتند. محقق می‌کنم مواردی را که شما محقق نمودید, 
و باطل می‌نمایم آنچه شما باطل کردید, فرمانبردار شما هستم, آگاه به 
حق شما,ء اقرار کننده به فضل شما, حمل کننده‌ی دانش شما, پوشیده 
دم ود نعان ماه اعترافه مس ما اسان داش سا کشت سا 
تصدیق کننده‌ی به رجعت شما,؛ در انتظار تحفقق امر شما,؛ چشم به راه 
ایجاد دولت شما. گیرنده‌ی سخن شماء عمل کننده به امر شما؛ پناهنده به 
شماء, زیارت کننده‌ی شماء ملازم شما. پناه گیرنده به قبور شما, طالب 
شفاعت نزد خدا به شما؛ ورد یکی وی دم وا تم وهای شمایم, و 

پیشاپیش خوارشتت ها نم و9 نیا زهایم و اراده‌هایم شما را مقدم می‌دارم, تِِ 
حال و کاری به سر و آشکارتان. و شاهد و غاثبتان و اول و آخرتان ایمان 
دارم. و همه‌ی اين امور را به شما وا می‌گذارم. و در آنها تسلیم امر 
شمایم. و قلبم تسلیم شماست. و عقیده‌ام تابع عقیده‌ی شما؛ و یاریم برای 
شما آماده است, تا این که خداوند دینش را به شما زنده کرده. و شما را 
در ایام رجعت بازگرداند, و برای تحقق عدالتش پیروزتان نماید, و در 
تسا وی و با شا ا ماه ای سا دما مان آذرده 
و اخرین فرد شما را همانند اولین فرد شما دوست دارم. و به سوی خدا از 
دشمنانتان بیزاری می‌جویم, و نیز از معبودهای ساختگی و زورمندان و 
شیاطین, و حزب انان, که بر شما ستم نمودند, و حقتان را منکر شده. و از 
تحت ولایت شما خارج گردیدند, و ارث شما را غصب کرده, و در مورد شما 
به شک و تردید افتاده, و از شما منحرف شده‌اند, و نیز بیزاری می‌جویم از 
هر دوستی غیر از شما, و هر فرمانبرداری جز شما؛ و از پیشوایانی که به 
سوی آتش می‌خوانند. پس خداوند همواره مرا بر ژد حاتی همراه با 
دوستی و محبت و دین شما ثابت قدم بدارد, و برای اطاعت شما موفق 
نماید, و شفاعت شما را روزیم گرداند, و مرا از بهترین دوستانتان قرار 
دهد آنان کهسهانخه به شوی آن: فر اخواندند تده‌ی شمارا نمودنده ور مرا 
از کسانی قرار دهد که به دنبال شما حرکت کرده, و راه شما را دنبال 
نموده, و به هدایت شما هدایت یافته, و در زمره‌ی شما محشور گردیده, و 
در زمان رجعت شما باز گشته, و در دولت شما فرمانروایی کرده, و در 
سرانجام کارتان در این دنیا شرافتمند گردم, و در آن ایام اقتدار یافته. در 
آن .روز خشمانم به دیدارتان _روشن کرد بذر و.فادرم و خاندان و-مالم 


فدایتان باد, هر که اراده خدا| نمود به شما آغاز کیک و هر که به تکانکین 
خدا اعتراف کرد از شما پذیرفته, و هر که قصد او را نمود رو به سوی شما 
می‌نماید. سرپرستان من, کمالاتتان قابل شمارش من نبوده. و ستایشم به 
کنه شما نمی‌رسد, و توصیفم ارزش شما را نمی‌رساند. و شما نور نیکان, 
هدایتگر خوبان. و حجت‌های خداوند هستید, به شما خداوند اغاز کرده و به 
شما به پایان می‌ر ساند, و به شما باران را فرومی‌فرستد, و به شما 
آسمان را از فرود خن بر زمین جز به اجازه اش نگاه می‌دارد, و به شما 
غم و اندوه را زدوده. و ناراحتی را برطرف هی سا رد و آنتجه خدا هنود مه 
پیامبران خود نازل کرد و فرشتگان انها را اوردند نزد شماست. و جبرئیل 
و به برادرت جبرئیل نازل شد -. خداوند به شما چیزهایی داده که به هیچ 
یک از جهانیان نداده است. هر شریفی در برابر شرف شما خوار گردیده» و 
هر متکبری در برابر اطاعت شما خاضع شده. و هر زورمندی به فضل شما 
اذعان داشته, و هر چیز در برایر شما ذلیل و خوار گردیده, و زمین به بور 
شما منور شده است, و رستگاران به ولایت شما رستگار شده‌اند, به شما 
به سوی بهشت می‌توان رفت؛ و غضب الهی بر کسانی است که منکر 
ولایت شما باشند. پدر و مادر و جان و خاندان و اموالم فدای شما باد. یاد 
شما در میان یاد کنندگان, و نامهایتان در میان نام‌هاء و بدنهایتان در میان 
بدن‌ها, و روح‌های شما در میان روح‌ها, و جان‌هایتان در میان جان‌ها, و اثار 
شما در میان آثار. و قبور شما در میان قبور است (اما هیچ ربطی بین آنها 
نیست) پس چه شیرین است نامهایتان, و چه گرامی است جانهایتان, و چه 
وگ است منزلتتان؛ و برتر است مقامتان. و ما با وفاست عهد و 
پیمانتان. و درست است وعده‌تان. کلامتان نوره و دستورهایتان نمایانگر راه 
هدایت, و سفارش شما تقوی, و کردارتان خیر و نیکی, و عادتتان احسان 
کردن. و سرشتتان کرم و بزرگواری, و رفتارتان بر اساس حق و درستی و 
مدارا نمودن است. و سخن شما حکم و قطعی است. و عقائد شما بر 
دانش و بردباری و دور اندیشی استوار است. اگر خیر یاد شود تتتما اغاز کرد 
و ریشه‌ها و شاخه‌های آن, و جایگاه آن وا امه مایت ان .عبات نوی 
فدایتان باد, چگونه زشانی امضافان زا عضیت عم و سای 
کمالاتتان را و و 
ذلت خارج کرش و گردابهای مشکلات را از ما برطرف ساخت., و از 
پرتگاه‌های آتش و جایگاه‌های هلاکت نجاتمان داد. پدر و مادر و ِِ 
فدایتان باد, به دوستی شما خداوند احکام و دینمان را به ما آموخت, و آنچه 
از دنیایمان که فاسد شده را اصلاح کرد, و به دوستی دین کامل شد و 
نعمت بزرگ گردید, و جدائی‌ها به اتحاد مبدل شد. و به دوستی نز 
واجبات پذیرفته می‌شود, و برای شماست دوستی واجب, و درجات بالاء و 


مقام ستوده شده, و جایگاه دانسته شده نزد خداوند, و آبروی بسیار؛ و 

منزلت والا و شفاعتی مقبول. پروردگارا! به آنچه نازل کر ایمان اور 
و پیامبر را پیروی کردیم. پس ما را 1 گواهان بشمار آور, پروردگارا 
قلبهایمان را بعد از این که هدایت نمودی منحرف مکن, و از جانب خودت 
ما را مشمول رحمت قرار ده, به درستی که تو بخشنده‌ای, پاک و منزه 
است پروردگار ماء به درستی که وعده‌ی پروردگار ما انجام شدنی است. 
ای ولی خدا؛ بین من و خداوند بزرگ گناهانی وجود دارد که جز با رضایت و 
ر پی ‏ ص و و و ی به اسرارش امین 
دانست, و امر خلقش را به شما واگذار کرد, و اطاعت شما را به اطاعت 
خودش نزدیک ساخت. آرگاه که گناهان مرا ببخشید, و شفیعان من گردید, 
من فرمانبردار شما هستم, هر که از شما اطاعت کند خدا را اطاعت 
کرده, و هر که نافرمانی شما را نماید نافرمانی خدا را مرتکب شده است. 
و هر که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته. و هر که شما را 
ناراحت کند خدا را ناراحت کرده است. خدایا! اگر شفیعانی نزدیکتر به تو 
از محمد و خاندان خوب و نیکویش, آن پیشوایان نیکان. می‌یافتم انان را 
شفیع خود قرار می‌دادم, پس به حق انان که بر خود آن را واجب ساخته‌ای 
از تو می‌خواهم که مرا در زمره‌ی آگاهان به ایشان و حق آنان, و در میان 
کسانی که به شفاعت انان مشمول رحمت شده‌اند قرار دهی, به درستی 
که تو مهربانترین مهربانانی. و درود و سلام بسیار خدا بر محمد و خاندان 
پاکش باد, و خدا ما را کافی بوده و بهنترین نگاهبانان است. و در روایتی 
اینگونه آمده است: سلام و رحمت و برکات الهی بر شما خاندان پیامبر, و 
جایگاه رسالت؛ و محل رفت و آمد فرشتگان؛ و جایگاه فرود آمدن وهی و 
خزینه‌داران دانش؛ و نهایت بردباری؛ و معدن رحمت,؛ و جایگاه آراهتزن: و 
ریشه‌های بزرگواری, و راهبران امت‌ها, و سرپرستان نعمت‌ها, و پایه‌های 
نیکان. و ستون‌های خوبان و سیاستمداران بندگان, و اساس‌های شهرها, ۰ و 
درهای ایمان, و امینان خدای رحمان, و دودمان پیامبران و برگزیده‌ی 
رسولان. و خاندان پیامبر اسلام. و دودمان فرستاده‌ی پروردگار جهانیان. 
سلام و رحجمت و برکات خدا| بر شما پیشوایان هدایت, و چراغ‌های تاریکی 
(شرک و کفر), و پناهگاه‌های جهانیان, و ستارگان فروزان دنیا, و پرچم‌های 
تقوا و پرهیز کاری, و صاحبان عقل و انديشه, و دارندگان ذکاوت و 
تیزهوشی, و فرزندان پیامبران, و نمونه برتر, و دعوت و خواندن نیکوتر, و 

وارثان پیامبران, و حجت خدا بر ساکنین زمین و اسمان و بر اهل اخرت و 
دنیا. سلام و رحمت و برکات الهی بر جایگاه‌های شناخت خدا, و راه‌های 
پرتو افکنی نور الهی. و محل‌های فرود امدن برکت‌های الهی. و معدن‌های 
حکمت اوء و خزینه‌داران علم و دانش اوء و نگاهبان‌های اسرار اوء و حاملان 
کتاب او, و وارثان و جانشینان و فرزندان رسول او - که درود خدا بر او و 


خاندانش باد. سلام و رحمت و برکات خدا بر خوانندگان به سوی خدا, و 
راهنمایان به سوی کسب خشنودی او, و رسانندگان از طرف او و قیام 
کنندگان به بریائی حق اوء و سخنگویان از جانب اوء و پابرجایان در اطاعت 
از افو ویو با اعلاضان ربکا سسی او مسا کت ان اوامر او ات 
قدمان در کسب محبت اوء و آشکار کنندگان امر و نهی اوء و بندگان 
بزرگوار او که در گفتار بر او پیشی نگرفته و اعمالشان بر طبق اوامر 
اوست. سلام و رحمت و برکات خدا بر پیشوایان دعوت کننده. و راهنمایان 
هدایتگر, و سروران سریر ست,؛ و مدافعان حمایت کننده, و خاندان پیامبر و 
صاحبان امر, و باقیمانده‌ی (حجت‌های) خدا| و حزب او و ثر کزید کان اوء و 

جایگاه دانش او, و حجت و چشم نافذ او, و راه و مسیر روشن او, و نور و 
برهان او. گواهی می‌د هم که معبودی جز خدا تیلست ؛ تانة بوده و شریکی 
ندارد, همانگونه که خداوند چنین گواهی در حق خود داد, و فرشتگانش و 

اندیشمندان از خلفش به آن گواهی دادند, معبودی جز او نیست ۳ 
و حکیم است, و کفاهت می‌دهم که محمد بنده‌ی انتخاب شده‌ی او, و 

فرستاده‌ی مورد امید او, و پیامبر برگزیده‌اش, و امینی که از او 0 
است می‌باشد, او را همراه هدایت و دین حق فرستاد تا بر تمامی ادیان 
پیروزش گرداند, و اگر چه مشرکان را ناخوش آید. . پس امر پروردگارش را 
بیان کرد و آنچه حامل آن. گزدیده نود را زسانیدد و افتشن,را نضیخت تمود, 
و در راه پروردگارش جهاد و کوشش کرد و با حکمت و پند نیکو به سوی 
او فراخواند, و بر آنچه در راه خدا او رسد یر و روا ری نمود, و 
صاها نهد ی را وا ار که اس در هار ام 
خاندانش باد. و گواهی می‌دهم که دین همانگونه است که تشریع کرد, و 

کات هما کون است که واه خر انوم اش کال کرو 

حرام همان که حرام نمود, و حکم آنکه قضاوت نمود, و حق آن که و 
یرای راهان کستان اضر کش مان ک سنا کیت وه اه 
مخالفت نمودند, و حق و فضلش را انکار نمودند, و او را متهم ساختند, و 
بر جانشینش ظلم کردند. و عقد و عهدش را ۳ گرفته. و پیمانش را 
شکستند, و بر حدود او تجاوز نمودند, و خلافتش را غصب کردند, و امرش 
را رها ساختند, و ستم و دشمنی را بر خاندان پیامبر 
خاندانش باد - جاری نموده, و ایشان با تفیل را دنه دونش یر آنان 
را برگزیدند, اینان در پائین‌ترین درجات جهنم عذاب الهی را می‌چشند؛ از 
عذاب آن کاسته نمی‌ شود, در عذاب کین و ملعون می‌باشند, سرهایشان 
فروافتاده, و پشیمانی و خواری ابدی را همراه با خوارشدگان شرور 
مشاهده می‌کنند, , در حالی که با چهره در افتاده‌اند. و انا که به او 
ایمان آورده و تصدیقش کردند, و یاربش نموده و بزرگش شمرده. و 
گرامیش داشتند, و لوری که همراه او بود را پیروی کردند, آنان 


رستگارانند, در بهشت‌های پر نعمت, و رستگاری بزرگ و ثواب پایدار 
کریمانه, که مورد غبطه و خوشحالی, و رستگاری بزرگ است. پس خدا او 
زا ارات مر اش اک پم ای که ع سره ار 
جانب امتش. و فرستاده شده‌ای از جانب انان که به سوی انان فرستاده 
شده داده است, و او را به برترین بهره‌ی فضیلت‌ها مخصوص گرداند, و از 
درجات برتر به برترین جایگاه‌های بزرگواران او را برساند, در اعلی علیین, 
در بهشت‌ها و نهرها, در جایگاه صداقت نزد پادشاه قدرتمند, و به او عطا 
کند تا خشنود شود, و بعد از خشنودی نیز به او عطا کند, و جایگاهش را در 
نزدیکترین جایگاه پیامبران, هفخ فرون اد تسش را نزدیکترین محل به خود, 
و آبرویش را برترین آن, و مقامش را والاترین مقام‌ها نزد خود, و پیروانش 
را نیکوترین انها, و بهره‌اش را افزونترین بهره‌ی مردم, و زیادترین سهمی 
قرار دهد که خداوند در میان مردم از خیرات تقسیم کرده است., و خدایا 
پاداش او را از جانب تمام موّمنان و پیشینیان و آنان که بعدا ۱ برترین 
پاداش عطا کن. و گواهی می‌دهم که شما پیشوایان حرکت کننده در مسیر 
حق هدایت شده هستید. پاکان و بزرگواران. نزدیکان. راستگویان. 
برگزیدگان: فرمانبرداران خداء, قیام کنندگان به امر او, عمل کنندگان به 
اراده و مشیت اوء رستگاران به بزرگواری او هستید, شما را با دانشش 
برگزید, و برای خود به وجود آورد, و برای عالم غیبیش به شما خشنود شد., 
و برای اسرارش شما را انتخاب کرد. و شما را به قدرتش برگزید. و به 
هدایتش عزیز گرداند, و به برهانش مخصوص نمود. و برای نورش برگزید, 
و به روحش تأیید فرمود. و خرسند شد که شما جانشینان او در زمینش 
باشید. و شما را حجت‌هایی بر بندگانش و یاوران دینش و نگاهبانان 
حکمتش. و خزینه داران دانشش, و امانت داران حکمتش, و بیانگران 
وحیش, و ارکان توحید و یکتاپرستی‌اش, و گواهان بر خلقش, وسایلی به 
سوی او, و پرچم‌هایی برای بندگانش, و چراغ‌های روشن در شهرهایش, و 
راهی به سوی بهشتش؛ , و راهنمایان بر راهش باشید. ای سرورانم! خداوند 
شما را از گناهان بازداشت, و از عیب‌ها مبری ساخت. و بر امور غیبی 
امین شمرد, و آفت‌ها و بلاها از شما دور ساخت, و از بدی‌ها شما را 
محافظت نمود, و گمراهی شما را پاک گرداند. و از لغزش‌ها و 
خطا شما را منزه ساخت., و پلیدی را از شما برد. و شما را پاک و پاکیزه 
گرداند. و از فتنه‌ها شما را ایمنی بخشید. و کار مردم را به شما واگذار 
نمود, و ال را به شما نمایاند, و کتاب را به شما به ارت گذارد, و 

کلیدهای گشایش را هیا عطا و باعل رورا سرا 
گردانید. از اين رو شکوه الهی را بزرگ داشته, و منزلتش را برتر شمرده, 
و از عظمتش هیبت نمودید و کرمش را گرامی داشته. و یادش را استمرار 
داده, و عهد و پیمان فرامینش را استحکام بخشیده, و وظیفه ی 


فرمانبرداریش را محکم کرده, و در اشکار و نهان برای او خیرخواهی 
نمودید. و با حکمت و پند نیکو به سوی راه او خواندید. و جانهایتان را در 
کسب خشنودیش بذل نمودید, و بر انچه در راه او به شما رسید بردبار 
بودید, و امر او را بیان نمودید, و کتابش را خواندید و از خشم الهی مردم 
را بر حذر داشتید, و روزهای خدا را به یاد مردم اوردید, و به عهد الهی وفا 
نمودید, و نماز را بپا داشته, و زکات را ادا کردید. و امر به معروف و نهی 
از منکر نمودید. و در راه خدا به بهترین روش مجادله کردید, و آن گونه که 
شایسته بود جهاد و کوشش نمودید. تا این که دعوت او را اشکعار ساخته, و 
دشمتنن. را نانود ساخته, و دینش را آشکار. ساخته:.و. واجباتش. را بیان 
نموده, و حدود الهی را بر پا ساخته, و احکام او را تبیین نموده. و سنتهایش 
را تشریح کردید, در این زمینه از خداوند خشنود بودید, و تقدیرات را 5 
سپردید. و پیامبران گذشته را تصدیق کردید. 0( 
گرداند از دین خارح شده: و آن که ملازفت: شفا را انتخاب کند به شما 
ملحق می‌گردد, و آن که در اداء حق شما کوتاهی کند هلاک می‌گردد, و حق 
با شما.؛ و در شما؛ و از شما؛ و به سوی شما بوده, و شما جایگاه و محل آن 
می‌باشید, و میراث نبوت نزد شما است, و بازگشت مردم به سوی شما؛ ۰ و 
حسابرسی آنان به عهده‌ی شما, و آتجه بین حق وباطل.ز | روشنن فی‌سازد 
نزد شما است.؛ و آیات الهی پیش شما؛ و تصمیمات قطعی او در شما 
نجل مه و ۳ 
می‌شود. هر که با شما دوستی کند خدای را دوست داشته, و هر که با شما 
دشمنی ورزد با خدا دشمنی نموده, و هر که شما را دوست بدارد خدای را 
دوست داشته, و هر که به شما چنگ زند به خدا چنگ زده است. ای 
سرورانم! شما بهترین سرور نسبت به بندگانشان هستید, شما راه بزرگتر, 
و راه عادلانه‌تر, و گواهان دنیای فانی, و شفیعان خانه‌ی بقاء و جاودانگی 
و یو و وتتصر و نشانه‌ی پنهان شده. و امانت 
نگهداری شده‌اید, و درگاهی که مردم به آن-موزد اتخان:فز از می کنر ند 
هر که نزد شما آمد نجات يافته, و هر که از شما روی برتافت هلاک 
می کز داد و هر که از پذیرش شما امتناع ورزید نابود گردید, به سوی خدا 
خوانده, و به راه او راهنمایی کرده و بر او ایمان آورده, و تسلیم او هستید, 
و به امر او عمل نموده, و به راه او ارشاد کرده, و طبق گفتارش حکم 
می‌نمائید, و به سوی او خوانده, و تنها او را زر نها رید سوگند به 
خدا.انکه مشش شفا. را بر ک بو سفادتشند. شدر وه که با شما:دشمنن 
نمود هلاک گردید, و هر که شما را نشناخت زیانکار گردید, و هر که از شما 
دوری گزید گمراه شد, و هرکه به شما چنگ زد رستگار شد. و هر که به 
شما پناهنده شد ایمن یافت, و هر که شما را تصدیق کرد سالم ماند. و هر 
که دامن شما را گرفت هدایت شد. و هر که پیروی شما را نمود بهشت 


جایگاهش بوده, و هر که با شما مخالفت ورزید در جهنم قرار می‌گیرد, و 
هر که منکر شما شد کافر است, و هر که با شما جنگید مشرک است, و 

هر که شما را رد کرد در پائین‌ترین درجات جهنم جای دارد. گواهی ی 
کف این اضر در کذشته‌ها برای,شما: رقم ور دمم دز آبنده دز مور :شها 
جریان خواهد داشت. و انوار و اجساد و پرنتو و سایه و ارواح و ذات شم 
یکی است. برتر 0 و والا شده, و مبارک گردانده شده, و همه‌ی آنها 
پاک و پاکیزه است. همواره در پیشگاه خدا| و در ملکوت او بوده, و اوامرش 
را اجرا, و تنها از او هراس داشته, و تنها او را تسبیح و تنزیه کرده. و 

حردا کرد عرشبننن. ۵ بترآمون آن فراو دا ند تا اينکه 0 
نهاد. و شما را در مکان‌هایی قرار داد که خداوند اجازه ترفیع و خواندن نام 
خود را در آن مکان‌ها داد, و آن خدای بزرگ خود تطهیر و پاکیزه نمودنشان 
را به عهده گرفت, و از هر بنده‌ای که آنها را بزرگ شمارد خشنود گردید, و 

از هر خانه‌ای که مقدس شمرده می‌شود آن مکان‌ها را بالاتر قرار داد. ِ- 
هر مکانی که در آسمان پاک گردانیر نیز آنها را والاتر قرار داد. ارزشی با 
آن برابری نکند, و به آسمان جایگاهش دیده‌ای رسد و به کنه آن 
اندیشه‌ای راه نبرد, و دید قوی به زمینش نظر نیفکند, و بشر قادر به 
سکونت در آن تیتنت: هر کس آرزو می‌کند که از آنان بشمار آید, و آنان 
آرزو نمی‌نمایند که در شمار دیگران قرار گيرند. به سوی شما بزرگواری و 
شرافت‌ ها ر سیده, و انوار و تصمیمات حتمی و مجد و عظمت مستقر 
شده, و بالاتر از 1۹ جز ۳ نبوده, و نزدیکتر از شما به سوی او و 

مخصوص‌تر در جوار او, و گرامی‌تر نزد او کسی جز شما نمی‌باشد. شم 
ساکنین شهرها, و نور بندگان هستید, در روز قیامت تکیه , بر شما می‌باشد, 
و هرگاه حجتی از شما غائب شده يا از دنیا رخت برمی‌بندد. خداوند به 
دنبال او جانشین و پیشوای دیگری و نوری هدایتگر, و برهان روشن و 
نورانی را برای مردم اشکار می‌کند, دعوت کننده‌ای بعد از دعوت کننده‌ای, 
و هدایتگری بعد از هدایتگری, و خزینه‌داران. و نگاهبانان, دانش شما پایان 
نبذیزده و مواد آن از. شما قطع نگرددر و انار ان از تما سلب. تشود, 
واسطه‌ای متصل از خدا به سوی شما.؛ و رحمتی از او بر شما, ما را به 

سوی خدا راهنمائی کرده و ما را 0 
می‌سازید. و وود همان یور بای مود تما زر بر شما قرار داد, و نیز بر ما 
ی ۱ 5۳ 
شناسانید, به جهت پاک نمودن خلقتمان و پاکیزه نمودن و پیر استه ساختن 
جانهایمان, و کفاره‌ی گناهانمان, در حالی که در پیشگاه خدا به شما ایمان 
داشته و بدان نامیده شده بودیم, و به فضلتان اعتراف داشته, و ناممان در 
میان تصدیق کنندگانتان مذکور, و به فرمانبری از شما مشهور بودیم. و 
خداوند شما را به شریفترین محل بزرگواران. و وللاترین محل 


شرافتمندان, و برترین جایگاه نزدیکان, و والاترین درجات پیامبران رسانید, 
در جایی که در اینده کسی بدان مقام راه نبرده, و کسی را یارای برتری 
جوتئی بر ان مقام نبوده, و در گذشته نیز کسی بدان مقام نرسیده, و طمع 
کننده‌ای طمع رسیدن به ان مقام را نخواهد کرد. تا اين که باقی نماند 
فرشته‌ی مقربی, و نه پیامبر فرستاده شده‌ای, و نه راستگو و نه گواه و 
شاهدی, و نه دانا و نه جاهلی, و نه انسان پست. و نه دانائی؛ و نه موّمن 
صالحی, و نه فخر کننده‌ی پرده‌دری؛ و نه قدرتمند کینه نوزی, و نه شیطان 
رانده شده‌ای, و نه مخلوقی دیگر که در این صحنه حاضر باشد, جز ان که 
خداوند به والایی امرتان. و قزر کی مقامتان. و برتری منزلتتان؛ و کامل 
بودن نورتان. و راستی گفتارتان, و ثابت بودن مقامتان. و شرافت 
جایگاهتان و مقامتان نزد اوء و گرامی بودنتان بر اوء و اختصاص شما نزد 
اه هتکن رای ش کوا زا برای ان نس کر ا وراد 
پیشوایانم ! پدر و مادر و خودم و خاندان و اموال و خویشاوندانم فدای شماً 
بو را ام رش اس سای کر که مر را 
آنچه شما بدان ایمان دارید مومن هستم, و , به -دشمنتان و به: آنچه. بدان 
کفر ورزیدید کافر هستم, به منزلت شما آگاهی داشته, و به کف ات 
مخالفتان واقفم, دوستدار شما و دوستانتان؛ و متفر از دشمنانتان, و 
دشمن آنان هستم. در حال صلحم با آنان که با شما این گونه‌اند. و در حال 
جنگم با آنان که با شما در این حالتند, محقق می‌کنم مواردی را که شما 
نمودید, و باطل می‌نمایم آنچه شما باطل کردید. فرمانبردار شما 
, آگاه به حق شما؛ اقرار کننده به فضل شما.؛ حمل کننده‌ی دانش 
70 پیرو و فرمانبر شما.؛ , و پوشیده شده در پیمان شما.؛ اعتراف کننده به 
شماء. ایمان دارنده به بازگشت شماء تصدیق کننده‌ی به رجعت شما, در 
انتظار تحقق امر شما.؛ چشم به راه ایجاد دولت شما. گیرنده‌ی سخن شما؛ 
عمل کننده به امر شما, پناهنده به شما؛ زیارت کننده‌ی شما؛ ملازم شما؛ 
اه یر نومیم قوی شمان طا لت ات زر دحا به شما, و نزدیکی جوینده 
به خدا به وسیله‌ی محبت شما هستم, مس این خواسته‌هایم و نیازهايم و 
حاجتهايم و اراده‌هايم شما را مقدم می‌دارم. و به وسیله‌ی شما به سوی 
خدا توسل می‌جویم, و در هر حال و کاری شما را مقدم می‌دارم. به سر و 
آشکارتان, و شاهد و غاثبتان, و اول و آخرتان ایمان دارم, و همه‌ی این 
امور را به خدای 0 به شما وامی‌گذارم, و در آتها تسلیم امر 
شمایم. و قلبم تسلیم شماست., و عقیده‌ام تابع عقیده‌ی شما. و یاریم برای 
ها ای ۲ او که اه مرس را تسا و و مسا و 
در ایام رجعت بازگرداند. و برای تحقق عدالتش پیروزتان نماید, و در 
زمینش جای دهد, پس با شما با شما اگر خدا بخواهد, نه با غیر شماء به 
شما ایمان اوردم, و اخرین فرد شما را همانند اولین فرد شما دوست 


دارم» و به سوی خدا از دشمنانتان بیزاری می‌جویم, و نیز از معبودهای 
ساختگی و دوستانشان و شیاطین. و حزب انان, و انان که بر شما ستم 
نمودند, و حقتان را منکر شده, و از تحت دین و ولایت شما خارج گردیدند, 
و ارت شما را عصب کرده, و در مورد شما به شی و نردید افتاده, و از 
شما منحرف شده‌اند. و نیز بیزاری می‌جویم از هر دوستی غیر از شما, و 
هرفراد دای عرسا و از بای یی انش سس ‌وانت. سس 
خداوند همواره مرا بو تقد کانن همراه با دوستی و محبت و دین شما ثابت 
قدم بدارد, و برای اطاعت شما موفق نماید, و شفاعت شما را روزیم 
گرداند, و مرا از بهنترین دوستانتان قرار دهد, آنان که به آنچه به سوی آن 
فراخواندید پیروی شما را نمودند. و مرا از کسانی قرار دهد که به دنبال 
شما حرکت کرده, و راه شما را دنبال نموده, و به هدایت شما هدایت 
یافته, و در زمره‌ی شما محشور گردیده. و در زمان رجعت شما باز گشته, 
و در دولت شما فرمانروایی کرده, و در سرانجام کارتان در این دنیا 
شرافتمند گردیده, و در ولایت شما منزلت یافته, و در ان ایام اقتدار یافته, 
ود آن روز چشمانش به دیدارتان روشن گردد. پدر و مادرم و خاندان و 
مالم و خویشاوندانم فدایتان باد, هر که اراده‌ی خدا نمود به شما آغاز 
می‌کند, و هر که به یکانگی خدا اعتراف کرد از شما پذیرفته, و هر که قصد 
او را نمود رو به سوی شما می‌نماید, سرپرستان من» کمالاتتان قابل 
شمارش من نبوده, و ستایشم به کنه شما نمی‌رسد, و توصیفم ارزش شما 
را نمی‌رساند. زیرا شما نور نورها, و برگزيده‌ي برگزیدگان, هدایتگر خوبان, 
و حجت‌های خداوند هستید. به شما خداوند آغاز کرده و به شما به پایان 
می‌رساند, و به شما باران را فرومی‌فرستد, و به شما 1 را از فرود 
آهدن نز زمین خز نبه. اجازه‌اش. نخام می‌دارد. و به شما غم و اندوه را 
زدوده. و ناراحتی را برطرف می‌سازد, و انچه خداوند به پیامبران خود نازل 
کرد و فرشتگان آنها را آوردند نزد شماست. و جبرئیل بر جد شما نازل شد 
- و اگر زیارت برای امیرمومنان خوانده می‌شود بگو: و به برادرت جبرئیل 
نازل شد - و به کلید گفتارتان هر زبانی گویاه شده؛ و به شما خدای پاک و 
منزه تنزیه می‌گردد, و با تسبیح شما زبان‌ها به تسبیح او جاری گردیده. و 
خدا به منتش به شما چیزهایی داده که به هیچ یک از جهانیان نداده ۹ 
هر شریفی در برابر شرف شما خوار گردیده, و هر متکبری در برابر 
اطاعت ِِِ شده, و هر زورمندی به فضل شما اذعان داشته, و هر 
چیز در برابر شما ذلیل و خوار گردیده, و زمین به نور شما منور شده 
است, و رستگاران یه ولایت شما رستگار شده‌اند, 4 1 
باشند. پدر و مادر ۳4 و خاندان و اموالم فدای ۳ باد, یاد شما در میان 
یاد کنندگان, و نامهایتان در میان نام‌ها, و بدنهایتان در میان بدن‌ها, و 


روح‌های شما در میان روح‌ها, و جان‌هایتان در میان جان‌ها, و آثار شما در 
میان اثار, و قبور شما در میان قبور است (اما هیچ ربطی بین آنها نیست) 
پس چه شیرین است نامهایتان. و چه گرامی است جانهایتان. و چه بزرگ 
است منزلتتان, و برتر است مقامتان, و 7مض با وفاست عهد و پیمانتان, و 

درست است وعده‌تان. کلامتان نوره و دستورهایتان نمایانگر راه هدایت؛ و 
سفارش شما تقوی» و کردارتان خیر و نیکی, و عادتتان احسان کردن؛ و 
سرشتتان کرم و بزرگواری, و رفتارتان بر اساس حق و کلامتان با درستی, 
و طبیعتتان مدارا نمودن است. و سخن شما حکم و قطعی است., و عقائد 
شما بر اساس دانش و بردباری و بزرگواری, و امرتان قطعی و با دور 
اندیشی استوار است. اگر خیر پاد شود شما آغازگر و پایان دهنده, و 
ریشه‌ها و شاخه‌های آن, و جایگاه آن و پناهگاه و نهایت آن می‌باشید. پدر و 
مادر و ۳۵ و خاندانم و اموالم فدایتان باد, چگونه زیبائی اوصافتان را 
توصیف کنم, و زیبائی کمالاتتان را به شمارش دراورم, در حالی که به 
وسیله‌ی شما خدا ما را ی کر اب از ما کنار 
زد و گرداب‌های مشکلات را از ما برطرف ساخت., و به شما ما را از 
جایگاه‌های هلاکت و عذاب آتش نجات داد. پدر و مادر و جانم و خاندان و 
اموالم فدایتان باد, به دوستبی شما خداوند احکام و دینمان را , به ما آموخت, 
ور آتچه از :دتبایمان. که فاسدشدم را اصلاح کرد وه :دوشتی:قشها دین 
کامل شد و نعمت بزرگ گردید. و منت کامل شد. و جدائی‌ها به اتحاد 
مبدل شد, و به دوستی شما اعمال پذیرفته می‌شود. و برای شماست 
فرمانبری الزام‌آور, و دوستی واجبر و درجات با لاء ۰ و مکان سنوده شده؛ و 
مقام دانسته شده ژر خداوند بزرگ, و آنروی بسیار,. و منزلت والا و 
شفاعتی مقبول. پروردگارا! به به آنچه نازل کردی ایمان اورده, و پیامبر را 
پیروی کردیم. پس ما را از گواهان بشمار اور, پروردگارا قلبهایمان را بعد 
از این که هدایت نمودی منحرف مکن,؛ و از جانب خودت ما را مشمول 
رحمت قرار ده, به درستی که تو بخشنده‌ای, پاک و منزه است پروردگار 
ماء به درستی که وعده‌ی پروردگار ما انجام شدنی است. سپس خود را 
روی ضریح انداخته و آن را ببوس و بگو: ای ولی خدا, بین من و خداوند 
بزرک کناهاتی وجود دارد که جز با رضایت و خشنودی خدا| و شما آنها را 
ی به اسرارش امین دانست.؛ و امر 
خلقش را به شما واگذار کرد. و اطاعت شما را به اطاعت خودش. و 
دوستی شما را به دوستی خودش نزدیک ساخت. آنگاه که گناهان مرا 
ببخشید, و شفیعان من به سوی خدا گردید. من فرمانبردار شما هستم. هر 
که از شما اطاعت کند خدا را اطاعت کرده. و هر که نافرمانی شما را 
نماید نافرمانی خدا را مرتکب شده است. و هر که شما را دوست بدارد 
خدا را دوست داشته, و هر که شما را ناراحت کند خدا را ناراحت کرده 


است. سیس دست‌هایت را بةه سوی آتتفا بلند کرده و بگو: خدابا! اگر 
وسائلی نزدیکتر به تور از .مخمد و.خاندان خوتته نیکویش: ان تتشوایان 
نیکان, - که بر او و آنان درود باد - می‌یافتم ۳ را شفیع خود قرار 
می‌دادم, 1۳ پس به حق آنان که کون ان را واجب ساخته‌ای از تو 
می‌خواهم که مرا در زمره‌ی آگاهان به ایشان و حق آنان؛ و در ح 
کسانی که به شفاعت انان مشمول رحمت شده‌اند قرار دهی, به درستی 
که تو مهربانترین مهربانانی. 


دعاوه فی الزيارة الجامعة 


اشاره 


فتتم. للم السخمن الرخم اشیه ای تال الا لاه وحنمل رک لیر کوا 
شهد الله لنفسه. و شهدت له ملائکته و اولوا العلم من خلقه, لا اله الا هو 
العزیز الحکنم. و اشهد آن. محضدا عیده المنتجب. و رتدله. الصرکتی: 
ارسله بالهدي و دین الحق, لیظهره علی الدین کله و لوکره ی 
الایس اسعل. افصان لاو ماه ۵ اس ق او وا و ان 
تحیاتک ایا ی 8 
۱ و خیرنک من خلقکء و خاصتک ۱۳ و آمینک, الشاهد 
الذاب گر دی و لبراهینک. . و المهدی الی طاعتک, و المرشد الی 
فوضانک. و الواعی لوجی: و الحافظ اعد کم و الماصی علی فاد آمز که 
العید سار لخن و المسدد لام اضر اامعضمم هم کل خضا ‏ 
زلل. المنزه من کل دنس و خطل, و المبعوث بخیر الادیان و الملل. مقوم 
المیل و العوج. و مقیم البینات و الحجج. المخصوص بظهور الفلج و ایضاح 
العص او مس سس ها تسه لصف ف اک با ان 

الخاتم لما سبق, و الفاتح لما انفلق. المجتبی من خلائقک. و المعتام لکشف 
ی ی ار 
چیشات الاباطیل, و دامغ [105] صولات الاضالین, المختار من طينة الکرم, 
۵ ساالع الفجد. الافدمه همرس القفاو الصرور. ده فرع الغلاع التمر 
المورق. المنتجب [106] من شجرة الاصفیا و مشکاة الضیاء و ذوابة 
العلیاء و سرة البطحاء بعیئک بالحق, و برهانک علی جمیع الخلق, خاتم 
آشسا کم سک البالفم فی ارضی و سمانی. الم  ِِ‏ علیف-صلام تخیر 
تا ان ها 
قدر المتعلقین بسببه, و زده بعد ذلک من الاکرام و الاجلال ما یتقاصر عنه 
ی ال دومن کتک ای سل اه سس عبت 
ای منارل الموافت؛ وخ له آللمم متفه و واجهه من طالفتة و ظاحت 
الضمو‌من اعارنه؛ ا هم وصل علن ۱3| 
و یی شا اس اس دابا ات هه 
الوصیین؛ و یعسوب الدین؛ و قائد الغر المحجلین, و قبلة العارفین, و علم 
المهتدین, و عروتک الوثقی, و حبلک المتین؛ و خليفة رسولک علی الناس 
خ وس ی الاو ال ای ایا موه ارو 
الازهر بین الحلال و الحرام, ناصر الاسلام. و مکسر الاصنام, و معز الدین و 
حامیه, و واقی الرسول و کافیه, و المخصوص بمواخاته یوم الاخاء و من هو 
منه بمنزلة هارون من موسی؛, خامس اصحاب الکساء, و بعل سید ه النساء, 


الموثر بالقوت بعد ضر الطوی, و المشکور سعیه فی «هل آتی». مصباح 
الق شا اه مس اک ود ای الما ال اسر 
العظمی هم الظاعن الی اعاه التضوه شام الی الشد و الهای: 
العالم بالتأویل و الذکری. الذی آخدمته خواص ملائکتک بالطاس و المندیل 
حتی توضا , و رددت علیه الشمس بعد دنو غروبها [107] , حتی آدی فی 
ال الدفت بای شاه اه من ام هل اه کی مه تراد 
قرضاء و باهیت به املاکک [108 ] 1 شری نفسه ابتغاء مرضاتک [09 1 ] 
لترضی, و جعلت ولایته احدی فرائضک. فالشقی من اقر ببعض و انکر 
تفتا لاسرا و توافت الم الا ات الا رای 
فی نفسه و عترته, المقصود [ 10 1 ] فی رهطه و اعزته, صلاخ لا انقطاع 
لمزیدهاء و لا اتضاع لمشیدها. اللهم البسه حلل الانعام, و توجه تاج الاکرام. 
۵ ارفقه باعلا یه تاش ح‌ساج ی سم عیراله السای و 

ال الا علی ال ای ال فا یه ال 
الظاهرخ: التول الزهراء اتة التسول. .ام الاتفة الهادیی»- سیده نساء 
العالمین وارنه خیر الاسیاغ و فریته خبر الاوضیاع القاده ه«علیک, سألضه من 
انیا باسا اه ما | 1 ۱1 سا ماه سا ما هی اس ام 
ترع حقک فی نصرتها, بدلیل دفنها لیلا فی حفرتها, المغتصبة حقها, و 
الرتصضه مار صلاه لا ایم لامدهاو ایض ها ولا ایقضاء لها 
الایم خی ها عیام شاه نی ها سای اشفا مان 
مین نها باه ال ای را سح ای لها رل عاخظ 
مضه اه هه را ان امن سا الصا ال فاحم انم 
الحقها فی الاکرام ببعلها و ابیهاء و خذ لها الحق من ظالمیها. اللهم و صل 
عم الائمة الراشدین, و القادة الهادین, و السادة المعصومین؛ و الاتقیاء 
یرای ماوق اش که و الوقاره کزان اللردق هنتبی الحلم و النتار. 
ساسبه العناد و آرکان البلاد و آدلهالر شا الباء الافحاد العلماء شرعک. 
ال هام مسا الطامه مایم الع کم اولباء العم معصم لامش حرباء 
التنزیل و ایاته, و امناء التاویل و ولاته, و تراجمة الوحی و دلالاته, ائمة 
الشدی هار له اعار الفی کف اوه سعفاه الا لام و 
خی خمم انامه ال و اس بش سا ال ال 
سا سا ات تن 
علی باقر علم الدین. و جعفر بن محمد الصادق الامین, و موسی بن جعفر 
الکاتاخ الصا بو علی ب کوشی الصا اون مد علی الب التی: 
وق تن مه المتیی امس الکمن سس علی الا را کی ۱112 
ره ان ااس صاحت | لفضر و لیا وی اه تا هس فیه الاسام 
العت ری خلعی و مایا جنک الفیی ار اقاته ال 


به پنتصر. اللهم صل علیهم اجمعین, صلاخ باقية فی العالمین, تبلغهم بها 
افضل محل المکرمین یو و و مر ی ی و خذ لهم 
الحق من ظالمیهم. اشهد يا موالی انکم المطیعون لله, القوامون ِِ 
العاملون بارادته, الفائزون بکرامته. اصطفاکم بعلمه, و اجتباکم لغیبه, 

اختارکم لسره, و اعزکم بهداه. و خصکم ببراهینه, و ایدکم بروحه, و 1 
خلفاء فی ارضه, و دعاخ الی حقه. و شهداء علی خلقه, و انصارا لدینه. و 
حججا علی بریته؛ و تراجمة لوحیه, و خزنة لعلمه, و مستودعا لحکمته, 
عصمکم الله من الذنوب, و براکم من العیوب. و ائتمنکم علی الغیوب. 
زرتکم يا موالی عارفا بحقکم. مستبصرا بشانکم. مهتدیا بهداکم. مقتفیا 
لاثرکم, متبعا لسنتکم. متمسکا بولایتکم, معتصما بحبلکم. مطیعا لام رکم. 
موالیا لاولیائکم, معادیا لاعدائکم. عالما بان الحق فیکم و معکم. متوسلا الی 
الله بکم. مستشفعا الیه بجاهکم, و حق علیه ان لا پخیب سائله, و الراجی 
ما عنده لزوارکم. و المطیعین لامرکم. اللهم فعما وفقتنی لایمان" بنبیک» و 
التصدیق لدعوته. و مننت علی بطاعته و اتباع ملته. و هدیتنی الی معرفته, 
و معرفة الائمة من ذریته» و اکملت بمعر فتهم الایمان, و قبلت بولایتهم و 
طاعتهم الاعمال. و استعبدت بالصلاة علیهم عبادی, و جعلتهم مفتاحا 
للدعاء, و سببا للاجابة, فصل علیهم اجمعین, و اجعلنی بهم عندک وجیها فی 
الدنیا و الاخرة و من المقربین. اللهم اجعل ذنوبنا بهم مغفورة. و عیوبنا 
مستورة. و فرائضنا مشکورة, و نوافلنا مبرورة, و قلوبنا بذکرک معمورة, و 
انفسنا بطاعتی مسرورة, و جوارحنا علی خدمتک مقهورة, و اسماعنا فی 
خواصک مشهورة, و ارزاقنا من لدنک مدرورة, و حوائجنا لدیک میسورةء 
برحمتک يا ارحم الراحمین. اللهم انجز لهم وعدهم [113] , و طهر بسیف 
قائمهم ارضی, و اقم به حدودک المعطلة, و احکامک المهملة و المبدلة, و 
احی به القلوب الميثة, و اجمع به الاهواء المتفرقة, و اجل به صداء الجور 
عن طریقتک حتی یظهر الحق علی یدیه فی احسن صورته, و یهلک الباطل 
۳ و لا پستخفی بشیء ی 
اللهم عدج ل فر مه و یی یم و اسلی بنا منهجهم, و آمتنا علی 
ولایتهم, و احشرنا فی زمرتهم, و تحت لوائهم, و اوردنا حوضهم, و اسقنا 
بکاسهم, و لا تفرق بیننا و بینهم. و لا تحرمنا تفا ختمم جتی نطفر بعتوی و 
غفرانک, و نصیر الی رحمتک و رضوانک, اله الحق رب العالمین. يا قریب 
الرحمة من المومنین, و نحن اولتّی, حقا لا ارتیاباء یا من اذا اوحشنا التعرض 
لغضبه انسنا حسن الظن به, فنحن واثقون بین رغبة و رهبة ارتقاباء قد 
اقبلنا لعفوک و مغفرتک طلابا, و اذللنا لقدرتک و عزتک رقابا فصل علی 
محمد و اله الطاهرین, و اجعل دعاءنا بهم مستجابا, و ولاءنا لهم من النار 
حجابا. اللهم بصرنا قصد السبیل لنعتمده. و مورد الرشد لنرده. و بدل 
خطایانا صوابا, و لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا, و هب لنا من لدنک رحمة, يا من 


نسمی من جوده و کرمه وهاباء, و آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة, و 
قیاعوات الا ان خفت سا اکساها عحسکا ام ار اخور و ات 
حقا و بقعص ال کر . 


دعای آن حضرت در زیارت جامعه 


به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان گواهی می‌د هم که معبودی جز خداوند 
نیست. یگانه است و شریکی ندارد. همانگونه که خداوند به یکانگی خود 
گواهی داده, و فرشتگانش و دانشمندان از خلفش بدان گواهند, معبودی 
جز خدای گرامی و حکیم نیست., و گواهی می‌دهم که محمد بنده‌ی انتخاب 
شده‌ی او و فرستاده‌ی مورد رضایت او می‌باشد, او را به هدایت و دین حق 
فرستاد تا بر تمامی ادیان غالب و پیروز گرداند. و اگر چه مشرکان را 
ناخوش اید. خدایا! برترین و کاملترین درودها, و روینده‌ترین و جامعترین 
برکتها, و پاکترین و تمامترین سلامهایت را بر سرور ما محمد بنده و 
فرستاده‌ات قرار ده, ان هم صحبت؛ و ولی؛ و مورد خشنودی قرار گرفته و 
برگزیدهر و انتخاب شده‌ی از خلقت؛ و انسان خاص و ویژه و بی‌آلايشت, و 
امینت, گواهی بر تو, و راهنمای بر تو, و مجری اوامرت, و پند گوینده 
برایت, و تلاشگر در راهت؛ و مدافع دینت؛ و بیانگر برهان ۵ ژلاتلت: و 
هدایتگر به طاعت و فرمانبرداریت, و راهنما به موارد خشنودیت» و 
گیرنده‌ی وحیت, و حافظ پیمانت. و انفاذ کننده‌ی امرت, و با ید شده به نور 
پرتوافکنت. و یاری شده به امر خشنود شده, پای شده از هر خطا و 
لغزشی. پاکیزه از هر پلیدی و زشتی, و برانگیخته شده به بهترین دین و 
مذهب, راست کننده‌ی کجی‌ها و انحرافات, و برپا دارنده‌ی دلایل و 
حجت‌ها, ویژه شده برای نیروز گردیدن و نمایاندن راه, آشکار کننده‌ی آنچه 
از یکتایرستیت پنهان_ گردیده, و زنده کننده‌ی آنچه از بندگیت که ۳ 
شده. و پایان بخش گذشته‌ها و گشاینده‌ی درهای بسته. برگزیده‌ی از بین 
مخلوقات, اختیار شده برای آشکار ساختن حقایق, و آنکه به بآ او 
راه‌های هدایت تبیین شده, و تاریکیهای کوری جلا داده شده, درهم کوبنده‌ی 
لشکریان باطل, و نابود کننده‌ی حملات گمراهان. برگزیده شده از طبیعت 
کرم و بزرگواری, و از دودمان دیرینه‌ی مجد و عظمت. و از ریشه‌های فخر 
عمیق, و شاخه‌های ثمر دهنده بزرگی. انتخاب شده از درخت بر گزیدگان؛ و 
چراغ نورافکن. شرف والا, و برترین مکی, فرستاده‌ی به حق, و برهانت بر 
تمامی مخلوقات؛ پایان بخش پیامبرانت؛ و حمجت رسایت در زمین و 
آسمانت. خدایا! بر او درود فرست درودی که در کنار بهره‌وری از آن 
آرزش بهره‌وری نیز در آن فرورود و پر بهره گردد, و از برکت وابستگی به 
آن ارزش وابستگان به آنان افزایش پید | نماید, و بعد از این بر 
گرامیداشت و بزرگداشت آنان بیفزا, آن گونه که آرزوهای گسترده در 
مقابل آن اند باشد, تا از کرم و بزرگواریت از برترین جایگاه‌ها نیز 
گذشته, و از نعمتهایت وا لاترین بخشش‌ها را , به. انا خطا تما و خدایا حق 


و آنچه بر خلق از آنان واجب ساخته‌ای را از ستمگران به پیامبر و 
ستمگران به برگزیدگان از نزدیکانش بگیر. خدایا! و درود فرست بر ولیت. 
و حاکم دینت, و قیام کننده به اجرای عدالت بعد از پیامبرت. 7 بن 
ابی‌طالب, امیرمومنان, و پیشوای پرهیزکاران. و سرور جانشینان, و رهبر و 
زمامدار دین» و راهبر سفید چهررگان؛ و قبله‌ی عارفان و برجم هدایت 
یافتگان, و تکیه‌گاه مورد اعتماد, و ریسمان محکم, و جانشین پیامبرت بر 
تمامی مردم, و وصی او در دنیا و دین. راستگوی بزرگ در بین مردم, جدا 
سازنده‌ی بین حلال و حرام. یاور اسلام, و شکننده‌ی بتهاء و گرامی دارنده 
دین و حامیان آن, و نگاهبان پیامبر و حافظ او وا که کر وف سر دزی به 
برادری پیامبر مخصوص شند؛ ۵ نک به پیامبر به منزله‌ی هارون از موسی 
است., پنجمین اصحاب کساء و شوهر سرور زنان؛ آن که بعد ان کرسکین 
بسیار غذایش را به دیگران داد, و آن که تلاشش در سوره‌ی «هل اتی » 
مورد سپاس قرار گرفته است. چراغ هدایت. و جایگاه تقوی, و محل 
انديشه و فکر, کوه تعقل و تدبر, خواننده به راه برتر, و کوچ کننده به 
نهایت درجه. و بالارونده به سوی مجد و عظمت, دانای به تاویل قران. 
کسی که خواص فرشتگانت با کاسه و حوله او را خدمت کردند تا وضو 

گرفت, و خورشید که در نزدیکی غروب بود را برای او برگرداندی, تا اين 
که نماز واجب را در اول وقت بخواند, و او را از غذای بهشت خوراندی 
هنگامی که پولش را به مقداد قفرض داد, و به فرشتگانت به او مباهات 
نمودی, آنگاه که برای خشنودیت و کسب رضایت تو جانش را به تو 
فروخت, و ولایت او را تکی از واجبات قرار دادی. پس شقی کسی است 
که به بعضی از این امور اقرار داشته و بعضی دیگر را منکر گردد. ریشه‌ی 
نیکان, و معدن فخر, و تقسیم کننده‌ی بهشت و جهنم, نشیننده بر جایگاه 
اعراف بهشت., و پدر پیشوایان آبرومند. ستمدیده‌ای که حقش غصب شد, 
و بردبار در راه خدا؛ و آن که انتقام خود و فرزندانش گرفته نشده است. 
مظلوم در بین خاندان و دوستأنش, , درودی که افزایش آن قطع نشده, و 
کرامت بر سرش قرار ده, و او را به برترین درجه و مقام برسان, تا به 
پیامبرت - که ی 

علیه ظلم‌کنندگان او حکم نما,ء و از ۱0۳ 0 
عادلی. خدایا! و درود فرست بر طاهره‌ی بتول زهراء, دختر پیامبر, مادر 
پیشوایان هدایتگر, سرور زنان جهانیان, وارث بهترین پیامبران, و همراه 
بهترین جانشینان, امده به سوی تو, در حالی که از مصیبتش به پدرش 
اندوهگین بود, و از غاصبین حقش مورد ستم قرار گرفته بود, بر امتی 
غضبنا ک تو را در یاری او رعایت نکردند. دلیل ان دفن شبانه‌ی 
او در گورش می‌باشد, 1 و لقمه‌های گلوگیر غصه را 


فروبرد. درودی که نهایتی برای اندازه‌اش نباشد. و اندازه‌ای برای 
اس اس ماس ارس انا اش دای اوه ال ی دای 
دنبای فانیبجزترین باد اش‌ها را در شرای بافی‌نبه اه ارزایدان فهاو دا از 
دشمنانش به نهایت آرزوها و پایان هدف ها برسان, ۳ دوستی ناراحت به 
حاطر نی او باقی نماند جز آن ك و گردد, به 7 که 9 
هستی؛ خدایا در بزرکداشت او را به شوهر و پدرش ملحق نما و از 
ستمگران به او حقش را دز خدایا! و درود فرست بر پیشوایان زار 
راه راست؛ و راهنمایان هدایتگر, و سروران پاک پاکی زگان نیکان. جایگاه 
آرامش و وقار, خزینه‌داران علم و نهایت تردباری و فخر, سیاستمداران 
بندگان, ارکان شهرهاء, راهنمایان رشد و هدایت. اندیشمندان با ت. 
دانشمندان به احکامت, زاهدان. و چراغ‌های تاریکی, و چشمه‌های حکمت, 
و سرپرستان نعمت‌ها, دست آهید آفتها همراهان قرآن و آیاتش, و امینان 
و والیان تاویل قرآن, و مبینان و راهنمایان وحی؛ , پیشوایان هدایت. و چراغ 
تاریکی, و پرچم‌های تقوا و پرهیزکاری, و پناهگاه مردم, و نگاهبانان اسلام, 
و حجتهایت برای تمامی مردم. حسن و حسین, دو سرور جوانان اهل 
بهشت, و دو سبط پیامبر رحمت, و علی بن حسین سجاد زینت عبادت 
کنندگان,. و محمد بن علی شکافنده‌ی علم دین. و جعفر بن محمد راستگوی 
امین, و موسی بن جعفر فروبرنده‌ی خشم و بردبار, و علی بن موسی رضا 
وفا کننده,. و محمد بن علی نیکوکار پرهی زکار. و 0 بن محمد انتخاب 
شده‌ی خشنود شده, و حسن بن لو هدایتگر پاکیزه. و حجة بن حسن 
صاحب عصر و زمان؛ جانشین جانشینان و باقیمانده‌ی پیامبران؛ پوشیده از 
خلقت. و آرزومندی برای ظاهر ساختن حقت؛ مهدی منتظر, و قائمی که به 
او یاری. گردیده می‌شوی. خدایاا بر تفامی. آنان درود فرست, درودی 
جاودانه در جهان. که ایشان را با آن به برترین جایگاه بزرگواران برسانی, 
یگتسیاش مسا وتان و وراه 
ستمگرانشان بستان. ای سرورانم! گواهی می‌د هم که شما فرمانبرداران 
خدا, قیام کننده‌ی بر امرش. کار کنندگان به اراده‌ی الهی, رسندگان به 
کرامت الهی, شما را با علمش برگزید. و برای غییش انتخاب نمود. و برای 
اسرارش اختیار کرد, و به هدایتش گرامیتان داشت. و به بر هانهایش 
مخصوص گرداند, و به روحش اند نمود,. خرسند شد که شما جانشینان او 
در زمینش باشید, و خوانندگان به سوی حقش, و گواهان بر خلقش, و 
یاوران دینش, و حجت‌های بر مخلوقاتش, و بیانگران وحیش, و خزینه‌داران 
علمش, و امانت‌داران حکمتش, خداوند شما را از گناهان پاک کرد و از 
زیارت کردم در حالی که به حقتان اگاه هستم, به مقامتان بینا, به هدایتتان 


هدایت یافته, دنباله رو شما می‌باشم, پیروی کننده‌ی از سنت و روش شما؛ 
تمسک کننده به ولایت شما؛ چنگ زننده به ریسمان شما؛ اطاعت کننده‌ی 
امر شماء. دوست دوستانتان, دشمن دشمنانتان می‌باشم. می‌دانم که حق 
در شما و با شماست. به وسیله‌ی شما به خدا توسل جسته, و به ابروی 
شما نزد شما طلب شفاعت می کنم. و بر او سزاوار است که خواستارش 
زا خاامیه ردان و امیهوار نم آنجه پروا .رای رازن نها و 
فرمانبرداران از امر شما آماده شده ازفنته: خدایا! همچنان که مرا موفق 
کردی به ایمان به پیامبرت و تصدیق دعوت اوء و بر من منت گذاردی به 
اطاعت او و پیروی دینش و به شناخت او و شناخت پیشوایان از 
فرزندانش هدایتم کردی, و به شناخت ایشان ایمان را کامل کردی, و به 
ولایت و طاعتشان اعمال را پذیرفتی, ۱۳ 
به بندگی واداشتی؛ و آتان را کلید دعا و سبب اجابت قرار دادی. پس بر 
تمامی آنان درود باد, و به ایشان مرا نزد خودت در دنیا و اخرت ابرومند 
ای ها یا ۱ 
بپوشان, و واجباتمان را سپاس گزار, و نافله‌هایمان را پاداش ده, و 
فلهایمان راابه کرت باه رانا ماسان راب فرماید ارت سر ور 
نماء و اعضای بدنمان را بر خدمتت وادار, و نامهایمان را در بین خواصت 
مشهور کن, و روزیهایمان را از جانب خود ریزان نما, و حاجاتمان را نزد 
خودت آسان کردان: به رحمنت ای مهربانترین مهربانان. 9 وعده‌ات به 
آنان را تحقق بخش, یه شتفتنتین فانم آنان»«مینت را بای ردان فبه و 
حدود تعطیل شده, و احکام رها شده و تبدیل شده‌ات را برپا دار. و به او 
قلب‌های مرده را زنده, و افکار پراکنده را گردآور, و به او زنگار ستم را از 
راهت بزدا, تا این که به دست او حق با بهترین صورت آشکار گردد, و 

و 
مخلوقانت مخفی نماند. خدایا! در فرح آنان تعجیل فرما؛ و پیروزیشان را 
آشکار ساز, و ما را در راه آنان قرار ده. و ما را بر ولایت آنان بمیران, و 

در گروه آنان و زیر پرچم ایشان محشور نما, و ما را در حوض آنان 
تا | 
از شفاعت ایشان: محروم مد از تا بجم عفه و بخشتخه تست بافنه وه 
رحمت و خشنودیت برسیم, معبود حق ای پروردگار جهانیان. ای ان که 
رحمتش به مومنان نزدیک است, و ما به تحقیق و بدون شک از آنانیم, ای 
آنکه هرگاه در معرض قرار گرفتن با غضبش ما را می‌ترسانید گمان نیک به 
۱ و ما را مونس خود می‌ساخت.؛ و مابین رغبت و ترس قرار گرفته‌ايم. و 

کارا سس وت رو روا و گردنهایمان را ۰ 
قدرت و عزتت ذلیل گرداندیم, پس بر محمد و خاندانش درود فرست و 
فا ها زا به اشان‌سسحات و دوستی:ها با ان وا تسار اش 


قرار ده. خدایا! راه را نها نها بان این آن کید کزین: و راه رشد را به ما 
نشان ده تا وارد آن ی و خطاهایمان را به صواب و درستبی 1 
گردان, و قلبهایمان را بعد از هدایت منحرف مکن؛ و از جانب خودت 
رحمتی به ما ببخش, ای آن که از جود و بخشش, بخشنده نامیده شده, و 
در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا کن, و از عذاب آتش نجاتمان ده, اگر چه 
به جهت اعمالمان سزاوار آنیم. به رحمتت ای مهربانترین مهربانان, و تو ما 
را کافی بوده و بهترین وکیل هستی. 


کلمات توحیدی آن حضرت 


کلامه الی اهل الاهواز فی الرد علی اهل الجبر و التفو 





اشاره 


من علی بن محمد. سلام علیکم و علی من اتبع الهدی و رحمة الله و 
برکاته, فانه ورد علی کتابکم و فهمت ما ذکرتم من اختلافکم فی دینکم و 
خوضکم فی القدر, و مقالة من یقول منکم بالجبر و من یقول بالتفوبض و 
تفرقکم فی ذلک و تقاطعکم. و ما ظهر من العداوة بینکم. ثم سالتمونی 
غ وساته لکش فففت:داک کلف اعلما رجمکم الله: آنا نظرتا کین الاناد 
۵ کفرم ها جاعت. ند الاختار. قوخوفا ها ند عمنم تخل اسلا من 
یعقل عن الله جل و عز لا تخلو من معنیین: اما حق فیتبع. و اما باطل 
فیجتنب. و قد اجتمعت الامة قاطبة لا اختلاف بینهم آن القران حق لا ریب 
فیه عند جمیع اهل الفرق. و فی حال اجتماعهم مقرون بتصدیق الکتاب و 
تتق مس موی و لک رل رس له صلی لاه اه و ال ۱ 
تمغ امتی. علی.ضلاله. فاختر ان جمیع. ما اجتعفت علیه الانه کلها حق. 
فا ادا له خالت عضها تفا و قراس لا لاف شیم فی دهم 
تصدیقه, فاذا شهد القران بتصدیق خبر و تحقیقه و انکر الخبر طائفة من 
الامة لزمهم الاقرار به ضرورة حین اجتمعت فی الاصل علی تصدیق 
الکانه ناهن حتوت, و اکمت بسا ااخیوه مت الملت خادلن عبر 
تحقیقه من الکتاب و تصدیقه و التماس شهادته علیه خبر ورد عن رسول 
صای اه مت یرام امه ش ی رت ۱ 
افاتامت ع فا <انی‌ ات کم التعلین. کات اللم وه ری اهل 
ی > کش توا سا مت ی ار ماما ات میا را له 
ات تا ۱ دا سل 
و عز: «انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلاة و یوّتون 
الزکاة و هم راکعون - و من یتول الله و رسوله و الذین امنوا فان حزب الله 
هر القاا ۰ ۱۱1۸۱ 2 و وت امه نی لک کارا رال وه 
عل‌الشلام انه مضدی شانمه و قه راکمه فشگه زاله دلی له ور ال آلاید 
را ی ی 
فعلی مولاه», و بقوله: «انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی 
بعدی», و وجدناه یقول: «علی یقضی دینی» و ینجز موعدی» و هو خلیفتی 
تاره علض اایل الم اسایت مر هم ار ار و هن 
مجمع علیه لا اختلاف فیه عندهم. و هو ایضا موافق الکتاب. فلما شهد 
الاب تصويق. الخر و هتم. الواهد الاخر لیم غلی امه الافدار با 
رصق اد ان نم الاار مه اه ها مت الا ام مانفت اضرا 
و القران وافقها. ثم وردت حقائثق الاخبار من رسول الله صلی الله علیه و 
الم قن. الصا دق مهم الصلامم و تقاعا قفوم معرونمنر قصار الافتداع ده 


الاخبار فرضا واجبا علی کل موّمن و مقومنة لا یتعداه الا اهل العناد. و ذلک 
ان اقاویل ال رسول الله صلی الله علیه و اله متصلة بقول الله, و ذلک 
مثل قوله فی محعم کتابه: «ان الذین یوذون الله و رسوله لعنهم الله فی 
الدنیا و الاخرة و اعد لهم عذابا مهینا» [115] . و وجدنا نظیر هذه الاية قول 
رسول الله صلی الله علیه و اله: «من اذی علیا فقد اذانی. و من اذانی 
فقد اذی الله. و من اذی الله یوشک ان ینتقم منه». و کذلک قوله صلی الله 
علیه و اله: «من احب علیا فقد احبنی, و من احبنی فقد احب الله», و مثل 
قوله فی بنی ولیعة: «لابعئن الیهم رجلا کنفسی یحب الله و رسوله و یحبه 
الله و رسوله, قم يا علی فسر الیهم». و قوله صلی الله علیه و اله یوم 
خیبر: «لابعئن الیهم غدا رجلا پحب الله و رسوله, و یحبه الله و رسوله, 
کرارا غیر فرار, لا یرجع حتی یفتح الله علیه». فقضی رسول الله صلی الله 
علیه و اله بالفتح قبل التوجیه, فاستشرف لکلامه اصحاب رسول الله صلی 
الله علیه و اله, فلما کان من الغد دعا علیا علیه‌السلام فبعثه الیهم 
فاصطفاه بهذه المنقبة, و سماه کرارا غير فرار, فسماه الله محبا لله و 
لرسوله, فاخبر آن الله و رسوله یحبانه. و انما قدمنا هذا الشرح و البیان 
دلیلا علی ما اردنا. و قوة لما نحن مبینوه, من امر الجبر و التفوبض و 
المنزلة بین المنزلتین. و بالله العون و القوة, و علیه نتوکل فی جمیع امورنا. 
فانا نبدء من ذلک بقول الصادق علیه‌السلام: «لا جبر و لا تفویض و لکن 
منزلة بین المنزلتین, , و هی صحة الخلفة, و تخلية السرب؛ و المهلة فی 
الوقت. و الزاد مثل الراحلة, و السبب للفاعل علی 0 فهذه 
خمسة اشیاء جمع به الصادق علیه‌السلام جوامع الفضل, فاذا نقص العبد 
منها خلة کان العمل عنه مطروحا بحسبه. فاخبر الصادق علیه‌السلام باصل 
بذلک محکمات ایات رسوله. لان الرسول صلی الله علیه و اله و اله 
علیهم السلام لا بعدون شیتا من قوله و اقاویلهم حدود القران. فاذا وردت 
حقائثق الاخبار. و التمست شواهدها من التنزیل فوجد 1 موافقا و علیها 
دلیلاء کان الاقتداء بها فرضا لا یتعداه الا اهل العناد. کما ذکرنا فی اول 
الکتاب. و لما التمسنا تحقیق ما قاله الصادق علیه‌السلام من المنزلة بین 
المنزلتین و انکاره الجبر و التفویض, وجدنا الکتاب قد شهد له و صدق 
مقالته فی هذا. و خبر عنه ایضا موافق لهذا, ان الصادق علیه‌السلام سئل: 
هل آجبر الله العباد علی المعاصی؟ فقال الصادق علیه‌السلام: هو اعدل من 
ذلک. فقیل له: فهل فوض الیهم؟ فقال علیه‌السلام: هو اعز و اقهر لهم من 
ذلک. و روی عنه انه قال: الناس فی القدر ثلاثة اوجه: رجل یزعم ان الامر 
مفوض آلیه. فقد وهن الله فی سلطانه. فهو هالک و رجل یزعم ان الله جل 
و عز اجبر العباد علی المعاصی و کلفهم ما لا یطیقون. فقد ظلم الله فی 
حکمه, فهو هالک, و رجل یزعم ان الله کلف العباد ما یطیقون و لم یکلفهم 


ها قفا الهش ا اه اس اه ساسا 
بالغ. فاخبر علیه‌السلام ان من تقلد الجبر و التفویض و دان بهما فهو علی 
اف العو همست الفیه ال من تانص با مه الخطاه ان الا 
یتقلد التفویض یلزمه الباطل, ۳ ی بین المنزلتین بینهما. ثم قال 
۱ مدب مات ات ات سره 
تصفیعه غند دوی اللیابب الا اتقو و | (عضسه .ماما الحیر الدی ارم 
من دان به الخطاء فهو قول من زعم ان الله جل و عز اجبر العباد علی 
العتاضی مساق لیا مق فالتا العول حعو ام الا نی که و 
کذبه, و رد علیه قوله: «و لا یظلم ربک احدا» [116] , و قوله: «و ذلک بما 
قدمت تاک وان الله لس لام الم ۱ ومد «ان للم 
دک ها فرع اد محر یا ای فد احان تسه کل ال ند 
لرفه الکنر باحتفاع الامت سل دلک غل رح ملک عردا معا وکا لا ماک 
نفسه, و لایملک عرضا من عرض الدنیا, و یعلم مولاه ذلک منه. فامره علی 
علمسته بالخضی الی السی لاه باه ماد ما ماه مر ها انیت هد 
رمحا عم المالی ان علی الا و ر مسا امه احص یات ها ده 
الا بما یرضی به من الثمن. و قد وصف مالک هذا العبد نفسه بالعدل و 

اتف و اظتار السکفد ده نش الخو هه امد موم او له اه اه ن 
۱ ۳۵ ان 
الملییلاملی مها ام مه لک فلا ضار آلعتد زلی الشو فیس چاه 
اناشد حاخته الکعتم المولی ابا فحه عاسا نع یمه قتها ال راید 
اس نع امه تیان قارف الی صولاه شاف بقیر فطاه خاختد ها تاش 
مولاه من ذلک و عاقبه علیه. الیس یجب فی عدله و حکمه ان لا یعاقبه, و 
قو فملم انعم ای خضا ی خرس الا الم که و سا 
نصفته, و ان لم بعاقبه کذب نفسه فی وعیده ایاه حین اوعده بالکذب و 
الظلم اللذین ینفیان العدل و الحکمة. تعالی عما یقولون علوا کبیرا. فمن 
قای لخن اه ها ی ال الک کف ملع اللم هتم ان ۱ کور بو 
العدوان, اذ اوجب علی من اجبره العقوبة, و من زعم ان الله اجبر العباد 
فد امحت علی اش ففاه ان اناد تنم یی العف شمان 2 
یدفع عن اهل المعاصی العذاب فقد کذب الله فی وعیده, حیت یقول: 
دیلوسن کیت اه و احاظات یه ای فاملتی اصات الار هم فا 
کالدون» ۱119 وقولهد فان آلژین باکلون اموال التامت. طلما آنما 
یأْکلون فی بطو نهم نارا و سیصلون سعیر |» [ 20 1] . و قوله: «آن الذین 


کفروا بایاتنا سوف نصلیهم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها 
توا الاب ان الله کان سا ماه ۱12 مه که کیره فی هط 
ال ممن کب وید للم و هقی وی ایه من کاب ال الکفده و 
تفع که الا خی نی الصا الا موم الصا تردن ای اه 
العدای هلاقن اه ۱22 لول ان للم ان من 
جایخ آلفاه غلی اعسالهم ورعافيم غلی افعالهم تالا سطاعه آلتی ملکیم 
ایاها. فامرهم و نهاهم بذلک. و نطق کتابه: «من جاء بالحسنة فله عشر 
اسالها ماع ال فا وال ها شطع امه 
قال جل ذکره: «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت 
من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعید | و یحذ ررکم الله نفسه», 241 1] و 
قالخا خر کل فیس سا کت لا طلم الوم 125 ی ابا 
شحکمات ی السفر نصی دامسنم ای العر ای ی اختصریا لک 
اثلا بطول الکناب:. و بالله. الشوفیق, ور اما التتونض, الذی ابطلة الصادق 
غلته السام و اخطا من دان مه علم قمه فول القاش: ان الهش کر 
فوض الی العباد اختیار امره و نهیه و اهملهم. و فی هذا کلام دقیق لمن 
یذهب الی تحریره و دقته. و الی هذا ذهبت للائمة المهتدية من عترة 
الرسول صلی الله علیه و اله, فانهم قالوا: لو فوض الیهم علی جهة الاهمال 
لکان لازما له رضا ما اختاروه, و استوجبوا منه الثواب و لم یکن علیهم فیما 
جنوه العقاب اذا کان الاهمال واقعا. و تصرف هذه المقالة علی معنیین: اما 
ان یکون العباد تظاهروا علیه فالزموه قبول اختیارهم بارائهم ضرورة, کره 
ذلک ام احب, فقد لزمه الوهن, ایکون جل .و کر کعر عن تعبدهم بالامر و 
اللفت لت اوه رها اواعها وی سره ی سره اعراهها عای 
هه اضر کی اوه اراس ععل اسان آلنمم من لکش 
لاسان‌شو فل دلی صل رل مان دا اناعه مه و تفر له فصل 
ولایته و یقف عند امره و نهیه, , و ادعی مالک العبد انه قاهر عزیز حکیم, 
فا فده و ماو وه مغدم علی آشاع: آهرم عطس لته امعن قان 
مضه انم الععات: فالیه اعد ارادهمالخمو لم‌بفیت کف امره ومیه 
فای امر امره او نهی اه لاس کل انا نم الموای بل کان العبد یتیع 
اراد وه واتاع فوافه یی القولت آنشهه الی انا اه د یه 
الفوفت لین ارادندر قصوصم ار ام مه الف ینم کل ها 
فعله علی ارادة العبد لا علی ارادة المالی. و بعثه فی بعض حوائجه و 
سمی له الحاجة, فخالف علی مولاه, و قصد لار ادخ نفسه و آتبع هواه. فلما 
زنحم الب ولا نظر الی فتاه قاری ها اشنم قفا ام 
ای لاف ما امک .قفا الندر انکلت علی مک ی 
قاعت واه اراد ان او البه سر حور له قارتحا 


الق ای میب قای نا الست اه اتیکین الانگ اد تاو 
یامر عبده باتباع امره و نهیه علی ارادته لا علی ارادة العبد, و یملکه من 
الطاقة بقدر ما یامره به و ینهاه عنه. فاذا امره بامر و نهاه عن نهی عرفه 
الثواب و العقاب علیهما, و حذره و رغبه بصفة توابه و عقابه لیعرف العبد 
قدرة مولاه بما ملکه من الطاقة لامره و نهیه, و ترغیبه و تر هیبه, فیکون 
مه انصافم ساملا اش دح واصحه علیه لا ار و الاندارم‌فان ام 
العبد امر مولاه جازاه, و اذا لم یزدجر عن نهیه عاقبه او یکون عاجزا غیر 
قادر, ففوض امره الیه, احسن ام اساء, اطاع ام عصی, عاجز عن عقوبته و 
انا مره وف نات ال ی ال هلال اسان ااعر ه 
النهی و الثواب و العقاب؛ و مخالفة الکتاب؛ اذ یقول: و لا پرضی 7 
الکفر و ان تشک وا پرضه لکم» 261 1] ۰ و قوله عزوجل: «اتقوا الله حق 
تقاته و لا تموتن الا و نتم مسلمون» ۱1271 ۰ و قوله: «و ما خلقت الجن و 
الا ال رها ار تیم مر یه ار ان مه 121 
دغوله «اعیدها الله وا مت کوا به شرا 91 12 من قولفه جو اظیعوا از 
امه الرمتول هر و ما ون رن 
1 
قبول کل ما عملوا من خیر و شر, و ابطل امر الله و نهیه, و وعده و وعیده, 
ایلیا هد اوالله توصها الم ان الصون الیه سمل مس فان باه 
الکتر اه اسان کاس هرومن خلت ولا موهفم وان ایض علی 
هذا| المعنی فقد ابطل جمیع ما ذکرنا من وعده و وعیده. و امره و نهیه, و 
هو من اهل هذه الایة: «افتوّمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء 
طن تفع ول نکم اااخزی فی السوه الا شا م نوم لها تور وین الف اید 
العات ها اله تاص یا ۱۱۱۱۱ انیا هم ال 
التفویض علوا کبیرا. لکن نقول: ان الله جل و عز خلق الخلق بقدرته. و 
قاکفم اناد منحمم هام فا همه ماه ها اتای فعیل فنید ااع 
امره و رضی بذلک لهم, و نهاهم عن معصیته, و ذم من عصاه و عاقبه علیها, 
و لله الخيرة فی الامر و النهی, بختا ر مایرید و یامر به, و ینهی عمایکره. و 
بعاقب علیه با لاستطاعة التی ملکها عباده, لاتباع امره و اجتناب ۰ 
لانم‌طاهر العدل و التضفة و الحکمه البالفم باله الححه‌تبالاعدار و الانذارده 
اه ال ی سم ای مسا ی رساله ‏ اه ی 
عای اضاه هم شا صلی الله اص و اه ۰ میم وسال مه الم گنه 
فقال من قال من کفار قومه حسدا و استکبارا: «لولا نزل هذا القران علی 
رل من الفر ی 12| ی بدلک اه بن ی‌الضلت وا 
مسعود الثقفی, فابطل الله اختیارهم و لم یجز لهم اراءهم, حیث یقول: 
«اهم یقسمون رحمة ربک نحن قسمنا بینهم معيشتهم فی الحيوة الدنیا و 
رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمة ربک خیر 


مما یجمعون» [133] . و لذلک اختار من الامور ما احب و نهی عما کره, 
فمن اطاعه اثابه, و من عصاه عاقبه, و لو فوض اختیار امره الی عباده لاجاز 
لفریش اختیار امية بن ابی‌الصلت و ابی‌مسعود الثقفی, اذ کانا عندهم 
افضل من محمد صلی الله علیه و آله. فلما ادب الله المّمنین بقوله: «و 
ما کان لمومن و لا مومنة اذا قضی الله و رسوله امرا آن یکون لهم الخيرة 
من امرهم» [134] , فلم یجز لهم الاختیار باهوائهم و لم یقبل منهم الا اتباع 
امره و اجتناب نهیه فلت یدی من اصطفاه, فمن اطاعه رشد و من عصاه 
ضل و غوی, و لزمته الحجءة بما ملکه من الاستطاعة لاتباع امره و اجتناب 
نهیه. فمن اجل ذلی حرمه ثوابه و انزل به عقابه. و هذا القول بین القولین. 
لیس بجبر و لا تفویض, و بذلک آخبر امیرالمومنین صلوات الله علیه عباية 
بن ربعی الاسدی, حین سأله عن الاستطاعة التی بها یقوم و یقعد و یفعل. 
فقال له امیرالمومنین علیه‌السلام: سألت عن الاستطاعءة تملکها من دون 
الله او مع الله؟ فسکت عباية., فقال له امیرالمومنین علیه‌السلام: قل با 
عباية, قال: و ما اقول؟ قال علیه‌السلام: ان قلت: انک تملکها مع الله 
قتلتک. و ان قلت تملکها دون الله قتلتی, قال عبایة: فما اقول با 
ام قال علیه‌السلام: تقول انک تملکها بالله الذی یملکها من 
دونک» فان یملکها ایای کان ذلک من عطائه. و ان بسلبکها کان ذلک من 
بلائه, هو المالک لما ملکک و القادر علی ما علیه اقدرک, با 
یسألون الحول و القوة حین یقولون: لا حول و لا قوة الا بالله. قال عباية: 
ما بای یا امیرالمومنین؟ قال علیه‌السلام: لا حول عن معاصی الله 1 
بعصمة الله, و لا قوة لنا علی طاعة الله الا بعون الله, قال: فوثب عباية 
فقبل یدیه و رجلیه. و روی عن امیرالمومنین علیه‌السلام حین آتاه نجدة 
شاه عم رید الات فالتا امرالت یی مارا عرفت. ری فا 
علیه السلام: بالتمییز الذی خولنی, و العقل الذی دلنی, قال: افمجبول انت 
علیه؟ قال: لو کنت مجبولا ما کنت محمودا علی احسان و لا مذموما علی 
اساءخ, و کان المحسن اولی باللائمة من المسیء, فعلمت ان الله قائم باق 
و ما دونه حدث حائل زائل. و لیس القدیم الباقی کالحدت الزائل. قال 
نجدة: اجدک اصبحت حعیما يا امیرالمومنین؟ قال: اصبحت مخیرا, فان 
اتیت السيتة بمکان الحسنة فانا المعاقب اس و روی عن 9 
علیه السلام انه قال لرجل سأله بعد انصرافه من الشام. فقال: 
المومنین اخبرنا عن خروجنا الی الشام بقضاء و قدر؟ قال ام ق 
یا شیخ, ما علوتم تلعة و لا هبطتم وادیا الا بقضاء و قدر من الله, فقال 
الشیخ: عند الله احتسب عنائی يا امیرالموّمنین؟ فقال علیه‌السلام: مه پا 
شیخ, فان الله قد عظم اجرکم فی مسیرکم و انتم سائرون. و فی مقامکم 
و انتم مقیمون. و فی انصرافکم و انتم منصرفون,. و لم تکونوا فی شیء 
من امورکم مکرهین, و لا الیه مضطرین, لعلک ظننت انه قضاء حتم و قدر 


لا زم, لو کان ذلک کذلک لبطل الثواب و العقاب؛ و لسقط الوعد و الوعید, و 
لما الزمت الاشیاء اهلها علی الحقائق, ذلک مقالة عبدخ الاوثان و اولیاء 
الشیطان, ان الله جل و عز امر تخییرا و نهی تحذیرا, و لم یطع مکرها, و لم 
بعض لیا و لم نحل السیاوات و ارس وا سنیما باطلا «دلی ن 
الدین کفروا قویل تاچین کفروامن النان 11351 فعال الشیع فغیل »اس 
امترامهی لاش ها تفیل ان لاسام الوت رحی‌سااعه وم 
التجاه دار ها ا ارت من دسا سا کان تما خر اک ری ۱ 
که رانا ای رفن دفل اسف یه کدرا نما ماد عضیاا 
ااتتیص الیو موس او سنا مه لها البا له الکتو هرت 
الکتاب: و نعود بالله من الضلالة و الکفر, و لسن ندین بجبر و لا تفوبض؛ لکنا 
نقول بمنزلة بین المنزلتین, و هو الامتحان و الاختبار بالاستطاعة التی ملکنا 
الله و فا عادعای ها یه الاب فوان مه امه ال ای هن از 
الرشول صل ات الم نمی و فتل ارضار الاطا عق یل رحل ماک خ 
و ملک مالا کثیرا, احب ان یختبر عبده علی علم منه بما یوّول الیه, فملکه 
ذلک المال فیها, و نهاه عن اسباب لم یحبها, و تقدم الیه ان یجتنبها و لا ینفق 
من ماله فیها, و المال یتصرف فی ای الوجهین. فصرف المال احدهما فی 
افاع احز الولی رام الاک وه فی ا سا قنور تاه رنه 
ار اه ار 
هی مرحم الما ها سای فعقات حانمان..فان اند الفید الضال الک 
ملکه مولان ف آلفعه اایی امن سل لم ی الغایه ادا تم بی لک 
الداز النی اعلی انم مه لاه ان اه الما فی لوخد لاه 
انفاقه فیه جعل له ذلک العقاب الدائم فی دار الخلود. و قد حد المولی فی 
وک مرها مه اتکی الوم انمکه فی اهامای فادا اه اسر 
استدل المولی الما وپالف عی اه سور مالک السال و ای نی 
الایفات لها الا نفد ان لا مسلبه ولی المال سا کان قت .کی الدار 
لا ال اس سسکا فا خی یل مسصتات العلت ااعرر .ده 
الدداع اتمه مالح کی اولس جعب ان کایزلی ااعصصری دای اامال 
فیالییه البا وان بت له با وه من ارات و سصل: له بان 
استعمله فی دار فانية, و اثابه علی طاعته فیها نعیما دائما فی دار باقية 
دائمة و ان صرف العبد المال الذی ملکه مولاه ایام سکناه تلک الدار 
الاولف فن الفت الشمی هه خالی امی ول کدی ای اعد 

الانجة النم. حدره: اباها عز طالم له لما عده آلیدهع اعلجه و غرفةر و 
اجب له الوفاع بوفده و وجدهه با لک سوضی الفاد القاهن و آحا الیلن: 
فیو ال عل مه ما لد موم اس اس اس الما قفنه ال 


الواسعة, و محنته اظهاره الحکمة و القدرة. و الدار الفانية هی الدنیاء و 
بعض المال الذی ملکه مولاه هو الاستطاعة التی ملک ابن‌ادم, و الامور التی 
امر الله بصرف المال الیها هو الاستطاعة لاتباع الانبیاء و الاقرار بما اوردوه 
عن اه حل و غز و احناب الاسات ای من عم فی‌طرن امن ادا 
وعده فالنعیم الدائم و هی الجنة, و اما الدار الفانية فهی الدنیاء و اما الدار 
الاخری فهی الدار الباقية و هی الاخرة, و القول بین الجبر و التفویض هو 
الاختبار و الامتحان و البلوی بالاستطاعة التی ملک العبد. و شرحها فی 
الخمسة الامثال التی ذکرها الصادق علیه‌السلام انها جمعت جوامع الفضل, 
و انا مفسرها بشواهد من القران و البیان ان‌شاءالله. اما قول الصادق 
علیه‌السلام: «صحة الخلقة». فان معناه کمال الخلق للانسان و کمال 
الحواس, و ثبات العقل و التمییز, و اطلاق اللسان بالنطق. و ذلک قول الله: 
«و لقد کرمنا بنی ادم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و 
بو ات ی ی ی 
تفضیله بنی‌آدم علی سائر خلقه من البهائم و السباع و دواب البحر و الطیر, 
و کل ذی حركکة تدرکه حواس ۳ العقل و النطق, و ذلی قوله: 
«لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم» [137] , و قوله: «یا ایها الانسان ما 
غرک بربک الکریم - الذی خلقکی فسواک فعدلک - فی ای صورة ما شاء 
رکیک» [138] , و فی آیات کثيرخ. فاول نعمة الله علی الانسان صحة عقله 
وتا ای کترس له ال باعل ون لیا ور ان کت 
حرکة علی بسیط الارض هو قائم ننفسه بحواسه, مستکمل فی ذاته, 
ففضل بنی‌آدم بالنطق الذی لیس فی غیره من الخلق المدرک بالحواس. 
فمن اجل النطق ملک الله ابن‌آدم غیره من الخلق حتی صار آمرا ناهیا و 
غیره مسخر له, کما قال الله: «کذلک سخرها لکم لتکبروا الله علی ما 
هداکم» [139] , و قال: «و هو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا و 
تستخرجوا منه حلية تلبسونها» [1401] , و قال: «و الانعام خلقها لکم فیها 
دفء و منافع و منها اک لک ها ال ین ری و حین 
تسرحون - و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغفیه الا بشق الانفس» 
[141] . فمن اجل ذلک دعا الله الانسان الی اتباع امره و الی طاعته 
بتفضیله ایاه باستواء الخلق و کمال النطق والمعرفة, بعد ان ملکهم 
استطاعة ما کان تعبدهم به, بقوله: «فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و 

اطیعوا» [142] , و قوله: «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» [143] , و 7 
«لا یکلف الله نفسا الا ما آتیها» [144] , و فی آیات کثيرة. فاذا سلب من 
العبد حاسة من حواسه رفع العمل عنه بحاسته. کقوله: «لیس علی الاعمی 
حرج و لا علی الاعرح حرج - الایة» [145] , فقد رفع عن کل من کان بهذه 
الصفة الجهاد و جمیع الاعمال التی لا یقوم بهاء و کذلک اوجب علی ذی 
الیسار الحح و الزکاة لما ملکه من استطاعءة ذلک, و لم یوجب علی الفقیر 


الز کاة و الحح. قوله: «و لله علی الناس حح البیت من استطاع الیه سیبیلا» 
[146] , و قوله فی الظهار: «و الذین یظاهرون من نسائهم قم یعودون لما 
قالوا فتحریر رقبة - الی قوله: - فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا» 
[147] . و کل ذلک دلیل علی ان الله تبارک و تعالی لم یکلف عباده الا ما 
ملکهم استطاعته بقوة العمل به و نهاهم عن مثل ذلک, فهذه صحة الخلقة. 
و ابا فوله نحل مرت قیو الذی لسن علبه رفیب عطظر سیم 
یمنعه العمل بما امره الله به, و ذلک قوله فیمن استضعف و حظر علیه 
العمل فلم یجد حيلة و لا بهتدی سبیلاء. عما قال الله تعالی: لا 
المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا پیستطیعون حيلة و لا ِِ 
سییلا» [ 48 1] , فاخبر ان المستضعف لم یخل سربه, و لیس علیه 
القول شی ء اذا کان مطمئن القلب بالایمان. و اما: «المهلة فی ات 
فهو العمر الذی یمتع الانسان من حد ما تجب علیه المعرفة الی اجل 
هه من ففت میت وفع الحلم الی ان بانیم احاه فمره مات 
علی طلب الحق و لم یدرک کماله فهو علی خیر, و ذلک قوله: «و من یخرجح 
من بیته مهاجرا الی الله و رسوله - الایتة» [149] . و ان کان لم یعمل 
بکمال شرایعه لعلة ما لم یمهله فی الوقت الی استتمام امره, و قد حظر 
علی البالغ ما لم بحظر علی الطفل اذا لم یبلغ الحلم فی قوله: «و قل 
الیوتات تصصرمن اصاره نه ۱۱0۱ مفلم ععل عیزن حرتا 
فی ابداء الزينة للطفل, و کذلی لا تجری علیه الاحکام. و اما قوله: «الزاد». 
فمعناه الجدة و البلفة التی یستعین بها العبد علی ما امره الله به, و ذلک 
قوله: «ما علی المحسنین من سبیل - الایة» [151] . الا تری انه قبل عذر 
من لم یجد ما ینفق, و الزم الحجة کل من امکنته البلفة و الراحلة للحح و 
الجهاد و اشباه ذلک, و کذلک قبل عذر الفقراء و اوجب لهم حقا فی مال 
الاغنیاء بقوله: «للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله - الاية <« [152] , 
فامر باعفائهم و لم یکلفهم الاعداد لما لا یستطیعون و لا یملکون. و اما 
قوله: «السبب المهیج». فهو النية التی هی داعية الانسان الی جمیع 
الافعال,. و حاستها القلب. فمن فعل فعلا و کان بدین لم یعقد قلبه علی 
ذلک لم یقبل الله منه عملا الا بصدق النية, و لذلک اخبر عن المنافقین 
بقوله: «یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم و الله اعلم بما یکتمون» 
[1931] , تم انزل لین تیه فلن الله علیه و الة. توتحا للمو‌متن :یا انا 
الذین ۳ لم تقولون ما لا تفعلون - الایت» [154] . فاذا قال الرجل قولا و 
اعتقد فی قوله, دعته النية الی تصدیق القول باظهار الفعل, و اذا لم یعتقد 
القول لم تتبین حقیقته, ی ی ی 
موافق لها لعلة مانع یمنع اظهار الفعل فی قوله: «الا من اکره و 
مطمئن بالایمان» [155] , و قوله: «لا یواخذکم الله باللغو فی ِِِ 
[156] . فدل القران هار ارس صلی الله علیه و اله ان القلب مالک 


لجمیع الحواس یصحح افعالها, و لا یبطل ما یصحح القلب شی ء. فهذا شرح 
جمیع الخمسة الامثال التی ذکرها الصادق علیه‌السلام انها تجمع بین 
المنزلتین,. و هما الجبر و التفویض, فاذا اجتمع فی الانسان کمال هذه 
الخمسة الامثتال ۱ امر الله عزوجل به و رسوله, و 
اذا نقص العبد منا خلة کان العمل عنها مطروحا بحسب ذلک. فاما شواهد 
القرآن علی الاختبار و البلوی بالاستطاعة التی تجمع القول بین القولین 
فکثيرة. و من ذلک قوله: «و لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و 
الصابرین و نبلو اخبارکم» [137] , و قال: «سنستدرجهم من حیت لا 
یعلمون» [158] , و قال: «الم - اه الناس ان بترکوا ان یقولوا امنا و 
هم لا یفتنون» [159] . و قال فی الفتن التی معناها الاختبار: «و لقد فتنا 
سلیمان - الابة» 11601 , و قال فی قصة موسی علیه‌السلام: «فانا قد فتنا 
قومک من بعدک و اضلهم السامری» [161] , و قول موسی: «ان هی الا 
فتنتک » [ 62 1 ] ۳ اختبارک فهذه الابات یقاس بعضمها ببعض ور یشهد 
بعضها لبعض. و اما آیات البلوی بمعنی الاختبار, قوله: «لیبلونکم فیما آتاکم» 
[163] , و قوله: «ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم» [164], و قوله: «انا بلوناهم 
کما بلونا اصحاب الجنة» [165] , و قوله: «خلق الموت و الحيوة لیبلوکم 
ایکم احسن عملا» [166] , و قوله: «و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات» 
[167] , و قوله: «و لو یشاء الله لانتصر منهم و لکن لیبلو بعضکم ببعض! 
[168] . و کل ما فی القران من بلوی هذه الایات التی شرح اولها فهی 
اختبار, و امثالها فی القران کثيرة. فهی اثبات الاختبار و البلوی, ان الله جل 
و عز لم یخلق الخلق عبتا و لا اهملهم سدی, و لا اظهر حکمته لعبا, و بذلک 
اخبر فی قوله: «افحسبتم انما خلقناکم عبتا» [169] . فان قال قائل: فلم 
یعلم الله ما یکون من العباد حتی اختبرهم؟ قلنا: بلی. قد علم ما یکون 
منهم قبل کونه, و ذلی قوله: «و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» [1701] , و 
انما اختبرهم لیعلمهم عدله, و لا یعذبهم الا بحجة بعد الفعل. و قد اخبر 
بقوله: «و لو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا 
رسولا» [171], و قوله: «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» [172] , و 
قوله: «رسلا مبشرین و منذرین» [173] , فالاختبار من الله بالاستطاعة 
التی ملکها عبده, و هو القول بین الجبر و التفویض, و بهذا نطق القران و 
جرت الاخبار عن الائمة من ال الرسول صلی الله علیه و اله. فان قالوا: 
الحجة فی قول الله: «یهدی من یشاء و یضل من یشاء» [174] و ما 
اشبههاء قیل: مجاز هذه الایات کلها علی معنیین: آما احدهماء فاخبار عن 
قدرته, ای انه قادر علی هداية من پشاء و ضلال من یشاء و اذا اجبرهم 
بقدرته علی احدهما لم یجب لهم ثواب و لا علیهم عقاب؛ علی نحو ما 
شرحنا فی الکتاب. و المعنی الاخر, ان الهداية منه تعریفه, , کقوله: و آما 
مود فهدیناهم» ای عرفناهم «فاستحبوا العمی علی الهدی» [175] , فلو 


اجبرهم علی الهدی لم یقدروا ان یضلوا. و لیس کلما وردت اية مشتبهة 
کانت الاية حجة علی محکم الایات اللواتی امرنا بالاخذ بهاء من ذلک قوله: 
«منه ایات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم 
زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویله و ما یعلم - الایة» 
[176] , و قال: «فبشر عباد - الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» ای 
احکمه و اشرحه «اولتک الذین هداهم الله و اولتک هم اولوا الالباب» 
[177] ۳9۵ ال ای ال وا و جنبنا و 
ایاکم معاصیه بمنه و فضله. و الحمد لله کثیرا کما هو اهله, 1 
علی محمد و اله الطیبین. و حسبنا الله و نعم الوکیل. 


کلام آن حضرت به مردم اهواز در رد جبر و تفویض و اثبات درل 


از علی بن محمد, سلام و رحمت و برکات الهی بر شما و بر هر که راه 
هدایت را بییماید, نامه‌ی شما به دست من ر سید و انچه بدان اشاره کرده 
بودید را دانستم, که در دینتان دچار اختلاف شده‌اید, و در مساله‌ی قضاء و 
قدر الهی فرو رفته‌اید, و نیز گفتار گروهی از شما که قائل به جبر, و سخن 
عده‌ای از شما که به تفویض اعتقاد پید | کرده‌اند, و به پراکندگی و دشمنی 
واقع شده در میانتان: آگاهی پیدا نمودم: آنگاه.در مورد آن از من نظر 
خواسته‌اید که برای شما بیان نمایم, و تضاضی این مطالب را دانستم. 
خداوند شما را رحمت کند. بدانید, ما در روایات و احادیت وارده نظر 
افکندیم. نزد تمامی آنان که نام مسلمان را بر خود گذارده‌اند و خدا را 
می‌شناسند, آن روایات از دو حالت خارج نیلستند؛ پا حقند که باید پیروی 
شوتو: وبا باطل است که باید از آها دور ده شود وعمافن امت:سر. 
این معنی عقفیده دارند و اختلافی در آن بین ایشان نیست که قرآن حق 
است. و نزد تمامی گروه‌ها و فرقه‌ها این معنا مسلم است., و در هنگام 
اتحادشان به تصدیق قرآن و حقیت آن اعتراف دارند, و در این عقیده راه 
و اس را سوه فدایت ها شم امه ان اراس علی ا 2 
و اله است که فرمود: «امتم در یک عقیده‌ی ناصواب با یکدیگر متفق 
تفن قلوت ,بسن خر داد که آنبه تمامی آهته بر آن انا وروی اس 

و این زمانی است که گروهی با گروه دیگر مخالفت نکنند, و قرآن حق 
۳9 نازل شدن و صدق بودن آن اختلافی بین مردم نیست., هر گاه 
فان بت ذز نت خر ود خقست. آن ند داد و حرههی از ات انشا کر 
شدند بدون شک باید بدان اقرار و اعتراف نمایند. چرا که در اصل اولیه که 
همان درستی قرآن است اتفاق دارند, و اگر منکر شدند لازمه‌ی آن خروج 
از اسلام است. اولین خبر و روایتی که درستی و صدق آن از قرآن فهمیده 
می‌شود و قرآن برای آن گواه است, خبری است که از پیامبر روایت شده 
قصواکق کات ال اجره وتات که فان اخادیت سا آن محاایت 
تمی‌کند. انجا که می‌فرماید: «من در میان شما دو چیز گرانبها به جای 
می‌گذارم. کتاب خدا و خاندانم. تا آنگاه که به اين دو تمسک جسته‌اید 

اه نمی‌شوید, و این دو از هم جدا نمی‌شوند تا در حوض کوثر بر من 
وارد شوند». هنگامی که شواهد صدق آن را در قرآن به طور صریح یافتیم, 
آنجا که می‌فرماید: «ره درستی که ولی و سرپرست شما تنها خداست و 
پیامبر او و آنان که ایمان آورده و نماز بپای می‌دارند و در حال رکوع زکات 
می‌دهند - و هر که دوستی خدا و پیامبر او و ایمان آورندگان را برگزیند به 
درستی که گروه خدا پیروزند». و اهل سنت در این زمینه روایاتی را در 


مورد حضرت علی علیه‌السلام ذکر کرده‌اند که ایشان در حال رکوع 
انگشترش را صدقه داد. و خداوند اين امر را از او سیاس کزان و در 
رابطه با این موضوع این ایه را نازل کرد. و پیامبر را یافتیم که این فرموده 
را بیان داشت: «هر که من مولای او هستم علی مولای اوست». و فرمود: 
«تو نسبت به من همانند هارون به موسی هستی جز آن که بعد از من 
پیامبری نیست», و یافتیم که فرمود: «علی قرضهایم را ادا کرده و 
وعده‌هایم را متحفق می‌سازد, و او بعد از من جانشینم در میان شماست». 
نس خیر ادلی کف این اعاه ار اما ماه کر صصیحی ی زارد کر 
بدون اختلاف همه آن رز پذیرفته‌اند, و آن موافق قرآن نیز هست. هر گاه 
قرآن به ۵ خبری گواهی داد و اخبار دیگر نیز بر درستی آن تنصریح 
کردند, باید مسلمانان بدون شک بدان اقرار نمانندد آنعاه: که این اخبار 
شواهد فر انت‌داندد و فران با آنقا فعافق و اما ما فر آن-عداففت دارو. 
۲ 0 ۵ ۱۱۱۱ 0 با و اله از زبان امام ضادق 
علیهم السلام وارد شده و گروه موق شناخته شده انها را نقل کرده‌اند, از 
این رو پیروی از این اخبار بر هر زن و مرد مومن واجب و ضروری است, و 
جز کینه ورزان با آن مخالفت نمی‌نمایند. زیرا گفتارهای خاندان پیامبر 
صلی الله علیه و اله به سخن الهی اتصال دارد. و اين همانند سخن خدای 
بزرگ در قرآن محکمش است که فر موده: «به درستی که آنان که خدا و 
رسولش را آزار می‌دهند خداوند در دنیا و آخرت ایشان را لعنت کرده و 
عذاب خوارکننده‌ای را برایشان اماده و 0 نموده است». ۰ و9 نظیر این آیه 
زا دن تن سا متر بافته ايم که فرموه هر کهلییوا اراروده‌مرا آ برد 
و هر که مرا بیازارد خداوند را آزرده, و هر که خدا را آزار دهد به زودی از 
او انتقام گرفته می‌شود», و همچنین این گفتار پیامبر: «هر که علی را 
دوست بدارد مرا دوست داشته, و هر که مرا دوست بدارد خداوند را 
دوست داشته است». و همانند سخن ان حضرت در مورد قبیله‌ی بنی 
ولیعه: «به زودی مردی را به سوی آنان گسیل می‌دارم که همانند خود من 
است.؛ خداوند و پیامبرش را دوست دارد, و خداوند و پیامبرش نیز او را 
دوست دارند, ای علی برخیز و به سوی آنان برو». و سخن آن حضرت در 
روز جنگ خیبر: «فر دا مردی را به سوی آنان می‌فرستم که خداوند و 
پیامبرش را دوست دارد, و خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند, حمله 
کننده بوده و فرار نمی‌نماید, بازنمی‌گردد تا این که خداوند امر را بر او 
بگشاید», و پیامبر قبل از فرستادنش پیروزیش را خبر داد, بر بر اثر کلام آن 
حضرت همه‌ی اصحاب او انتظار داشتند آنان را انتخاب کند, فردای آن روز 
حضرت علی علیه‌السلام را فراخواند و او را به سوی دشمن گسیل داشت. 
فا اه ای وک تناها مس له وه راد کم 
ی و خدا ود او را دوستدار خود و پیامبرش نامید, و خبر داد که خدا و 


رسولش او را دوست دارند. و ما این شرح و بیان را مقدم داشتیم تا دلیل 
و برهانی باشد بر انچه قصد بیان آن را داریم, و کمک و نیرویی باشد بر 
انچه تبیین کننده‌ی آن هستیم. از موضوع جبر و تفویض و مکانی بین این 
دو, و به یاری و توان الهی اغاز کرده و در تمامی کارهایمان بر او توکل 
می‌ هاش این بت را با اهامای صادی علعالصاه آعاد نمی کم که 
فرمود: «نه جبر صحیح است و نه تفویض و لکن امری میان این دو درست 
می‌باشد, و آن صحت خلقت., و باز نمودن راه. و مهلت دادن در زمان 
عمل: و توشه برداشتن؛ و سببی که فاعل را برای عملش تحریک می‌کند». 
[178] . و اين پنچ چیز است که امام صادق علیه‌السلام با آنها کلیات فضل 
زا که اوه سر کام ده اس تاه اشاسالی اند حر ات ای 
ناقص و ناتمام است. و امام صادق علیه السلام به اصلی خبر داد که بر 
مردم شناخت آن واجب بوده و الزامی است. و قرآن به درستبی آن سخن 
کفته: مخکمات کفتار‌های بیامترنتن بر ان کواهی می‌دهن چرا که گفتارهای 
پیامبر صلی الله علیه و اله و خاندانش علیهم‌السلام از حدود قرآن تجاوز 
نمی‌نماید, و بر اساس آن 9 پس هر گاه اخبار درستبی وارد شد و 
گواهانی از 1۳3 بر آ هنشت امد و موافقت‌هائی پیدا کرد, و دلائلی بر 
صحتش یافت شد؛ پیروی از آن واجب شده و جز کینه‌ورزان با 9 مخالفت 
نمی‌کنند. همچنان که در اول نامه بیان کردیم. و هنگامی که در جستجوی 
صحت گفتار امام صادق علیه‌السلام برآمدیم که جبر و تفوبض رآ انکار کرد 
و امری بین این دو را اثبات نمود؛ دیدیم قرآن بر ان حواهت داده و گفتارش 
را تأیید می‌کند. و روایت دیگری از آن حضرت وارد شده که با آن موافق 
اشت. که ار ان تخس لته ادا س ان وان ام اجاته 
الزام نموده است؟ امام فرمود: خداوند عادلتر از این 0 گفته شد: 
آبا کازها زا نع ایشان ادا تمودم ات ۱ فرفوه خداوند. کرآمتنو رو 
تتتی تن آن ارو امر است. و از آن حضرت روایت شده که فر مود: مردم 
در مسأله‌ی قضا و قدر بر سه عقیده‌اند: کسی که گمان می‌کند کارها : به او 
واگذار شده است., که خداوند را دنت فرمانروائیش خوار شمرده, 1 
شخص هلاک می‌گردد, و شخصی که گمان می‌کند خداوند بُژز که فردم. ز | 
شاتعام کاهان احار ال ام شمه اه یوت بر ار وا تسد ما ند 
ایشان الزامی کرده, که اين شخص خداوند را کارا ال ای 
ساخته, و او نیز هلاک می‌گردد. و شخصی که گمان می‌کند خداوند مردم را 
تکلیف کردم به آنچه توان آن را دارند, و بر آنچه قدرتش را ندارند الزام 
ننموده, هر گاه کان تیک کند خداوند را سپاس گزارده, و هر گاه کار زشتی 
مرتکب شود از خدا طلب امرزش نماید, این مسلمانی است که به حقیقت 
دست يافته است. و امام با این سخن خبر داد که هر که جبر و تفویض را 
بیذیرد و به انها معتقد شود عقیده‌اش بر خلاف حق می‌باشد. با این بیان 


شرح دادم هر که عقیده‌ی جبر را بیذیرد راه خطا را پیموده, و هر که به 
تفویض معتقد گردد به باطل معتقد گردیده. پس راه صواب امری میان این 
دو عقیده است. سپس فرمود: و برای هر یک از اين مسائل مثالی را 
می‌زنم تا معنی برای خواهنده نزدیکتر جلوه‌گر شود, و بحث را برای او از 
شرحش راحت‌تر گرداند, و به آن محکمات آپات الهی گواهی داده, و 
تافو ان و کزان یکره وه گودار ار خطا به رت 
خداست. اما جبر که اعتقاد به آن خطا می‌باشد, آن گفتار کسی است که 
گمان کرده خداوند بزرگ مردم را بر انجام گناهان اجبار نموده و بر ارتکاب 
آن. اتتان.ز »ماب «می‌تماندر و هن که این نکن وید خدآونه را ّ 
حکمش ظالم و ستمگر جلوه‌گر ساخته و او را تکذیب نموده, و این سخن 
خداوند در قرآن را رد کرده که می‌فرماید: 1 
نمی کند», و فرموده‌ی او: «اين عقاب به سبب کارهایی است که انجام 
داده‌ای و خداوند به بندگانش ظلم روا نمی‌دارد», و فرموده‌ی او: «به 
درستی که خداوند به مردم اندکی ظلمی روا نمی‌دارد و لکن مردم نسبت 
به خودشان ستم می‌نمایند», و آیات بسیاری که در این زمینه وارد شده 
است. پس هر که گمان کند خداوند او را مجبور به انجام گناهان نموده گناه 
خود را به خدا نسبت داده و در عقاب کردن خدا او را ظالم قلمداد نموده 
است, و هر که نسبت ظلم به خدا دهد قرآن او را تکذیب کرده و هر که 
قرآن را تکذیب کند به اعتقاد تمامی مسلمانان کافر است. و منثال آن 
مردی است که مالک بنده‌ای شد که از خود اختیاری ندارد و چیزی از اموال 
دنیا را مالک نیست. و مولایش نیز این مطلب را در مورد او می‌داند, با اين 
همه به او دستور داد که برای خرید چیزی به بازار رود و در این مورد به او 
پولی .نیز ندان» و مالک می‌نداند. که انچه اه می‌خواهد. در اخیار .نتخضن 
ات که تا پول آن, را .ندهند .در اختبار خریدار فرار تفی‌دهد: .ع. مالک این 
بنده, خود را با عدالت و دادگری و حکیم بودن و عدم ظلم کردن توصیف 
کرده است. و بنده‌اش را تهدید نموده اگر آنچه او خواسته است را نیاورد 
او را مواخذه نماید, با این که می‌داند صاحب آن متاع آن را به او نمی‌دهد, 
و می‌داند بنده پولی در اختیار ندارد و او نیز به او پولی ۳ نداده است. 
ِِ بنده به بازار رفت تا متاعی که مولا خواسته بود را برای او 
د. مشاهده کرد صاحب آن بدون پول آن را در اختیارش قرار نمی د هد 
1 ندارد, از این رو ناامیدانه و بدون تحقق بخشیدن به 
امر مولا به سوی او بازگشت, مولا بر او غضب کرد و او را به سبب این 
غمل مواخذه نمود. آیا در عدالت و خکم مولا را مواخذه 
نکند, با توجه به این که می‌داند بنده‌اش پولی در اختیار ندارد و او نیز پولی 
در اختیار او قرار نداده است, پس اگر بنده را مواخذه کند مواخذه‌اش ظلم 
و ستم و تجاوز بر اوست.؛ و خط بطلانی است بر آنچه خود را بدان نامیده, 


از عادل بودن و حکیم بودن؛ و اگر بنده را مواخذه نکند و تهدیدش را عملی 
نسازد خود را در این مورد تکذیب کرده با دروغ و ستمی که منافی با 
عدالت و حکمت می‌باشند, و خداوند از آنچه اینان در مورد او می‌گویند 
روا ات پس هر که عقیده به جبر پیدا کرد یا به آنچه به 
جبر منتهی مق کردده نسبت ظلم به خداوند داده و او را به از و نی و 
تجاو زگری منسوب ساخته است, چرا که بر شخصی که مجبور نموده 
مواخذه را قرار داده است, و هر که گمان کند خداوند مردم را مجبور 
ساخته این معنا در حق او نیز صادق است. همانند کسی که می‌گوید: 
خداوند عقوبت را از آنان دفع می‌کند. و هر که گمان کند خداوند عذاب را 
از گناهکاران دون فی‌ناز ده نهدبد‌هاق. الهی. نا نکذیس« مودمر انجا. که 
راید دای هر که کار وی را هویب و اه را احاطه تیور 
انا اصحاب آتشند و در آن جاودانه باقی می‌مانند», و فرموده‌ی او: «بره 
درشتی که: آنان که در اموال بچه‌های یتیم بدون جهت شرعی تصرف 
ی دننز آنشن در جانهایشان می‌افروزند 9 در آتش شعله‌ور انداخته 
می‌ شوند», و فرموده‌ی او: «#به درستی که آنان که به آیات ما کافر شدند 
به زودی ایشان را در نت می‌آندازیم هر گاه پوستهایشان پخت پوست 
دیگری بر آنان قرار می‌دهیم تا عذاب را تیب ورسنی. که دا وید عزیز 
و حکیم است». با آیات بسیار دیگری در این زمینه. از کسانی که تهدیدهای 
الهی را تکذیب کرده و لازمه‌ی تکذیت بات الهی کفر است. و او از جمله‌ی 
کسانی است که خداوند فرموده: «آپا به قسمتی از قرآن ایمان آورده و 
قسمتی دیگر را منکر می‌گردید, سزای کسی که چنین می‌کند چیزی نیست 
جز خواری در زندگی دنیا و در روز قیامت دچار بدترین عذاب می‌گردند. و 

خداوند از آنچه انجام می د هند غافل نمی‌باشد». بلکه می‌گوئیم: اه 
بزرگ بندگان را بر اساس کارهایشان جزا و پاداش می‌دهد و آنان را به 

سبب کارهایشان مواخذه می‌کند با نیرویی که در اختیارشان قرار داده 
است. با توجه به این مساله ایشان را امر و نهی نمود, و در کتابش نیز 
بدان اشاره کرد و فرمود: «هر که کار نیک انجام دهد ده برابر آن به او 
عطا کنیم و هر که کار زشتی را مرتکب گردد به همانند آن مواخذه 
می‌گردد و آنان مورد ستم قرار نمی‌گیرند», و خدای بزرگ فرمود: «روزی 
کم کم ال ی که سامتاه زار وس ماد هرا عال 
بدی را که مرتکب شده را یافته و ارت هت کند که بین او و آنها فاصله‌ی 
بسیاری بیفتد و خداوند شما را از خودش برحذر می‌دارد». و فرمود: 
«امروز هر کس سبت به آنچه انجام داده جز| داده شده و امروز ستم و 
ظلمی نیست». پس این ایات محکمی است که جبر را نفی کرده و اعتقاد 
فان تا ری کی هی همافی نها در فرا ار استها آعا را اضر 
کردیم تا نامه طولانی نشود, و توفیق از جانب خداست. و اما تفویضی که 


آمام‌ضادق له لملام آوبرا انظال کردم نهه کهوران متفه کرویووزی 
ان را پذیرفته نسبت خطاأ نمودن را داد, ان گفتار کسی است که قی کون 
اس ان اه را وا ای رها تسا سل 
قرار داده است, و در این زمینه کلام مهمی وجود دارد برای کسی که به 
دنبال بررسی و تفص در آن باشد. ۰ و پیشوایان هدایتگر از خاندان پیامبر - 

که درود خدا بر او و خاندانش باد - بدان عقیده‌مند شده‌اند, آنان می‌گویند: 
اگر خداوند اين تفویض را به خاطر اهمال نمودن انجام داده باید به آنچه 
آنان برمی گزینند خشنود بوده و مسحق ثواب الهی نیز باشند, ۵ ور خعابل 
آنچه مرتکب شده‌اند عقابی بر آنان نباشد, اگر واقعا اهمال در کار باشد. و 
ات اد ره ی ار کت ی هاش ان مر او ال کر وه 
پیروز شده‌اند و او را مجبور ساخته‌اند که عقیده‌ی ایشان را بیذیرد. چه 
بخواهد و چه نخواهد, که در این صورت خداوند را خوار شمرده‌اند, پا این 
که خدای بر ی توان امر و لهی نمودن به آنان, بر اساس خواستش را 
نداشته است, چه بخواهند و چه نخواهند. و از این رو امر و نهیش را به 

اشان واگذار کوده: یواست ۱ 
است, و چون از متعید ساختن انان بر اساس اراده اش ناتوان گردیده و در 
که یمان اعاما ه اسان واگ ار ی استیه ال آن‌ ال کی 
است که بنده‌ای را خریده تا به او خدمت کند, و بنده ولایت مولا را درک 
کرده و در مقابل امر و نهی او مطیع فقی باشتن: و مالک بنده ادعا می کند که 
قدرتمند و بزرگ و حکیم است و بنده‌اش را امر کرده و نهی نموده و بر 
پیروی از امرش ثواب بسیار به او وعده داده, و او را در صورت نافرمانی 
به عذابی دردناک تهدید نموده است, اما بنده 1 اراده‌ی مولایش مخالفت 
کرده و از امر و نهی او فرمان نمی‌برد. و در هیچ امر و نهیی بموجب 
خواست مولا کاری صورت نداد بلکه بنده پیرو اراده‌ی خودش بوده و از 
هوای نفسش تبعیت می‌کند و مولا قدرت ندارد که او را به سوی پیروی از 
امر و نهیش بازگرداند. و بر انجام اراده‌ی او فرابخواند از اين رو اختیار امر 
و نهیش را به بنده واگذار کرده و به هر چه بر طبق اراده‌ی بنده انجام 
گرفته و به موجب اراده‌ی مالک نباشد خشنود گردید و او را برای انجام 
برخی خواسته‌هایش فرستاد, و خواست خود را نیز به او بیان نمود؛ اما بنده 
با خواست مولا مخالفت نموده و قصد انجام اراده‌ی خود را داشته و از 
هوای نفسش پیروی نمود. هنگامی که به سوی مولایش بازگشت مولا به 
انچه اورده نظر افکنده و می‌بیند بر خلاف خواست او انجام گرفته است, 
به او می‌گوید: چرا بر خلاف خواسته‌ام چیز دیگری را آوردی؟ بنده 
می‌گوید: بر اين که کارم را به خودم واگذار کردی تکیه کردم, و از خواست 
و اراده‌ام پیروی نمودم, زیرا| هر که کاری به او واگذار شد دیگر برای انجام 
کارا اند مس دیص محال استم ابا بر آنجه هه 


اف کاراق کات ها اس اسان و فان ات کاس خاعواه 
امر و نهی او پیروی نماید. و طبق خواست خودش عمل نکند و همچنین به 
اندازه‌ی امر و نهیی که نسبت به او اعمال می‌دارد او را توانا کرده و نیرو 
دهد. پس هر گاه او را به امری دستور داد و از چیزی نهی نمود ثواب و 
عقاب بر انجام و ترک آن را نیز به او بشناساند و او را از نافرمانی برحذر 
و به کسب ثواب ترغیب نماید, تا بنده قدرت مولايش را بشناسد نسبت به 
نیرویی که برای انجام امر و نهیش و ترغیب و برحذر داشتن به او داده 
است: تس کات فاصای ما اما ال ی ول وتان 
برای رفع عذر و ترساندن روشن است, پس هرگاه بنده امر مولایش را 
پیروی کرد او را پاداش داده, و هر گاه از نهیش کناره نگرفت او را عقاب 
او بایان و ار و این رها اه ای تا 
واگذار کرد. کار نیک انجام دهد يا کار زشت مرتکب شود اطاعت نماید یا 
نافرمانی کند, و او از عقوبتش عاجز بوده و از بازگرداندن او به پیروی 
ار ان ی را و 
نفی قدرت و معبود بودن و ابطال امر و نهی و ثواب و عقاب اوست., و این 
معنی نیز مخالف قرآن است, آنجا که می‌فر ماید: و خداوند برای 
بندگانش راضی به کفر نیست و اگر شکرگزارید از شما خشنود می‌باشد», 
و فرموده‌ی دیگر خدای بزرگ: «تقوای الهی پيشه سازید آن گونه که 
شایسته‌ی اوست و جز در حالی که مسلمانید از دنیا نروید», و فرموده‌ی 
دیگر خداوند: «و جن و انسان را جز برای عبادت و بندگی خلق نکردم و از 
آنان روزی نخواسته و نمی‌خواهم که به من روزی دهند», و فرموده‌ی دیگر 
آو: ینز کون خداوند را نموده و چیزی را نسبت به او شریک ندهیدی>». و 
فرموده‌ی او: «و از خدا و رسولش پیروی کنید و از او روی مگردانید در 
حالی که می‌شنوید». پس هر که فان کرد 9 امر و نهیش را به به 

بندگانش واگذار کرده عجز و ناتوانی را برای او ثابت گردانده, و بر او 
واجب ساخته که هر چه از ند و خوب که انجام می د هند را از آنان بیذیرد, و 
امر و نهی و وعده و وعید و تهدیدات الهی را ابطال کرده است. این سبب 
توهم اين مطلب است که خداوند کارها را ؛ به او واگذار کرده, چرا که هر 
که کاری به او واگذار شود به خواست خود عمل هه تخانده اگر خواست 
کافر شده با مومن فی در رو و این ها بر او بازگردانده نشده و از او 
بازخواست تقق فردد: هر که قائل به تفوبض به این معنی گردد یس تصاموه 
آنچه ما ذکر کرده‌ایم از وعده و تهدیدات الهی و امر و نهی او را باطل 
ساخته است. و او شامل این آیه می‌گردد: «آیا به بعضی از کتاب ایمان 
قق آهزایذ و به بعضی از آن کافر می‌گردید پس سزای کسی که چنین 
می‌کند چیست جز خواری در زندگی دنیا و در روز قیامت به بدترین عذاب 
معذب شده و خداوند از آنچه انجام می‌دهید غافل نیست», خداوند از آنچه 


اهل تفویض قائلند بسیار برتر و والاتر است. لکن می‌گوئیم: خداوند بزرگ 
خلق را با نیرویش آفرید, و قدرت پیروی از او را ؛ به ایشان ارزانی داشت. 
و آنان را به آنچه خواست امر و نهی نمود, و پیروی امرش را از آنان 
یرنه ور اس کار از آان خشوو شد وان مرها سن. اشان زا 
بازداشت, و نافرمانان درگاهش را مذمت کرد و آنان را مواخذه نمود, و در 
آمر و نف خواست»خدا مظرح می‌پاننت, آنچم خواهم را اختار کزده ونان 
امر نموده, و از انچه نایسند می‌شمارد نبهی نموده و بر ان عقاب می‌نماید, 
با نیرویی که به بندگانش داده برای پیروی امرش و دوری از نافرمانیش, 
چرا که آن امر از عدالت و دادگری و حکمت بالغفه سرچشمه می‌گیرد. و 

حجت را با رفع عذر و ترساندن رسانید, و برانگیختن به سوی اوست, 3 
که را بخواهد برای تبلیغ, رسالتش هکیت آ مرن اس نا سس میحر ند 
محمد صلی الله علیه و اله را برگزید و با رسالتهایش به سوی مخلوقاتش 
فرستاد. و گروهی از کافران قومش از جهت حسادت و کبر نمودن گفتند: 
جرا نفران »را بر هرد نرر از دی فربه از لکد .هر ادشان- امیه:بن 
ابی‌ضلت ,و ایومسعود تقفی بوذ ۱1791 پش خذاوند. افتبارشان زا باطل 
ساخت و 0 را جائز ندانست, انجا که می‌فرماید: « ]پا آنان رحجمت 
پروردگارشان را تقسیم می‌کنند ما وسائل زندگیشان را در زندگی دنیا 
تقسیم می‌کنیم و گروهی را بر گروه دیگر برتر گرداندیم تا گروهی گروه 
دبک زا مسخر خود نمایند و رحهمت پروردگارت از آنچه گرد ای ی 
ات اه راتسا خواست ار کرنه وار اه ات دانست 
نهی فرمود. و هر کس فرمانبریش را کرد پاداش داد, و هر که نافرمانیش 
را نمود موّاخذه کرد, و اگر اختیار کارش را به بندگانش واگذار می‌کرد 
ی او و ابومسعود ثقفی را برگزینند, 
چرا که این دو نفر نزد آنان اه هنگامی که خداوند مومنان 
را با این آیه ادب کرد: «و برای زن و مرد موّمن جائز نیست که هرگاه خدا 
و رسولش به امری حکم کردند در مقابل امر آنان از خودشان اختیاری 
داشته باشند», پس برای آنان نز کز یذ با خواستشان نبوده و جز پیروی از 
امرش و دوری از نهیش که به وسیله‌ی برگزیده‌اش آمدخ را نمی‌پذیرد, 
پس هرکه او را فرمانبرداری کند هدایت شده, و هرکه نافرمانیش را نماید 
گمراه شده و منحرف گردیده, و حجت و برهان بر علیه اوست به موجچب 
قدرتی که خداوند برای پیروی از امرش و دوری از نهیش به او داده است, 
و از این رو از ثوابش محروم مانده و عقابش را بر او فرود می‌آورد. و اين 
قول بین دو قول است, نه جبر است و نه تفویض, و به این معنا 
امم الم لها سای یهن یی اشد تا خیم داوه شاه کو 
او در مورد قدرتی که بدان برخاسته و می‌نشیند. و کار انجام می‌دهد 
سا کود اشیر المفن عاصالنمام: رود ار وی وال گرم که 


خدا| داری پا از غیر خدا| به تو داده شده است ؟ عباية ساکت شد, امام 
فرمود: ای عباية بگو, گفت: چه بگویم؟ فر مود: اگر بگویی آن را همراه خدا 
در اختیار داری تو را مب دنم و اگر بگویی از غیر خدا بدست آورده‌ای تو 
را می‌کشم., عباية گفت: ای امیرالمومنین پس چه بگویم؟ فرمود: می‌گویی 
آن را از خدایی داری که به غیر تو نیز آن را داده است. اگر آن را به تو 
ندهد آن. از عطای الهی: است..ه اک از تو بگیرد از ازخایس. اوست: او 
مالک چیزهایی ات ارس داشته, نز کف تو را به آنها توانا 
ساخته تواناست, آپا نشنیده‌ای مردم نیرو و توان رز بای ته هد آنجا 
که می‌گویند: نیرو و توانی جز به خدا نیست. عنانه کفت: ای امیرالمومنین 
تاویل این معنا چیست؟ فرمود: نیرویی برای بازگشت از گناهان خدا نیست 
جز به نگاهداشتن او, و نیرویی برای انجام فرامین الهی برای ما نیست جز 
به پاری اوء راوی گوید: عباية برخاست و دست و پای او را بوسه زد. و از 
امیرالمومنین علیه‌السلام برای ما روایت شده: هنگامی که نجده نزد او 
آمده و از معرفت و شناخت خدا سوال کرد و گفت: ای امیرمومنان چگونه 
پروردگارت را شناختی؟ فرمود: به تشخيصي که به من عطا کرد. و عقلی 
کم ‌فرایدان راما نی مود حفت ابا نو بر آن میور ها ؟ فرمود: اگر 
مجبور بودم بر انجام کار نیک ستایش نشده, و بر ارتکاب گناه مذمت 
نمی شدم, و اگر چنین بود نیکوکار به ملامت شدن از گناهکار سزاوارتر 
بود» 1 خداوند پابرجا و جاودانه است, و غیر خدا حادث, 
دگرگون شونده و نابود شونده‌آند, و امر دیرینه و جاودانه همانند امر حادت 
زوال پذیر نمی‌باشد, نجده گفت: ای امیرمومنان نو را حکیمی می‌يابم؛ 
فرمود: تو را اختیاردار می‌یابم, اگر در جای انجام کار نیک کار بد انجام 
دهی من بر ارتکاب ان تو رل عقاب می کنم. و از امیرمومنان علیه السلام 
روایت شده: مردی بعد از بازگشت ایشان از شام گفت: ای امیرموّمنان به 
ما خبر ده که باز گشتمان از شام به قضا و قدر الهی بود؟ فرمود: آری ای 
پیر مرد» بر بالای بلندی نرفته و در دشتی وارد نشدید جز به قضا و قدر 
الهی, پیرمرد گفت: ای امیرمومنان رنجهایی که کشیده‌ايم را به حساب 
خدا| مق دذار یم" فر مود: وای بر تو ای پیرمرد» خداوند پاداش ۳۳ را نز 
داشت در راهی که حرکت می‌کردید, و در محلی که توقف نمودید, و در 
حال بازگشت شماء و در هیچ یک از اين امور مجبور نبوده و الزامی بر شما 
نمی‌باشد. شاید گمان کرده‌ای که آنها بر اساس قضا و قدر الهی صورت 
گرفته است, اگر این چنین بود ثواب و عقاب باطل گردیده, و وعده و 
تهدیدهای الهی ساقط می‌ شود و حقایق بر کسی الزام آو نمی گردید, این 
گفتار بت پرستان و شیطان صفتان است. خداوند بزرگ امر کرد با اين که 
شما مخیرید. و نهی فرمود در حالی که شما را بر حذر داشت. و خداوند با 
اجبار اطاعت و فرمانبرداری نشده, و به علت شکست و خواری نافرمانی 


نگردیده است, و آسمان‌ها و زمین و آنچه بین این دو است را باطل 
نیافرید, این گمان کسانی است که کافر شدند, پس وای بر کافران از 
اتش دوزخ. پیرمرد برخاست و سر ان حضرت را بوسید و این اشعار را 
خواند: تو امامی هستی که با فرمانبرداریش از خدای مهربان در روز 
قیامت امید بخشش داریم. از دینمان انچه مورد شبهه بود را توضیح دادی 
که خداوند در مقابل ان خشنودیش را شامل حالت نماید. در ارتکاب کار بد 
عذر و بهانه‌ای نیست و من بر اساس ظلم و عصیان آن رز انجام می‌دادم. 
حضرت علی علیه‌السلام بر اساس موافقت قرآن سخن گفت., و بر نفی 
جبر و تفویضی که هر که به اين دو عقیده معتقد گردد و آنها را بپذیرد 
لازمه‌اش بطلان و کفر و تکذیب قرآن می‌باشد, و به خدا پناه می‌بریم از 
گمراهی و کفر, و به جبر و تفویض اعتقاد نداریم بلکه به امری میان این دو 
قائلیم و آن امتحان و آزمایش است, قدرتی که خداوند به ما داده و به آنها 
ما را متعبد ساخته و بر اساس آنچه قرآن بدان گواهی دهد و پیشوایان پاک 
از خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله بدان اعتقاد دارند. و مثال اختیار به 
قدرت., مثال مردی است که مالک بنده‌ای شده و ثروت زیادی را به دست 
آورده است, و دوست دارد که بنده اش دا آزمانتترن تصاید با این کضمی‌د اند 
سرانجام او به کجا منلهی فی کرد از این رو قسمتی از اموالش را که 


دوست دارد به او می‌دهد و او را به اموری آگاه می‌گرداند و بنده آنها را 
می‌شناسد و به او امر می‌کند که آن مال را در راهی مصرف نماید و از 
آموری که دوست ندارد او را برحذر می‌دارد و قبلا این امور را به آو 


کی ی ی و ای وی کی سا را ان وا 
مصرف نکند و مال در کدام جهت مصرف شود. در این حال بنده‌ای مال را 
در راه امر مولا و کسب خشنودیش مصرف می کند, و بنده‌ای ان را در راه 
نافرمانی و کسب غضب او مصرف می‌نماید. و بنده را در محلی قرار داد و 

به او گفت که جاودانه در آن خانه باقی نخواهد ماند و باید به جای دیگری 
منتقل گردد, و او بنده را به سوی آنجا می‌بر د» و در آنجا تواب و عقاب 
جاودانه ۵ پس اگر بنده مالی را که مولا به او داده در راهی که 
بدان امر کرده خرج کرد ان ثواب جاودانه در خانه‌ی دیگر, که او را از ان 
اک شاخته وان جا وا هد وم بای افیت: هار مالترافر راهی کر 
او را از مصرف نمودن در آن راه نهی فرموده خرج کرد عقاب جاودانه در 
روز قیامت برای اوست, و مولا در این زمینه حد معینی را قرار داده, و آن 
کی اش که را در اس ها سا وان سس ام نو سدح 
معین شده رسید مال را بر مولا ترجیح می‌دهد به این توهم که او همواره 
مالک ال مماشه و جالی ا وان و رالات کال و 
بنده است, جز آن که به او وعده داده که آن مال را از او نگیرد, تا آنگاه که 
در این خانه سکنا گزیده است. تا اين که مدت سکونتش پایان پذیرد و 


عمرش به پایان رسد چرا که از صفات مولا عدالت و وفا و دادگری و 
حکمت می‌باشد. ایا این کون تباید باشد که اخرشده آن-هال | در راهی که 
ها سر اد صرف کرد مولا به وعده اش در دادن ثواب به او عمل نماید و بر 
او تفضل کند به اين که در اين دنیای فانی او را به کار گرفته و به خاطر 
فرها ود ارت نعمت‌های جاودانه در سرای ۳ او عطا کند, و اگر بنده 
در زمان زندگیش در این دنیا اموالی که مولا به او داده بود را در راهی که 
از انها نهی شده بود مصرف کرد و مخالفت امر مولایش را نمود, همین 
را و 
بود, عذاب نماید. در حالی که در اين کار نسبت به او ظالم نمی‌باشد. چرا 
که:در آغاز اضز او: زا اخام‌شاخته و مسانلن را برایش روشن نموده بود, و بر 
مولا واجب است که به وعده و وعیدش عمل نماید, و به اين امور مولای 
بنده او انسان مخلوق 9 دنیاست. و مال قدرت گسترده‌ی الهی است. 
و ازمایش او اظهاز حکمهت و قدرتش می‌باشد, و سرای فانی این دنیاست, 
و سین ارهالی وا درا کار ان وی ای که 
انسان‌ها تملیک کرده است. و اموری که خداوند دستور داده بود که اموال 
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به آنچه از جانب خداوند آورده‌اند می‌باشد, و دوری از راه‌هائی که نبهی 
ی همان راه‌های شیطان است. ۰ و9 اما وعده‌ی او همان نعمت‌های جاودان 
و بهشت است, و اما سرای فانی همان دنیا و سرای دیگر همان سرای 
جاودانه و آخرت است., و عفیده‌ی بین جبر و تفویض آن امتحان و آتمانتن 
و مبتلا ساختن به قدرتی است که به بنده داده است. و شرح این مطالب 
در ینج امری است که امام صادق علیه السلام انها را گرد اون و من با 
شواهد قرآن آنها را تشریح می‌کنم. اگر خدا بخواهد. اما قول امام صادق 
علیه السلام: «صحت خلقت» معنا و مراد آن کمال خلقت و. آفزیتشن برای 
انسان و کمال حواس و ثبات عقل و تشخیص, و آزاد تا تس 
گفتن است, و آن مفهوم اين کلام الهی است: «و به تحقیق فرزندان آدم را 
کرام داشتیم و آنان را در دریا و خشکی قرار دادیم و به آنها از پاکی‌ها 
روزی داده و بر بسیاری از مخلوقات برتریشان دادیم». خدای بزرگ با این 
کلام از برتری دادن انسان بر ساثئر مخلوقات خبر داد. از چهارپایان و 
درندگان, و حیوانات دریایی و پرندگان, و هر حیوان جاندار که حواس 
انسان‌هابا شخ عمل مش ها را رک و کدیو آن مراد این اه 
است: «به تحقیق انسان را در بهترینر شکل آفربدیم», و فرموده: «ای 
انسان چه چیز تو را نسبت به خدای نز کوارت:مفروز ساخت ء آن. که توررا 
آفرید پس تو را متعادل و بی کم و کاست خلق کرد - در هر صورتی که 
خواست نو را قرار داد», و در آیات بسیار دیگر نیز به آن اشاره شده 


است. پس اولین نعمت الهی برای انسان سالم بودن عقلش و برتری او بر 
بسیاری از مخلوقات می‌باشد, به کامل بودن عقلش و تشخیص کلام و این 
بدلیل آن است که هر متحرکی بر روی زمین با حواس خود زندگی می‌کند 
و ذاتا موجود کاملی است. و انسان را با سخن گفتن که در دیگر حیواناتی, 
که با حواس خود زند کی می‌کنند. وجود ندارد برتری داد. و به خاطر همین 
سخن گفتن خداوند سائر مخلوقات را مملوک انسان قرار داد, تا آنجا که به 
آنان امر و فرمان می‌دهد, و دیگر موجودات مسخر آویند, همچنان که 
خداوند می‌فرماید: «اين گونه موجودات را مسخر شما گرداندیم تا خداوند 
را نسبت به هدایتی که شما رز نموده بزرگ شمارید», و فرمود: «و او 
کش اسخت که ریا وا متسر کرداندا ار کوشت. ارم بخهییند و ار ان 
لباس‌هایی را خارج ساخته و بپوشید». و فرمود: «و چهارپایان را برای شما 
خلق کرد که در آن برای شما سودهایی است و از آن می‌خورید - و برای 
شما در هنگام غروب و هنگام چرا کردن زیبا است - و بارهای شما را به 

فخل‌هایی. م‌پرند. که فادر .یه تردن انها بم .ان خاها 
مشکلات بسیار». و از این رو خداوند انسان را به پیروی امرش و به 
فرمانبرداریش و با برتری دادن او با متعادل ساختن خلقتش و 
برتری گفتار و شناختش: نعد از ازه که بت منوم قدرت پیروی و عبادت را 
تملیک نمود, با این فرموده‌اش: «تا قدرت دارید تقوای الهی پيشه ساخته و 
بشنوید و فرمانبرید», و فرمود: «خداوند کسی را جز به اندازه‌ی توانش 
مکلف نمی‌کند». و فرمود: «خداوند کسی را جز به آنچه به او داده مکلف 
نمی‌سازد», و در ایات تشیاری انن.معنا آمده است.-یش هر کاه-یکی از 
حواس بنده را از او گرفت وظائف مربوط , به آن را از او بر می‌دارد, مانند 
اين فرموده‌ی خدا: «بر کور و بر شل حرج و محذوری نیست - تا اخر ایه», 
و از هر کس که این صفات را داشته باشد جهاد و تمامی کارهایی که قادر 
به انجام دادنش نیست را برداشت. و همچنین بر ثروتمندان حج و زکات را 
واجب ساخت به خاطر قدرتی که به آنان در این زمینه داده است, و به 
فقیر و نیازمند زکات و حح را واجب نساخت. و فرموده‌ی خداوند: «و برای 
خداست در حق مردم انجام حج خانه‌ی خدا برای هر کس که قدرت رفتن 
به آن را داشته باشد», و فرموده‌ی خدا در ظهار: «و آنان که زنانشان را 
ظهار می‌کنند سپس از گفتارشان بازمی‌گردند باید بنده‌ای را آزاد کنند - تا 
آنجا که فرمود: - پس هر کس که قادر به آن نباشد غذا دادن به شصت 
مسکین بر او واجب است». و همه‌ی این مطالب دلیل است بر آن که 
خدای بزرگ بندگانش را موظف نساخته جز به آنچه قدرت و توان انجامش 
را نة آنان داده است., وان اه نهی کرده هم این گفتار صدق می‌کند, و 
ان معنای صحت 7 است. و اما «عدم تنگ گرفتن» پل ان کسین 
است کد. مرافیت شدانوتا بوای او ممانعتن بعمل. آودو و او را از عمل به 


آنچه خداوند فرمانش داده بازدارد, و این گفتار آن حضرت است در مورد 
کسانی که مستضعف و ناتوان گردیده‌اند و تکلیفی رز نان واجب شده 
است.؛ و چاره‌ای نداشته و راهی به جایی ندارند, همچنان که خداوند 
می‌فرماید: «جز زنان و مردان و کودکان ناتوان که چاره‌ای نداشته و راه 
به جائی ندارند». پس خبر داد که بر ناتوان تنگ گرفته نشده و موظف به 
انجام کاری نیست. هر گاه قلبش به ایمان اطمینان یافته باشد. و اما 
«مهلت دادن در وقت», آن عمری رت که اسان تمتوفته از آن می‌گردد, 
از زمانی که _شناخت خدا| بر او واجب شده تا زمانی که مرگش 
فرامی‌رسد., و ان از وقت تشخیص و رسیدن زمان بلوغ اوست تا زمانی 
که عمرش به پایان برسد. پس هر که طالب حق باشد و در جستجوی ان 
با اما ماس ان ترس رای گر اس مان همان اه فران 
ازستت: ک هی در ها ند «و هر که به عنوان هجرت به سوی خدا و پیامبرش از 
خانه اش خارج شود - تا آخر آبه». و اگر جچه به تمام احکامش عمل ننموده 
بخاطر آن که به تمام سا احکام الهی در حقش به او وفا نکرده 
است., و چیزهائتی که بر کودک قبل از بلوغ واجب نساخته را بر انسان بالیغ 
واجب ساخت, و فرموده: «به زنان مومن بگو که چشمانشان را فروهشته 
سازند ‏ تا آخر آیه»: و بز زنان در آشکار ساختن زینت یر کودکان ممانعتی 
قرار نداد. و همچنان که احکام بر کودک جاری نمی‌گردد. و اما فرموده‌ی 
امام: «توشه» معنای آن قدرت و توانی است که بنده در راه به انجام 
رساندن اوامر الهی از آنها کمک می‌گیرد, و آن فرموده‌ی خداوند است: و 
بر تیک کار آن مواخده‌اعه نمی‌بانشد نا اخر یه ابا تفی‌تنی خداآوندعدر. 
کسی که چیزی برای انفاق کردن ندارد را پذیرفت. و حجت و دلیل را بر 
کسانی قرار داد که قدرت و توان و توشه‌ی رفتن به حج و جهاد و امتال 
این امور را داشته باشند. و همچنین عذر و بهانه‌ی نیازمندان را پذیرفته و 
در اموال ثروتمندان برای انان حقوقی را واجب ساخت, با اين فرموده‌اش: 
«برای نیازمندانی که در راه خداوند در تنگنا قرار گرفته‌اند - تا آخر آیه», و 
دستور به عفو نمودنشان داده و آنان را مجبور نساخت تا انچه قدرتی بدان 
نداشته و مالک ان نیستند را اماده سازند. ۰ و اما سخن آن حضرت: «سبب 
تهییج کننده» آن نیتی است که انسان را به انجام کارها دعوت می‌کند و 
مخل آن قلب آدمی است. پس هر که کاری را انجام داد و ظاهرا دارای 
اعتفانی ,ود که فلینن آن ترا فیول نداشت خدا هنن غملی‌را از اف نمی ‌پدبرن 
جز با نبینی درست, و از اين رو از منافقین اینگونه خبر می‌دهد. «با 
۱ ۱ ۱ 0 ۲ 0 
پوشیده می‌دارند داناتر است», سیس بر پیامبرش به عنوان توبیج مقمنان 
این ابة را نازل کرد: «ای ایمان آورندگان چرا می‌گوئید آنچه را که عمل 
مت ما توت با اخر ایدم رم هر اه امان نی مور ات بدان 


اعتقاد پیدا کرد, نیت او را به تصدیق سخن با ظاهر ساختن کار می‌خواند, و 
هر گاه سخن را معتقد. تشد خقیفت: آن بر این رون تمی کر درز 0 
نیت پاک را پاداش داد و اگرچه کار موافق نیت نباشد. به خاطر مانعی که 
از اظهار عملش ممانعت می‌کند. در این فرموده‌ی خدا: «جز ان که مجبور 
شود 7 حالی که قلبش مطمئن به ایمان است» و فرموده‌ی: «خداوند 
شما را به قسمهای لغو موّاخذه نمی‌کند». پس قران و اخبار پیامبر صلی 
الله 2 و اله دلالت کردند که قلتب: مالک تمافی. حوامن. آدمی اسنت:.و 
و بای بت ری ماه ی ی و ۳ 
علیه السلام آنها ۳ اک که و فرمود آنها جایگاه بين جبر و تفویض را روشن 
می کنند, پس هر گاه ود ادفن این پیج امر تحقق پافت واجب است به 
کامل فرامین خدا و رسولش را انجام دهد. و هرگاه بنده‌ای از یکی ۳8۳ 
کاستی داشت به همانگونه اعمال مربوط بدان از او ساقط می‌شود. و اما 
می‌کند بسیار می‌باشد, و از اين قبیل است: «ما قطعا شما را می‌ازمائيم 
تا تلاشگران و صبرکنندگان شما را بیابیم. و گفتار شما را بیازمائيم» و 
فرمود: «به زودی آنان را از جایگاهی که نمی‌دانند مورد آزمایش قرار 
می‌دهیم»؛ و فرمود: «الم - آیا مردم حفان می‌کنند اگر بگویند اتهان اوزدیم 
رها شده و مورد آزمایش قزان:تفی کیز ند و در آیات دیگر که به لفظ فتنه 
آمده و معنایش ارفانتن است. فر مود: «و ما سلیمان را آزاطه دی - تا آخر 
آیه», و در داستان موسی علیه السلام فرمود: «پس ما بعد از نو قومت را 
آزمودیم و سامری آنان را گمراه ساخت»,؛ و سخن موسی. : «این محققا 
اتضا بنشن توست», یعنی آزمودن تو این آیات هر یک با دیگری سنجیده شده 
و برخی به درستی برخی دیگر گواهی می‌دهد. و اما آیاتی که در آنها لفظ: 
«بلوی» به معنی آزمایش آمده, فرموده‌ی خدا: «تا در آنچه به شما داده 
شما را بیازماید». و فرموده‌ی او: «سپس شمارا از آن اور دور ات ۶ 
شما را بیازماید». و فرموده‌ی خدا: «ما شما را می‌آزمائيم همچنان که باغ 
داران را ازمودیم». و قرموده‌ی. خدا: «مرک و زندگی را افزید تا شما را 
بیازماید که کدامیک از شما نیکوتر کار انجام می‌دهید». و فرموده‌ی خدا: 
«و هنگامی که پروردگار ابراهیم او را با کلماتی آزمود», و فرموده‌ی خدا: 
«و اگر خدا بخواهد از آنان انتقام. می کیرد و لیکن گروههائی از شما را به 
دیگر گروه‌ها آزمایش می‌کند». و هر چه در آیات قرآن کلمه «بلوی» امده 
است و شرح آنها داده شد مراد همان آزمایش می‌باشد, و مثال‌های آن در 
قرآن بسیار است.؛ ۳ برای اثبات اتصات و ارضمن اه خداوند بزرگ 
مخلوقات را بیهوده تیا فربد قبانان.را بیهوده رها نساخت و حکمتش را برای 
بازیچه ظاهر ننمود, و به این مطلب در این آیه خبر می‌دهد.: «آبا گمان 


کردید ما شما را بیهوده آفریدیم». پس اگر گوینده‌ای بگوید: آیا خداوند از 
مردم آگاهی ندارد که آنان را 0 می‌گوتیم: ری خداوقهسه آبان قیل 
از خلقتشان آگاه بوده, و این موضوع را در این آیه بیا بید : و اگر 

بازگردانده شوند انجام ِ نهی شده بود را مرتکب می‌شوند». و خداوند 
آنان را آزمود تا عدالتش را به آنان بنماید و بفهماند که جز با دلیل آنان را 
کات ی کی ها فان و و و ایا نها اس 
هلاک می‌ساختیم می‌گفتند پروردگارا چرا نزد ما پیامبری را نفرستادی». و 
فرموده‌ی آو: «ها قبل از فرفتادن پیامیر انان را غداب. تمی‌کنیم», و 
فرموده‌ی آو: «پیامبری بشارت دهنده و ترساننده». پس آزمایش الهی با 
نوجچه به قدرتی است که خداوند به بندگانش داده است و آن قول بین جبر 
و تفویض است, و به همین معنا سخن گفته و اخبار و روایات وارده از 
خاندان پیامبر نیژ همین معنا را بیان می‌دارد. پس اگر بگویند دلیل این ایه 
چیست . «هر که را بخواهد هدایت کرده و هر که را بخواهد گمراه 
می کنو تین آبات مشاه با این ایفه کفیه شفی: این آبات را عموان ی 
دو وجه حمل نمود. اولین توجیه آن که آن خبر دادن از قدرت الهی بوده 
است, یعنی او قادر به هدایت هر که را که بخواهد و گمراه ساختن هرکه 
را که بخواهد می‌باشد, و هرگاه آنان را به یکی از اين دو امر اجبار نمود 
دیگر ثواب ط عقابی بر آنان منصور تیا وتو همانگونه که در این نامه 
سخن از أنْ: گفتیم. و معنای دبک هدایت الهی همان شناساندن خداست. 
همانند این آبه : و اما قوم نمود پس ما آنان را هدایت کردیم», یعنی به 
ایشان شناساندیم, «پس کوری را بر هدایت ترجیح و برتری دادند», پس 
اگر آنان رابر هدایت: اخبار من نجهد. قدرت گمراه شدن نداشتند. و هر 
آیدات. که متاتهسوی زا نمی‌تهان دلیلی عله آیات مععم الهی که ای 
به پیروی از آنها هستیم قلمداد کرد, در اين رابطه اين آیه را می‌توان ذکر 
کرد «یعضی. از آبات. فران شکمند. آها اساسه فرانتة و بعضی دیگر 
متشانه یشور و آها کسانی کم قلیفایشان مرف اند ار یات 
متشابه پیروی می کنند چرا که در جسنجوی فتنه و آشوبند و دنبال تآویل 
نمودن آن هستند در خالی که اما را تفی‌دانند یا اخن ایه»: و فرمود: 
«بشارت ده بر بندگانم - کسانی که سخن را می‌شنوند و از بهترین آنها 
پیروی می‌کنند». یعنی سخن محکم و روشن «انان کسانی هستند که خدا 
هدایتشان کرده و صاحبان عقل و اندیشه‌اند». خداوند ما و شما را به 
سخن گفتن و عمل نمودن به آنچه او دوست دارد و از آن خشنود است 
موفق دارد, و ما و شما را از گناهانش دور نماید, به منت و فضل الهی. و 
سپاس بسیار خدای را سزاست همچنان که او شایسته‌ی آن است, و درود 
خدا| بر محمد و خاندان پاکش باد, و خداوند ما را کافی بوده و او بهترین 
نگاهبان است. 





اشاره 


غن. الفنط بن. بزید. العرخانی قال: لته عل السلام علی. الطریق. عید 
ری ای اس وا ار یمه 
اعقت الله‌سفیوهن اطاع الاه بطاع قناطافت.فی الوضول آلنهر فوصت 
فسامت:. فد .علین الشسلام. نم فا باقع من ارضی الخالم. لم یبال 
سا ظ ای ان سا عم ۲ 
السخاو تم ان الخالن ا موق الامها ءصق به فسمر و ای ,توص ال 
بجر السواسش آن تدر کف د هام ان‌خالهد و الخطرات آن حدم و الایضار 
غن الاحاطه بغرسل عهاوضته الواصفون: و عالی. عما شته الاعتونراه 
فی قربه, و قرب فی نایه, فهو فی بعده قریب. و فی قربه بعید, کیف 
الکش فا فقال لا کف اس لاس فا بقال له این هه مسم ال ودوج 
و الا ينونية. یا فتح! کل جسم مغذی بغذاء الا الخالق الرزاق, فانه جسم 
الاجسام, و هو لیس بجسم و لا صورة, لم یتجزا, و لم یتناه, و لم یتزاید, و 
ی سار کت منم هی ات اسر اس 
ای زا اد ان امه اهامای لس کي لر دز 2 
منشی > الاشیاء, و مجسم الاجسام, و مصور الصور, لو کان عما یقول 
المشبهة لم یعرف الخالق من المخلوق, و لا الرازق من المرزوق, و لا 
المنشیء من المنشا, لکنه المنشی ء, فرق بین من جسمه و صوره و شیئه 
یآ وت یی ات ات یا ان اک تس سا 
تشابهت الوحدانیة؟ فقال: احلت ثبتک الله. انما التشبیه فی المعانی, فاما 
قمع الاسهاء کت دنه مه فلع علی الفسمی فا ان الاسان ماه 
قیل واحد, فانه یخبر انه جنة واحدة و لیس بائنین؛ و الانسان نفسه لیس 
بواحد, لان اعضاءء مختلفة و الوانه مختلفة غیر واحدةء و هو اجزاء مجزأة 
لیس سواء, دمه غیر لحمه, ۱ و عصبه غیر عروقه, و شعره 
غیر بشره. و سواده غير بیاضه. و کذلک سائر جمیع الخلق. فالانسان واحد 
کی او ها و کی ای امش اه اه اه سس 
اختلاف فیه, و لا تفاوت, و لا زيادة و لا نقصان, فاما الانسان المخلوق 
المصنوع المولف فمن اجزاء مختلفة و جواهر شتی, غیر انه بالاجتماع شی ء 
واکم, فلت فقهلک, اللطیفر فسری لی: فانی. اعلم آن لطفه خلاف لضاف 
غبرخ الفضل:غیر انی اخب ان عشرخ لی. فقال*با فعع! اتما فلت؟ اللطیفت 
للخلق و لعلمهبالشی اللطیف: لا تر الی اثر صففه فن الشات: اللطف.ه 
اه مت ان ات ایام الک مت رین و 
البعوض, و ما هو اصغر منهما مما لا یکاد تستبینه العیون, بل لا یکاد یستبان 
تم ال ری ات اما نم ار کی را ی اک 


ت ها امه شم امش له مداخ تا ی 
2 + افیاه بعصها ن 
بعض منطقها,؛ و ما تفهم به اولادها عنها؛ ایا 
الوانها حمرة مع صفرة, و بیاض مع حمرة. علمنا ان خالق هذا لطیف. و ان 
کل صانع شی ‏ فمم ایض الله التالی اللظیی الیل خه سصنع 
لاس سو فلت حعلت قدا یم هیر الخاله الیل غاله ‏ فان ان ام 
تبارک و تعالی یقول: «تبارک الله احسن الخالقین» [180] , فقد اخبر ان 
فی عباده خالقین منهم عیسی بن مریم خلق من الطین كهيثة الطیر باذن 
اللش متفه قصار ظارا باون الیو الشامری جلی انم عحلت سا اه 
خوای لت انس خی سس الط ال علی و هالساسه 
خلق عجلا جسد | لنقذض نبوة موسی علیه السلام و شاء الله ان یکون ذلک 
کدلکام ان هدا هه العجت. عقال: و تک یا فقم آن لله ارادین و مشیم 
ارادة حتم و ارادة عزم, ینهی و هو یشاء و یأمر و هو لایشاء او ما رآیت انه 
نهی آدم و زوجته عن ان بأًکلا من الشخر وه هو‌شاع دلکیبو للم بشا لد 
یاکلا و لو اکلا ات ام ان و امر ابراهیم بذیح ابنه اسماعیل 
لاسام و ساان ٩‏ پم للم ما ان لا افلیت ید 
ابراهیم مشية الله عزوجل. قلت: فرجت عنی فرج الله عنک, غیر انک 
فلت اس ی مه اون و ی ال الیهس سا 
یبصر, و یری بما یسمع. بصیر لا بعین مثل عین المخلوقین, و سمیع لا بمثل 
تعصم ااحض لکلا ار ها اف اير ار لسهداع ع ای 
الصخر الصساء‌فی اللباة الطاماه بجعت التری ۵ لحار قلبا شیر لا نحل 
ین المخلوفین و لما لم ند علیس‌ضروت اللعات»و لم له سعم غر 
سمع قلنا سمیع لا بمثل سمع السامعین. قلت: جعلت فداک قد بقیت 
مشاه قال هاش للم انوی. فلت له القوس الشیع نی لصیتض ان زد 
کان کت نکن قال که ان مسانای اضتی اما سععت ان 
قول: «لف ان قق‌ها اه الا الله اعشاه: ۱181۱ وق له و آفلا تخضم 
علی تقض» 1021 و فال بحکن فول اهل الار: «اخرجتا تغل ضالها خی 
الذی نعمل» [183] , و قال: «و لو ردوه لعادوا لما نهوا عنه» [184], فقد 
علم الشیء الذی لم یکن آن لو کان کیف کان یکون. فقمت لاقبل یده و 
رجله, فادنی راسه فقبلت وجهه و راسه, و خرجت و بی من السرور و 
الفرها ای و ی لا ست م الکوی اا 


کلام ان حضرت در توحید و نفی تشبیه 


فتح بن یزید جرجانی گوید: هنگامی که از مکه به خراسان بازمی‌گشتم آن 
حضرت را دیدم که به سوی عراق می‌رفت؛ شنیدم که می‌فرمود: «هر که 
جانب خدای را رعایت کند و تقوا پیشه سازد محافظت کرده شده و جانبش 
رعایت می‌شود. و هر که فرمانبری خداوند را نماید از او اطاعت کرده 
می‌ شود. آرام حرکت کردم ۳ به آن حضرت بر سم ز تاهی. که به ایشان 
رسیدم بر آن حضرت سلام کردم و امام پاسخ گفت. سیس فر مود: ای 
فتح! هر که خداوند را خشنود سازد به غضب و خشم مخلوقات اعتنا 
نمی کند, و هر که خداوند را خشمگین نماید شایسته است که خشم 
مخلوقات بر او مسلط گردد, و خداوند جز به آنچه خود را بدان توصیف 
نموده وصف نمی‌گردد, و چگونهِ توصیف شود کسی که حواس از درکش 
عاجز, و اوهام از رسیدن به آن ناتوان؛ و خطورات ذهنی از محد ود 
ساختتش حیران, و دیدگان پارای دیدارش نیستند. از آنچه توصیف گران او 
را توصیف کنند برتر, 8 اه ستایشگران او را بستایند والاتر است؛ در 
نزدیکیش دور, و در دوریش نزدیک است. پس او - دوریش نزدیک بوده و 
در نزدیکیش دور است, کیفیت‌ها را به وجود آورد از اين رو کیفیتی برای او 
نیست, و مکان را خلق کرد از اين رو مکانی برایش متصور نمی‌باشد, چرا 
که او ایجاد کننده‌ی کیفیت و چگونگی, و بوجود آورنده‌ی مکانها است. ای 
فتح! هر موجودی غذائی دارد که او را تقویت می‌کند جز خدای آفرند کار 
روزی دهنده, به درستی که او به اجسام جسمیت داد و او جسم نبوده و 
صورتی ندارد جزئی نداشته و نهایتی برای او نیست, و افزایش نیافته و 
کاستی در او صورت نگیرد, از آنچه در موجودات قرار داده مرکب 
ام مه آممهرا ی اور تما شا ایکا و وی تست ان 
است.؛ #3 و زائیده نشده. و ۱ برای او نیست. ایجاد کننده‌ی 
موجودات, و جسم دهنده به اجسام است, و تصویر گر صورت‌هاست, اگر او 
همانگونه باشد که گروه مشبهه, که خدا را به موجودات تشبیه می‌کنند, 
می‌گویند: آفرید کار از آفریده, و روزی دهنده از روزی خورنده» و ایجاد 
کننده از ایجاد شونده شناخته نشود, لیکن خداوند ایجاد کننده است. فرق 
است بین آن که موجودات را جسمیت داد, و تصویرگری نمود, 4 ۱ 
تحقق بخشید., و بین کسی که چیزی همانند او نیست. گفتم: پس خدای یکتا 
بوده و انسان نیز یکی است. پس فان این دو یکسان است؟ فرمود: 
امر محالی را بیان کردی, خداوند تو را ثابت قدم بدارد. تشبیهی که از 
خداوند منع می‌نمائیم در حقائثق است اما در الفا ظ تشبیه وجود دارد, و 
القاط لت بو مشا هنم سم کید سرا افتاه کر چه کته شم است کت 


می‌باشد با این کلام خبر داده می‌شود که جسم او یکی است و دو گونه 
نمی‌باشد, در حالی که جان آدمی یگانه یست, چرا که اعضای بدنش 
گوناگون است و رنگ‌های او یکسان نمی‌باشد. و انسان از اجزائی مجزا از 
یکدیگر ساخته شده است, خونش غیر از گوشتش, و گوشتش غیر از 
خونش است, و اعصابش غیر از رگهایش, و مویش غیر از پوستش, و 
بدننش غیر از افکارش می‌باشد, و همین گونه است دیگر موجوداتی که خدا 
خلق کرده است. یس انسان در لفظ یکی است نه این که حقیقتا بکاته 
باشد, و خدای بزرگ یگانه است و جز او یگانه‌ای وجود ندارد, و اختلاف و 
تفاوت و زیاده و نقصانی در او راه ندارد, اما انسان از اجزای مختلف و 
عناصر گوناگون 2 شده و ایجاد شده و گردآوری شده است, جز آن 
که با قرار گرفتن اعضا کنار یکدیگر یک چیز به حساب می‌آیند. گفتم: خدای 
را لطیف معرفی کردی معنایش چیست. می‌دانم الطاف الهی غیر از لطف 
دیگران است., جز آن که می‌خواهم که ان را برایم شرح بدهی. فرمود: ای 
فتح! خدای را لطیف نامیدم به خاطر لطفش به مخلوقات و به خاطر 
دانائیش به اشیای کوچک. آیا اثر خلفت او را در گیاهان کوچک و بزرگ 
نمی‌بینی, و در اجسام حیوانات کوچک از جرجیس و پشه و حشرات کوچکتر 
از این‌ها که چشم‌ها قادر به دیدنش نیستند بلکه به خاطر کوچکیش مونت 
از مذکرش قابل تشخیص نیست» و نیز فرزند از والدین قابل نمیز دادن 
نمی‌باشد. هنگامی که کوچکی آنها را در خلقت الهی دیدیم. و راهنمائی آنها 
به نزدیکن کردن باریکدیکر: و فرار ان مر کر ف کرداورعه اجه نیازمند آنند, 
از امواج دریاها و بین درختان و بیابان‌ها و دشت‌ها, و نیز سخن گفتن آنها با 
یکدیگر, و فهماندن مظالت به قرر ندانشان: هر آوردن» غذا .جرا نان و 

گوناگون بودن رنگهایشان قرمزی با زردی, و سفیدی با قرمزی, با 
امور می‌يابيم که خالق و آفریدگار این مخلوق به امور ریز آگاه است. و 

ایجاد کننده‌ی هر چیز او را از موادی ایجاد می‌کند. و خدای آفریدگار آگاه 
نزرگ خلق کرد و آفریر بدون آن که مواد اولیه داشته باشد. گفتم: فدایت 
شوم آیا غیر خدای بزرگ» خالق و آفریدگاری داریم؟ فرمود: خدای بزرگ 
می‌فرماید: «بزرگ است خداوند که بهترین , آفریدگاران است», که با این 
گفتار خبر داد که در میان بندگانش آفوید کار ان اس از کزوم ایشان 
عیسی بن مریم است, که از گل : به اذن خدا همانند جسم پرنده‌ای را آفرید 
و .ان -ذفند. .ه یم ادن الم پرنده‌ای شد. و سامری برای بهودیان 
گوساله‌ای آفرید که صدا می کرد. گفتم: عیسی از گل پرنده‌ای را خلق کرد 
تا دلیلی برای نبوت او باشد, و سامری گوساله‌ای را آفرید تا نبوت موسی 
را درهم بشکند, و خداوند خواست که اینگونهم تحفق یابد, و بسیار عجیب 
است. فرمود: وای بر تو ای فتح, خداوند دوگونه اراده و خواست دارد. 
اراده‌ی قطعی و تحقق یابنده و اراده‌ای که با آن امر و نهی می‌نماید. نهی 


می‌کند در حالی که اراده‌ی قطعی‌اش انجام دادن بوده. و امر می‌کند در 
حالی که اراده‌ی قعطی اش تحقق نیافتن است. ایا ندیده‌ای که حضرت ادم 
و زنش را از خوردن درخت منع کرد در حالی که اراده‌ی قطعی اش خوردن 
آن بود, و اگر اراده‌ی قطعی اش نخوردن بود نمی‌خوردند, و اگر با این حال 
می‌خوردند خواستشان بر خواست خدا غالب مق دید و حضرت ابراهیم 
را به سر بریدن پسرش اسماعیل امر نمود ولی اراده‌اش تحقق نیافتن این 
عمل بود, و اگر اراده نمی‌کرد که سر اسماعیل بریده نشود خواست 
ابراهیم بر خواست خدای بزرگ غالب می‌گردید. گفتم: بر من گشایش وارد 
ساختی خداوند بر تو گشایش وارد سازد. جز ان که خدا را شنوا و بینا 
نامیدی ایا منظور شنوا با گوش و بینا بودن با چشم است؟ فرمود: خداوند 
می‌شنود با انچه می‌بیند, و می‌بیند با انچه می‌شنود, بیناست نه با چشمی 
همانند چشم مخلوقات, و شنواست نه با گوش شنوندگان؛ لکن چون چیزی 
از دید او مخفی نمی‌باشد, حتی جای پای مورچه‌ی سیاه بر سنگ سیاه در 
شب بسیار تاریک در زیر خاک و دریا از دیدش پنهان بیست, از اين رو او را 
بینا نامیدیم, نه آن که چشمی همانند مخلوقات دارد, و چون الفاظ گوناگون 

بر او متسه تفی کرو و سخنی او را از شنیدن سخن دیگری بازنمی‌دارد 
او را شنوا نامیدیم, نه اپن که گوشی همانند گوش شنوندگان داشته باشد. 
گفتم: فدایت شوم مسأله‌ای باقی مانده است؟ فرمود: خداوند پدرت را 
بیامرزد مسأله‌ات اتکی گفتم: آبا خداوند در گذشته می‌دانسته چیزی که 
نبوده بعد از تحفق یافتن چگونه می‌باشد؟ فرمود: وای بز نو فتتا له هانت 
سنحین.. است:. ابا , تشتنیده‌ای. خداوند می‌فرهاید: جاک در دیهان 
معبودهائی جز خدا وجود داشت فساد در جهان تحفق می‌یافت», و فرمود: 
«و گروهی بر گروه دیگر برتری می‌جستند». و از قول جهنمیان فرموده: 
«ما را خارج ساز تا کار نیک انجام دهیم بر خلاف آنچه در گذشته انجام 
می‌دادیم», 9 فرمود: «و اگر بازگردانده شوند به ی از آن منع شدند 
باز کشته,و آن امهر را انجام:من‌دهند» بسن خدآوند آگاه است به چیزهائی 
که نبوده است که پس از تحقق یافتن چگونه می‌باشند. برخاستم تا دست و 
پای امام را ببو تینم ؛ , سرشان را پیش اوردند و چهره و دست ان حضرت را 
بوسیده و از نزد ایشان خارج شدم, در حالی که بر اثر خیر و برکتی که به 
من زسنیده: بود خرسندی و خوشحالی بسیاری بر من عارض شده بود که 
قادر به بیان آن نیستم. 





اشاره 
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له افیا با واه که احسن الما ان الاسماعه 
ی ها ها ار 
ای بت وهای اس ای تاو لین 
اک وا ی ای ای [ 
بتناهی, و بالمکان الذی لم تقع علیه الناعتون باشارة و لا عبارة هیهات 


۸ ب . 


کلام آن حضرت در توحید 


آن حضرت از توحید مورد سوال قرار گرفت و به ایشان گفته شد: خداوند 
از ازل بوده و چیزی با او نبوده است. سیس اشیا را ایجاد کرد و برای خود 
بهترین نام‌ها را برگزید. پس از ازل نام‌ها و حروف با خداوند همراه 
بوده‌اند؟ امام در پاسخ مرقوم فرمود: خداوند از ازل بود سپس انچه 
خواست را خلق کرد. برای تقدیرات ت الهی بازگرداننده و برای احکامش رد 
کننده‌ای نیست. اوهام توهم کنندگان در تو حیران گردیده, و دیده‌ی 
بینندگان از دیدار تو کوتاه شده؛ و اوصاف توصیف گران در توصیفت درهم 
ريخته», و گفتارهای خطاروندگان از درک منزلت والایت و رسیدن به جایگاه 
برترت به نابودی گرائیده است. پس او در جایگاهی است که نهایتی برای 
آن نبوده, و در مکانی است که دیده یارای دیدار او یه اشاره و عبارتی 
بیست, و دور باد دور باد. 


اشاره 


عن آحمد بن اسحاق قال: کتبت الی ابی‌الحسن الثالث علیه‌السلام اسأله 
عن الروية و ما فیه الناس, فکتب: لا تجوز الروية ما لم یکن بین الرائی و 
المرثی هواء ینفذه البصر, فاذا انقطع الهواء و عدم الضیاء عن الرائی و 
المرئی لم تصح الروية, و کان فی ذلک الاشتباه, لان الرائی متی ساوی 
المرئی فی السبب الموجب بيینهما فی الروية وجب الاشتباه, و کان فی 
ذلک التشبیه, لان الاسباب لابد من اتصالها بالمسببات. 


کلام آن حضرت در عدم امکان ریت خدای 0 


احمد بن اسحاق گوید: به آن حضرت نامه نوشته و از مسأله‌ی روّیت خدا 
سوال کردم, مرقوم فرمود: ریت ممکن نیست مگر آن که بین بیننده و 
چیزی که دیده می‌شود هوایی قرار داشته باشد, تا چشم از آن بگذرد, و هر 
گاه هوائّی نبوده و پرتوی وجود نداشته باشد رویت و دیدار ممکن بیست, و 
لازمه‌ی بودن هوا بین این دو شباهت داشتن آنها به یکدیگر است؛ چرا که 
و و ره وا 
پس آنان مشابه بکذیکر قد: و لازمه‌ی آن شباهت داشتن آنها به رز یکدیگر 
است, چرا که اسباب می‌بایست به مسببات خود متصل گردند. 





اشاره 


سل سای من کته ون عنم الله. ان کمتم اه لا سم قفا 
علیه السلام: ان للناس فی التوحید تلائة مذاهب: مذهب آثبات بتشبیه, و 
مذهب النفی, , و مدهب اثبات بلا تلشبیه, فمذهب الاثبات بتشبیه لا یجوز» و 
قاشت ات ۲ وی رش ی الم ارت ایا نسم 


کلام آن حضرت در توحید و جسم نداشتن خدای بزرگ 


آن حضرت از توحید سوال شد و این که آپا خدا| جسم است پا جسم 
نمی‌باشد؟ فرمود: مردم در مورد توحید خداوند سه گونه تفکر می‌کنند: 
تفکر آثباتی با تشبیه نمودن خداوند به مخلوقات. و تفکری که خدا را به 
کلی نفی می‌کند, و تفکر اثباتی که بر پایه‌ی شبیه ساختن خداوند به 
مخلوقات استوار نیست, عقیده‌ی اثبات خدا با تشبیه نمودن جائز نیست و 
روشی که خدا را نفی می‌کند نیز باطل است. و روش صحیح سومین نظر 
است., یعنی اثبات خدا بدون شبیه نمودن او به مخلوقات. 





اشاره 


عن آیوب بن توح آنه کتب الي ابی‌الحسن علیه‌السلام پسأله عن الله 
عزوجل, آکان یعلم الاشیاء قبل آن یخلق الاشیاء و کونهاء و لم یعلم ذلک 
حتی خلقها و آراد خلقها و تکوينها, فعلم ما خلق عند ماخلق, و ما کون عند 
ما کفن : قومع. عله‌السلام. بخطهء لم,بر لاله عالما بالاشاء فیل آن نخان 
الاشیاء کعلمه بالاشیاء بعد ما خلق الاشیاء. 


کلام آن حضرت در عم خدای بزرگ 


ایوب بن نوح گوید: به آن حضرت نامه نوشتم و اش وال 9 خداوند پر سیدم . 
آیا قبل از خلقت موجودات و ایجادشان به آنها آگاهی داشته است یا 
هنگامی که قصد خلقت و آفرینش آنها را نمود و خلقشان کرد به 
مخلوقانش آگاه شد و به مه , واقف رن آن حضرت به خط خود 
نوشت: خداوند از آغاز به موجودات آگاه بود. قبل از آن که آنها را بيافریند. 
همانند دانائی و علم به موجودات بعد از خلقت آنها. 


کلامه فی حدوث القرآن و قدمه 


اشاره 


عن محمد بن عیسی الیقطینی قال: کتب علی بن محمد بن علی بن موسی 
ااا ام اس م ال سس تس ان سم اه ای سس 
عصمنا الله و ایک من الفتنة, فان یفعل فقد اعظم بها نعمة, و ان لا یفعل 
فهی. الهلکه نحن تری ان الخدال فی القران جذغهه اشترک قیها السائل < 
المجیب. فیتعاطی السائل ما لیس له. و یتکلف المجیب ما لیس علیه. و 
لنش الخالی. الا الله. عزمعل: و ما سواه عخامی: و الفران. کلام الم 
تحمل له اسها هن عتا ی سکف من الصا نمجنا آلله و آبای من الذین 
یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعة مشفقون. 


تمد بن. کیتتی: بقطیتی. کویده آن خضرت: به. یکی از شیفیاتش در بقداد 
نوشت: به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان, خداوند ما و شما را از فتنه و 
او اد را ی 
داشته, و اگر چنین ننماید هلاکتبار خواهد بود, عقیده‌ی ما این است که 
خدال در. مور قران بدعت است. که سوال کننده و جواب دهنده در آن 
گناه شریکند. و سوال کننده می‌پرسد آنچه ربطی به او ندارد, و پاسخ 
دهنده چیزی را پاسخ فی‌ژهد: که: در ارشاط با او تست آفزندکار تتها 
اد اهر اه ۱ 
برای خداوند نامی را از طرف خودت قرار مده که گمراه می‌شوی, 9 
ما و شما را از کسانی قرار دهد که در پنهانی از خدا ترسیده و از قیامت 
و 


گزیده‌ای از گفتار آن حضرت 


اشاره 


فلا هن یماسا له لاه هی العلماه اتدام الم هالدالنن 
هم دایص ام لاعفا اه مرشا ی 
ان تا ات ها سن اصواا ات عن شن ان و 
اکمم النسن سکن ارت دلمت. خعفاء لضعم کما سسی. صاخ 
السفينة سکانهاء اوللک هم الاقضلون غند الله عزهوجل. 


سخن آن حضرت در فضیلت علما و دانشمندان 


اگر این گونه نبود که پس از غیبت حضرت قائم - که بر او درود و سلام باد 
- دانشمندانی به سوی او دعوت ضف: گننژ: و روش ۳ را برای خواهندگان 
بیان, و با برهان و دلیل از دین او دفاع می‌کنند, و بندگان ضعیف و ساده 
دل را از چنگ ابلیسان. و دام دشمنان و از درگاه حق رانده شدگان نجات 
می‌دهند, تمام مردم از حق روی گردان می‌شدند. و حقیقت ایمان برایشان 
مشتبه می گشت: لیکن علما مهار دل شیعیان را در دست دارند, همانگونه 
که کشتییان. سکان کشتی, را بدست. دارده انان تزد خداوند متعال برتر و 


اشاره 


من اتقي الله بتقی, و من اطاع الله بطاع. و من اطاع الخالق لم بیال 
اآمخاو کین 


سخن آن حضرت در فضر فضیلت نقوی 


هر که تقوای الهی پیشه سازد از او می‌ترسند, و هر که فرمانبردار خدا 
باشد از او فرمان برند, و هر که آفریدگار خود را اطاعت کند از غضب 
مخلوقات واهمه‌ای ندارد, و هر که آفریدگار را خشمگین کند یقین کند که 
خشم مخلوقات دامنگیرش می‌گردد. 





اشاره 


ان الظالم الحالم یکاد ان یعفی علی ظلمه بحلمه, و ان المحق السفیه یکاد 


سخن آن حضرت در فضیلت بردباری 


ستمگر بردبار امکان دارد به خاطر بردباریش از ستمش صرف نظر شود 
و شخص محق نادان نزدیک است که نور حقیقتش به خاطر نادانی‌ اش 
خاموش گردد. 





اشاره 


ا لحم هو ان سای سک و ار ای ری لا بکمن دای انامه آ تور 


شسخن آن حضرت در فضیلت بردباری 


پرزیاری ان است که بر خود مسلط باشی و خشمت را فروبری, و این امر 
جز با قدرت دایز شتن محقق نمی شود. 


اشاره 


الا التفم خسن اما ی اتسوا التباوه فیه بالشیر علوان.ه اعلیه 
نع لا ی | زکمته فلا مق را یت 


سخن آن حضرت در شکر نعمت‌های الهی 


با نعمت‌ها با نیکوئی ملاقات کنید, و با شکرگزاری نسبت به آنها به دنبال 
افزایش آنها باشید, بدانید جان آذفی سبت به آنچه به او داده شود 
روی‌آور بوده, و با آنچه از او منع گردد به سختی برخورد می‌نماید, او را بر 
مرکبی سوار کنید که اگر سوار 2 
گرفت سبقت نجوید. 





۳ 
از اسان العدل مب ای مخ لیر اه انس اخدسع رن 
رای مینست مت یل سم لخد ان 

یظن باحد خیرا ما لم یعلم ذلک منه. 


خن آن خصرتفر کفان بو کمان تیک 


در هر زمان که عدل و دادگری بیشتر از ستم نمودن در جامعه ظاهر باشد 
حرام است که انسان گمان بد به کسی داشته باشد مگر اين که اين امر 
در آن شخص نمایان باشد. و در هر زمان که ستم‌ورزی از دادگری دز آن 
بیشتر باشد کسی نباید گمان نیکی به کسی داشته باشد مگر این امر را در 


او دیده باشد. 


قوله فی علة كراهة الموت 


اشاره 


کل له عله اتسامد ها بان هفلاع اتفسایی هی الوت؟ قاز لامم 
جهلوه فکرهوه, و لو عرفوه و کانوا من اولیاء الله عزوجل لاحبوه, و لعلموا 
رما ای ان سا ی نا ای ان 
ای 
اد اه الاب سا ان 


سخن آن حضرت در علت ناخوش دا شتن و 3 


به ار حضرت گفته شد: چر| برخی از مسلمانان مرگ را ناخوش دارند, 
فرمود: زیرا آنان از حقیقت مرگ بی‌خبرند از اين رو آن را ناخوش دارند. و 
اگر آن را می‌شناختند و از اولیا و دوستان خدا| بودند زک را وت 
می‌داشتند و می‌فهمیدند آخرت از دنیا بهتر است - تا آنجا که فرمود: - اگر 
این جاهلان قی‌دانستند. ضر ی انبان: وا بةه خه: سرانجام. تبکوتی هی ‌رشاند 
خواستار آن می‌شدند, به همان شدتی که عاقل دوراندیش خواهان دارو 
برای دفع آفات و حفظ بهبود می‌گردد. 





اشاره 


خیر من الخیر فاعله, و اجمل من الجمیل قائله, و ارجح من العلم حامله, و 
شر من الشر جالبه, و اهول من الهول راکبه. 


سخن آن حضرت در بهتر از خوب و بدتر از بد 


بهتر از کار نیک عمل کننده‌ی به آن, و زیباتر از زیبا گوینده‌ی آن, و برتر از 
است و ترسنای‌تر از ترس آن است که در امور ترسناک زندگی می‌کند. 





هقی آن کاب یر ات یگ ۱ 


اشاره 


لاتطلب. الا فمن. کذرت لیس هلا الوفاع عم غدرت بهر هم لا ااسه 
رف وا ی سای فا ان 


سخن آن حضرت در این که دل غیر تو نسبت به تو همانند دل تو به اوست 


از کسی که با او بدی نموده‌ای انتظار دوستی خالصانه نداشته باش. و 
سوء ظن داری نداشته باش, به درستی که قلب غیر تو نسبت به تو همانند 


اشاره 


آن الله یل الا چا تلعب الاخرخ دار غشی مصعل.نلوی انا وان 
ار سا و ماب الا حره مرریامی وتا عوضا. 


سخن آن حضرت در ترغیب به آخرت 


مقرر داشت. 





اشاره 


عنم مخمد ین هارون الحلات فال ۶ فلت کم روا عم آبانکه انم یاس. عان 
الناس زمان لا یکون شیء اعز من اخ انیس او کسب درهم من حلال؟ 
فقال لی: يا ابامحمد ان العزیز موجود و لکنک فی زمان لیس فیه شیء 
اعسر من درهم حلال او اخ فی الله عزوجل. 


شخ آن حضرنته در فطیلنی کب خلال 


محجمد بن هارون جلاب گوید: به آن حضرت عرض کردم: از پدران شما 
شنیده‌ایم که روزگاری فرامی‌رسد که در آن چیزی کمیاب‌تر از برادری 
همدم و بدست آوردن پول حلال نیست؟ حضرت فر مود: ای ابامحمد چیز 
کمیاب موجود است., اما تو در زمانی زندگی می‌کنی که دشوارتر از بدست 
اوردن پول حلال و برادر دینی چیزی نمی‌باشد. 


قوله فی التحذیر عن مخالفة الاوامر الالهية 





اشاره 


فا کدال ام اه آن ال ات رت ال ال له الیزس قه آمره 
الیوین ادا ای علیه. ارهونست سن. الق و الجذام و الوص ؟ قال 
تصیبه عقوبة الخلاف. 


سخن آن حضرت در برجذر بودن از مخالفت اوامر الهی 


روزی آن حضرت فرمود: خوردن خربزه جذام می‌آورد, به ایشان گفته شد: 
ایا مومن که به چهل سال رسید از جنون و جذام و برص در امان نیست؟ 
فرمود: اری, اما هر گاه مومن با انچه موجب امنیت بودنش است مخالفت 
می‌کند از وارد امدن عقوبت ان در امان نیست. 


قوله فی فضل ارض کربلاء 


اشاره 


ان لله بقاعا یحب ان یدعی فیها فیستجیب لمن دعاه, و الحیر منها. 


سخن آن حضرت در فضیلت زمین کربلا 


برای خداوند جایگاه‌هائی است که دوست دارد در آن محل‌ها خوانده شود و 
دعای شخص را مستجاب کند, و کربلا از ان محل‌ها است. 





اشاره 


ان یکون الباطن کالظاهر و افضل من ذلک. 


شبخن آن حضرت در توبه‌ی نصوح 


حقیقت توبه آن ات کن باطن با ظاهر مطابقت داشته باشد و حتی بهتر از 
ان باشد. 





اشاره 


من رضی عن نفسه کثر الساخطون علیه. 


سخن آن حضرت در مورد کسی که از خود خشنود است 


هر که از خود خشنود باشد ملامت‌کنندگانش زیاد می‌گردند. 





فوله فی ن جمع لک وده و طاعته 


اشاره 


هن مه آی مد رای فانمع لب‌طاعیین: 


سخن آن حضرت در مورد کسی که دوستی و عقیده‌اش را برای تو گردانده است 


هر که دوستی و عقیده‌ اش را برای تو گرد اورد فرمانبرداریت را برای او 


گرد اور. 


قوله فی الحث علی قیام اللیل و صیام النهار 


اشاره 


الششیر الق لام الکو سدفی یت الظفام: 


سخن آن حضرت در ترغیب به نماز شب و روزه‌ی روز 


اشاره 


سخن آن حضرت در ترغیب به عمل 


خواهد بود, و نه دوستی به تو سودی تواند رساند. 


اشاره 


الناس فی الدنیا بالاموال, و فی الاخرة بالاعمال. 


سخن آن حضرت در ترغیب به عمل 


شرص وج خنا با اموال وا ایشا اه مر شوه هر آفرت با اععال 
و کردارشان. 


قوله فی فضل الحزم 


اشاره 


الحزم ان تنتظر فرصتک, و تعاجل ما امکنک. 


سخن آن حضرت در فضر فضیلت دوراندی بشی 


دوراندیشی در انتظار فرصت بودن. و نسریع در انجام در زمان قدرت 
داشتن است. 


گزیده‌ای از گفتار آن حضرت 


اشاره 


من امن مکر الله و الیم اخذه تکبر حتی یحل به قضاوّه و نافذ امره, و من 
کان علی بينة من ربه هانت علیه مصائب الدنیا و لو قرض و نشر. 


فیخی آن حضرت در برحذر داشتن از احساس امنیت از مکر الهی 


هر که از مکر الهی و عذاب دردناکش احساس ایمنی نماید مبتلا به تکبر 
شود تا آنجا که حکم الهی و امر قطعی او در مورد او اجرا شود, و هر که 
نشانه‌ای از خداوند در اختیار داشته باشد مصائب دنیا بر او آسان جلوه 
نماید, اگر چه با قیچی بریده شده و پراکنده رز 





اشاره 


اافحب‌ ارف موه طل العلم زاغ ال لس کی الحیز . 


سخن آن حضرت در برحذر داشتن از خودیسندی 


خودبینی انسان را از دانش آموختن بازمی‌دارد, 5 اف را در جهل و نادانی 
غوطه‌ور می‌نماید. 


اشاره 


الغراء نفد الضداقة. الفمم و بصل. آلعفدة الکفق مه افل ما فنه. آن 
تکون الفغاليم و الالنة امن اسات لاه 


سخن آن حضرت در برجذر داشتن از جدل کردن 


جدل کردن دوستی دیرینه را زائل می‌سازد. و ارتباط محکم را از بین 
می‌برد» و کمترین چیزی که در آن است خود را برترگرداندن است. و این 


اشاره 


سخن آن حضرت در برجذر داشتن از حسد 


از حسد برحذر باش: چرا که آن در خودت ظاهر شده و در دشمنت بی‌آثر 
است. 


اشاره 


اآخسد خاصن الخسات:ر و آله الب العفت. 


سجن آن حضرت در برحدر داشتن از حسد 


حلسد زر 
بود می‌نما و زر سرزنش 

یبد و تکبر ورزیدن موجب 

سب . 


قوله فی التحذیر من الغضب 


اشاره 


سخن ی حضرت در برحذر دا 2 شتن از 2 خشم 


خشم بر ان که قدرتی بر او نداری ناتوانی. و بر هر که در اختیار توست 


اشاره 


العات مشاه العالیه العات: یر من اند 


سخن ان حضرت در برحذر دا شتن او سرزنش کردن 


9 کردن کلید دشمنی است, و سرزنش کردن بهتر از کینه ورزیدن 





اشاره 


التکل اف ا افو هن الم یه رش 


بخل مذموم‌ترین اخلاق بوده, و طمع از اخلاق‌های زشت است. 


اشاره 


آنکو خصرات ار بط له خیم انعم 


سخن ان حضرت در برحذر داشتن از سستی کردن 


افسوس تفریط کردن را به یادآور تا از دوراندیشی بهره‌مند کت 


قوله فی ذم بعض الصفات 


اشاره 


تکاله الاش ار ول غلی یار مق الا و الک ام امار ار و 
سبب للغیر, و اللجاجة مسلبة للسلامة و مودية الی الندامة, و الهز وة ة 
فکاهة السفهاء و صناعة الجهال. و التسوف معضرة للاخوان و مورت 
الشنان و العفوق بغقت العلة میوفی الی ال اد 


سخن آن حضرت در مذمت بعضی از صفات 


همنشینی با بدان نشانه‌ی بدی و شرارت فرد همنشین با آنان است, و 
کفران نعمت‌ها نشانه‌ی سرمستی و باعث تغییر و زوال نعمت است. و 
لحاحت. سامت وا از آنمی, هی کیرد و عافنت. او وا پشتمان. هی کنو 
مسخره کردن تفریج نادانان و کار جاهلان است. و به تاخیر انداختن کارها 
موجب خشم دوستان و ایجاد کننده‌ی دشمنی است. و عقوق و زیر پا 
گذاشتن حقوق والدین کاستی بدنبال دارد و موجب خواری و بر افکند کر 
قف کر دد: 


اشاره 
قال علبه‌النستلام یعض التعات غنده و قد اکتر هن تقرنظه: او ک علنها فی 


شفتک. فان کثرة الملق تهجم علی الظنة, و اذا حللت من اخیک فی محل 
الثقة فاعدل عن الملق الی حسن النية. 


آن حضرت به یکی از دوستانش که بسیار تعریف و ستایش می‌کرد فرمود: 
بر دهانت مهر قرار ند دی چاپلوسی نمودن حضان ادف را نسبت به 
امور تغییر می‌دهد. و اگر در موص اعتماد به برادرت قرار داشتی از 
چاپلوسی دست برداشته و به سوی گمان نیک حرکت کن. 


قوله فی التحذیر من الجزع فی المصيبة 


اشاره 


شبخن آن حضرت در برحذر داشتن از بیتابی در مصیبت 


دو تاست. 





اشاره 


الفتی له نی ره آلرضا ها ی ه الخقر ره ای و فده الط 
و العنله اشاع السر ‏ النظررفی الحفر. 


سخن آن حضرت در بی‌نیازی و فقر 


بی‌نیازی کمی آرزو و خشنودی به آنچه تو را کفایت می‌کند می‌باشد, و فقر 
حرص جان ادمی و ناامیدی بسیار می‌باشد, و ذلت و درماندگی کوتاه نگری 
و چشم‌داشت به اشیای کوچک است. 





اشاره 


فف اتف غلیه تسه فلا جاهره یره 


هر که عان رای کون اسر فذارد دشر او اخساس اعتی ما 


قوله فی عدم الرکون الی الدنیا 


اشاره 


الدنیا سوق ریح فیها قوم و خسر آخرون. 


یخن آن خضرت: در غدم فیل. به دثبا 


دثبا بازازی انش که کروهی در آن‌سود کرده و گروهی زیان تخودند. 





اشاره 


ها یراع کی تخر 


سخن آن حضرت در مذمت حرص 


حریص آرامش به خود نمی‌بیند. 


قوله فی فضل قبول العتاب 


اشاره 


ان الله اذا اراد بعبد خیرا اذا عوتب قبل. 


سخن آن حضرت در فضیلت قبول سرزنش 


خداوند هرگاه برای بنده‌ای خیری تدارک ببیند حالت سرزنش پذیری و 
نرنجیدن را در او به وجود می‌اورد. 


اشاره 


الحکمة لا تنجع فی الطباع الفاسدة. 


سخن آن حضرت در دز فضیلت حکمت 


حکمت در ذات‌های فاسد سود نمی‌بخشد. 





اشاره 


هی ال مخ اسر ولی مها نتسه 


سخن آن حضرت در مورد کسی که به قصد انجام کاری حرکت کرد 


هر که بر اف اتصام کانی شش رقتسا انحام آن ار کشت سس کید 


قوله فی ان الجاهل اسیر | 





اشاره 


اکت الصرمن انم سره الحاهل آنشیر تسانه. 


است. 


ملاذ حاضر و بادی علی الهادی 


فتاده مرع دلم ز آشتبان در این وادی که هر کجا رود افتد بدام صیادی به 
دانه ای در یکدانه می د هد برباد نه گوش هوش و نه چشم بصیر نقادی چنان 
اسیر هوا و هوس شدم که نپرس نه حال نغمه سرائی نه طبع وقادی نه 
شمع انجمنی تا که روشنی بخشد نه شاهدی که غم از دل برد بشیادی دلا 
دل از همه برگیر و خلوتی به پذیر مدار از همه عالم امید امدادی مگر ز 
قبله‌ی حاجات و کعبه‌ی مقصود ملاذ حاضر و بادی علی الهادی محیط کون و 
مکان نقطه‌ی بصیر وجود مدار عالم امکان مجرد و مادی شها تو شاهد 
میقات لی مع اللهی تو شمع جمع شبستان ملک ایجادی صحیفه‌ی ملکوتی و 
سخه‌ ی لاهوت ولی عرصه‌ی ناسوت بهر ارشادی نه ممکنی و نه واجب چه 
واحدی بمثل که هم برون ز عدد هم قوام اعدادی مقام باطن ذات تو قاب 
قوسین است بظاهر ار چه در این خاکدان اجسادی کشیدی از متوکل 
شدائدی که به دهر ندیده دیده‌ی گردون ز هیچ شدادی گهی به ِ 
درتدعان. کهی: زتدان گهی به بزم می و ساغر باغی عادی تو شاه یکه 

سواران دشت توحیدی اگر پیاده روان در رکاب الحادی ز سوز زهر و 
بلاهای دهر جان تو سوخت که بر طریقه‌ی اباء و رسم اجدادی «کمپانی» 


طی تفت ماخ مور قای اانقی فاه مر آفنی را 


بهار آمد آراست باغ زمین را به نظاره آورد چرخ برین را گل و سنبل و 
اران وس اي له هد ی ان یا اند وی سوت 
خوبان که بوسد رخ لاله و یاسمین را طرب بر دل بلبل آورد و قمری شکنج 
از رخ لاله بکشود و چین را زسوسن پدید آمد آن گل که حسنش بیاد آرد از 
لطف خلد برین را پدید آید آن ماه ز آفاق عصمت که روشن کند دیده حور 
عین را مشام جهان شد ز عطرش معطر دهد رشک مشگ غزالان چین را 
فلک بهر نظاره آورد بیرون ز جیب افق زهره مه جبین را عیان ساخت 
گنجینه سر سبحان دهم گوهر پاک و در ثمین را زحسنش سرایند مرغان 
عرشی پنای خداوند حسن آفرین را ملاتک پس از حمد و تسبیح ایزد ستایند 
آن ماهروی بر مهین را سلام و تحیات خاصان ایزد خر ان دوحه‌ی خاتم 
المرسلین را ۱ رضوان هم آن ۷ عنبرین 
را سلامی ز دلهای پاکان عالم مهین خسرو کشور ماء و طین را سلامی 
تا ی ای ی ها وی 
و جان را فروزان مه شیعه پاک دین را علی النقی حجت خاص ایزد علی 
ااتی رن ین ۴ لنقی ن کش ور اه علی النقی آیت 
ار | 
توان دید زأئینه وی خدا را گشا بر رخش دیده پاک بین را جهان شد زگفتار 
او کام شیرین چو بگشود لعل لب شکرین را همی ریخت گنج گهرهای 
عرفان سلیمان از او یافت نقش نگین را ستایش از او در زیارات جامع 
مقامات و اسرار اهل یقین را در ان ذکر و تسبیح و تقدیس جامع شناسند 
ارباب علم الیقین را از ان بحر مواج علم لدنی بيابند انهار ماء معین را در 
آن باغ و گلزار اسرار سبحان توان یافت نزهتگه عارفین را از آن خوشترین 
نعمه‌ی آسمانی همی بشنوی وحی روج الامین را بدان منطق عشق و 
مفتاح ایمان گشودند درهای خلد برین را در آن جمع گردیده اوصاف پاکان 
بسی راز نگشوده عقل زرین را ز گنجینه سر حکمت بیانش ز لعل لب 
ای و زو 
و ی عیانص ان را جوم 
شاه سجاد و داود جنت علی النسب سیدالساجدین را سوم شه علی بن 
موسی الرضا دان امام الهدی قبله‌ی هفتمین را چهارم علی النقی هادی 
دین فروزنده‌ی شمع هدی مهتدین را علی النقی سرو باغ تجرد علی النقی 
ماه مهر آفرین را <الهی» توسل بدان یاک دین جو که جوتی. ره فضل آن 
نازنین را «الهی قمشه‌ای» 
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[1141] المائدخ: 61 - 60. 

[115] الاحزاب: 7ظ. 

[116] الکهف: 47. 

[117] الحح: 10. 

[1181] پونس: 45. 

[119] البقرة: 76. 

[120] النساء: 11. 

[121] النساء: 9دظ. 

[122] البقرخ: 79. 

[123] الانفال: 161. 

[124] آل عمران: 30. 

[125] الغافر: 17. 

[126] الزمر: 6. 

[127] آل عمران: 97. 

[128] الذاریات: 57 - 36. 


[129] النساء: 40. 

[130] مضمونه ماخوذ من الاية الواردة فی الانفال: 20, لا لفظها. 
[131] البقرة: 79. 

[132] الزخرف: 31. 

[133] الزخرف: 32. 

[134] الاحزاب: 36. 

[135] ص / 27. 

[136] الاسراء: 72. 

[137] التین: 4. 

[138] الانفطار: 8 - 6. 

[139] الحج: 38. 

[140] النحل: 14. 

[141] النحل: 7 - 6 - 5. 

[142] التغابن: 16. 

[143] البقرة: 286. 

[144] الطلاق: 7. 

[145] النور: 61, الفتح: 7 1. 
[146] آل عمران: 97. 

[ 147] المجادلة: 4 - د. 

[148] النساء: 98. 

[149] النساء: 100. 

[150] النور: 31. 

[151] التوبة: 91. 

[152] البقرة: 273. 

[193] ال عمران: 167. 

[154] الصف: 2. 

[155] النحل: 106. 

[156] البقرة: 225. 

[157] محمد صلی الله علیه و اله: 31. 
[158] الاعراف: 181, القلم: 44. 
[159] العنکبوت: 1. 

[160] ص: 33. 

[161] طه: 87. 

[162] الاعراف: 1<4. 

[163] المائدة: 48, الانعام: 165. 
[164] ال عمران: 1<2. 


[165] القلم: 17. 

[166] الملک: 2. 

[167] البقرة: 123. 

[168] محمد صلی الله علیه و اله: 4. 

[169] المومنون: 110. 

[170] الانعام: 28. 

[171] طه: 134. 

[172] الاسراء: 16. 

[173] النساء: 163. 

[174] النحل: 93, فاطر: 8, و فیهما: «یضل من یشاء و بهدی من یشاء». 
[175] فصلت: 17. 

[176] آل عمران: 7. 

[177] الزمر: 18 - 17. 

[178] توضیح این امور پنجگانه در بیان امام خواهد آمد. 

[79 1 ] ظاهر | مراد از مرد زک کلنن است که در یکی از دو قریه بوده؛ 
مانند ولید بن مغیره از مکه و ابومسعود ثقفی از طائف, همچنان که در 
تفانتعیر آمده. ده نفری که در متن آمده از دو قریه ننوده‌اند. هر ذوق آنان 
اهل‌طانتف. هستند: بسن آندو فنالی هنتند :برای فردق که .در یکین از دو 
قربه مهم بوده یعنی طائثف, نه دو قریه یعنی مکه و طائف؛ به هر صورت 
اين دو فرد نزد قوم خودشان بسیار بزرگ بودند. 

[180] المومنون: 14. 

[181] الانبیاء: 22. 

[182] المومنون: 91. 

[183] فاطر: 37. 

[1864] الانعام: 28. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





